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 پيشگفتار

 .الحمد للَّه، و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرین

کران که امواج سرکش و خروشان آن، او را از هر سو  هنگامى که انسان در دل دریایى بى

 !!بکند؟ توان گیرد چه مى احاطه کرده، قرار مى

همین حال   طالب ابى از نوشتن درباره زندگى و سیماى امیرمؤمنان على بن من پیش

ام و امرروز چنرین    پرداخته  بیش از بیست سال است که به نوشتن درباره على. را داشتم

اگرر برراى    باید اعتراف کنم که. است رسد که این کار جامه تحقّق به خود پوشیده به نظر مى

 شدم، پیمودن چنین فراز دشروارى بررایم امکران    نمى نگارش این کتاب، به نذر ونیاز متوسّل

 .بود پذیر نمى

آن کس کره از   کرانه است، آیا دریایى گوهربار و بى  امّا از آنجا که زندگى مولا على

 خسران نه زیسته است؟ و اى کوچك برخوردار نشود، در زیان این دریا حتّى به اندازه قطره

بارند و خداونرد   مى آرى این ابرهاى پرباران، بیش از هزار سال است که بر زمینهاى مرده

 .دارد به برکت این بارش، آنها را زنده مى

شو دهم تا شایدخداوند برر آن  و  توانم قلبم را زیر این بارش پاك شست پس آیا من نمى

حضرت را چون  ا نباید زندگى گوهربارودرخشان آننیز جامه زیستن و زندگانى بپوشاند؟ آی

 خویش بگیرم و در پرتو نور آن گام بردارم؟ مشعلى در تاریکى روزگار خود، فراروى

ام ترا حرد    ، کوشریده «هدایتگران راه نرور »به دنبال شیوه معمول در نگارش این مجموعه 

خواهم که مرا در تحقّق و  د مىبپردازم و ازخداون  توان به زندگى و سیماى حضرت على

 .اتمام این امر یارى دهد

 محمّد تقى مدرّسى انهّ ولى التّوفيق
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  درباره حضرت علی 

   على :نام

 فاطمه بنت اسد -ابو طالب  :پدر و مادر

   اميرمؤمنان :شهرت

  ابو الحسن :كنيه

 .سيزدهم رجب، ده سال قبل از بعثت، در درون كعبه متولد شد :زمان و محل تولد

 (حدود چهار سال و نه ماه)ق . ه 40تا  36سال  :دوران خلافت

  سال 30 :مدت امامت

ملجنم در مسنجد كوفنه، تنربت      هجرت، توسط ابنن  40 رمضان سال91 صبح :زمان ومحل شهادت

 .سالگى در كوفه به شهادت رسيد 63رمضان در سن  89خورد، و شب 

  در نجف اشرف :مرقد شریف

 :در چهار بخش ،دوران عمر

 (حدود ده سال)دوران كودكى  - 9

 (سال 83حدود ) دوران ملازمت با پيامبر - 8

 (سال 85حدود )گيرى از دستگاه خلافت  دوران كناره - 3

 (ماه 1سال و  4حدود )دوران خلافت  - 4
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  بنيان پاك و ميلاد فرخنده :بخش اول

الحررام   اللَّه پذیراى مقدم زائران بیت «رجب»مکهّ در یکى از ماههاى حرام   مولود بزرگ

دادند و به گرد آن طواف  مى زائران آداب و مناسك مربوط به زیارت خانه خدا را انجام. بود

درمیان آنان زن بزرگوارى نیرز  ... بتها راخواندندوگاه نیز  گاه پروردگارشان را مى. کردند مى

طواف مشغول بود امّا نه آنسان کره دیگرران، آرى توجّره او تنهابره      شد که او هم به دیده مى

و وقرار و   روحش لبریز از خضوع خداگرایان و خشروع محتاجران  . یکتا معطوف بود خداى

خواسرت سرنگینى    و مرى خوانرد و ازا  خداى یگانه را مى. متانت امیدواران به فضل خدا بود

 .دهد کرد، کاهش ترسید و پرهیز مى بارى را که از آن مى

او پیش از این سه پسر و یك دختر زاده بود، امّا در هیچ کدام از آنهادرد زایمان مانند این 

 .بار، بر وى و اعصابش فشار نیاورده بود

رابر او آسان گرداند خواند تا شاید درد زایمان  گریست و با التماس خدا را مى بسیار مى

از حجاج گررد آمرده بودنرد، حاد ره      که ناگهان در قسمت غربى خانه خدا، جایى که گروهى

 :آورى رخ داد شگفت

رسیده برود کره بره     آن زن در آخرین طوافهاى خود به دور خانه خدا نزدیك رکن یمانى

زد کره بره خانره    آهسرته او را صردا    ناگاه دیوار خانه براى او از هم شکافت و گویى بانگى

 !پروردگارت درون آى

دیدنرد وهمورون    زن به درون رفت و مردم درعین شگفتى و ناباورى ایرن صرحنه رامرى   

اینان دیگر زائران نیز به سوى آنران   درپى فریاد و غوغاى. دادند زدگان فریاد سر مى حیرت

این ! زن کیست؟ این. کردند رخ داده بود پرسش مى اى که آمدند و از ایشان درباره واقعه مى

 کرد نوه هاشم، دختر اسد، همسر ابوطالب، مادر ام هانى و طالرب  مى اکنون طواف زن که هم

 .آرى او فاطمه نام دارد. وعقیل و جعفر است
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زمرانى  ... خوردنرد  مى سران و بزرگانشان نیز درمیان آنان به چشم. مردم جمع شده بودند

. حاضرران از خوشرى درخشریدن گرفرت     رهچه... گذشت دوباره همان دیوار شکاف برداشت

سیماى آن مولود بزرگ، که بردستان مادر بزرگوارش درحال تقلّا و جنب و جوش برود، نیرز   

 !درخشید مى

باردار قدم بره درون   نضیر بود، دیوار خانه خدا بشکافد و زنى این رویداد در نوع خود بى

روحانى وبرکرت الهرى، مکرانى کره از      افشانىاللَّه الحرام، این مرکز پرتو  آن گذارد و در بیت

شود، کرودك خرود را بره دنیرا      مکانها محسوب مى «ومحترمترین مقدسّترین»دیدگاه اعراب 

 .آورد

این کرامتى بود براى بنى هاشم بر قریش و براى قریش بر اعراب، چراکره صراحب خانره    

د و به زنى از آنان اجازه اش برگزیده بو خانه کعبه آنان را بدین عنایت، به ریاست و سرورى

 .اش به دنیا آورد داده بود که کودك خود را، با عزّت و عظمت، در خانه

وسرور بره فاطمره    هاشم نیز پیوید و زنانشان با شگفتى هاى بنى این خبر خوش در خانه

رفتند ومقدم این مولود بزرگ را  مى سران و بزرگان نیز به سوى ابوطالب. گفتند شادباش مى

اینان جوانى نیز بود که نسبت به تولد این کرودك، بریش از    درمیان. گفتند مبارکباد مى به وى

 نگریست امّا نه آنونان که مردان دیگر بره اومرى   او به کودك مى. داد نشان مى دیگران توجهّ

کى از اعضاى عنوان ی نام داشت که همواره به  این جوان محمّد بن عبداللَّه. نگریستند

را بغل گرفت آیات خدا را خوانرد و از   وقتى که وى طفل. آمد خانواده ابوطالب به شمار مى

 .را تبریك گفت آن کودك در شگفت شد و میلادش

 اند که این کودك چشمانش را جز بر چهره مبرارك پسررعمّش، پیرامبر گرامرى     نقل کرده

اگرچه ایرن نرام   . را برگزید «حیدر»مادرش براى اونام . او را على نام نهادند. ، نگشود

آورد امرّا نرام    حاکى از کمرال جسرمانى کرودکى بودکره قهرمانیهراى آینرده را بره یراد مرى         

 .آمد وى در امور معنوى به حساب مى نشانگر برترى)على(دیگر
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 آسا ميلاد معجزه

او در . الهرى اسرت   هموون شهادت وى گواه حقى بر راستى رسرالتهاى ،  ولادت على

بره راسرتى   . آیرد  خداوند به حساب مى تمام ابعاد حیاتش، از ولادت تا شهادت، آیت بزرگ

 همیشه با عجایب وشگفتیها همراه باشد؟ حضررت موسرى   چرا باید ولادت پیامبران و امامان

 ى نیل رها گشت و دریا او را به ساحل برد تا در پناهگذارده شد و در دریا در صندوقى 

 !خدا پرورش یابد

، بدون آن که پدرى داشته باشد زاده شرد و درکرودکى در گهرواره برا      حضرت عیسى

 !مردم لب به سخن گشود

هراى   هکنگرر . همراه برود  نیز با حواد ى  ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمّد

هاى آنها فرونشست و آب دریاچره   آتشکده هاى سربر کشیده کاخ پارس فرو ریخت و شعله

 ...ساوه به خشکى گرایید و

برداشت درون خانه خدا  ، پس از آن که دیوار خانه کعبه براى مادرش شکاف و على

 !چرا؟! به دنیا آمد

زیرا که در . است رسالت برگزیده ان بهاز ولادتش آیا بدین خاطر که خداوند اینان را پیش

عالم ذر زودتر از صالحان دیگر، پرسش پروردگار خودرا پاسر  گفتنرد و خداونرد برا علرم      

آسا بر همه آشرکار   خویش از احوال آنان، ایشان را برگزیدوفضل آنان را با ولادتهاى معجزه

 (1) .کرد

 مسئولانه آنران را کره مرى    مواضع یا آنکه خداوند از آینده زندگى آنان بخوبى آگاه بود و

کنند، نکو داشرت وآنران را برا ولادترى      مى دانست به زودى و با آزادى کامل آنها را انتخاب

 .انگیز پاداش داد نیکو و حیرت
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 ورحمهاى پاك و پراکیزه  خواست اصلاب گرامى و بزرگ یا آنکه خداوند بدین وسیله مى

چنانکه همین کار را با مریم صدیقه یا با زکریرا و  .داى که ایشان را به دنیا آوردند، گرامى دار

 .همسرش، به خاطرجایگاهى که نزد خداوند داشتند، انجام داد

باشد بایرد گفرت    امّا به هر علّت هم که. یا آن که علّت و عوامل دیگرى در کار بوده است

 بیران مرى  که شأن آن مولود بزرگ را آسا، خود پیامى است آشکار به مردم که ولادت معجزه

 آیا براستى چنین نیست؟. کند

بره اسرتقبال او    همراه با کودکش بیرون آمرد، پیرامبر    پس از آن که مادر على

از ایرن رو  . وخلیفره او خواهرد شرد    دانست که همین کودك در آینده وصى شتافت زیرا مى

 .ناپذیر قلب بزرگ او رادربر گرفت سرورى وصف

بره سروى    پیرامبر  این دو، از این لحظه، هرگز از یکدیگر جردا نشردند ترا آن کره    

 .نیز، از سنّت پیامبرتا لحظه شهادتش دست برنداشت  على. پروردگارش رحلت کرد

 سرخن مرى   با افتخار از این ارتباط گرم خرود و پیرامبر    هنگامى که امام على

گذارد که این ارتباط، تقدیر پروردگار جهان بوده  گوید، جاى هیچ تردیدى براى ما باقى نمى

 .ایفا کرده است و در رساندن پیام او به مردمان نقش بزرگى

 :فرماید مى  امام على

ربیعره ومضرر را بره     هاى عرب را به زمین مالیدم، و پیشرانى اشرراف   من در کودکى سینه

رادر ایرن خویشرى نزدیرك و جایگراه      خاك سائیدم، و شما ارتباط من و رسول خدا

 .دانید مخصوص مى

چسربانید و   اش مرى  سینه حضرت، در زمان کودکى، مرا درکنار خود پرورش داد و به آن

ش خویش را بره مشرام   مالید و بوى خو مى داشت وتنش را به من در بسترش درآغوش مى

دروغى در گفتار و خطایى در کرردار  . نهاد جویدودر دهان من مى غذا را مى. رساند من مى

از شریرگرفته   اى از فرشتگانش را، از هنگامى که پیامبر وخداوند فرشته از من نیافت
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بزرگواریهرا وخوهراى    اهحضرت گردانید تا او را در شرب و روز بره ر   شده بود، همنشین آن

در هرر  . مانند رفتن بوهّ شتر درپى مادرش رفتم و من به دنبال او مى. نیکوى جهان سیر دهد

. کررد  افراشت وپیروى از آن را به من امر مرى  اى برمى ونشانه روزى از خوهاى خود پرچم

 رانمرى دیدم و غیر از مرن کسرى او    کرد و من او را مى مدتى در حراء اقامت مى درهر سال

وخدیجه نیامده بود و مرن   اى جز خانه رسول خدا دید و در آن هنگام اسلام در خانه

 (2).بوییدم دیدم و بوى نبوّت را مى نور وحى ورسالت رامى. سوّمین ایشان بودم
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  جوان خجسته

اى متمرایز از   چهرهشد و درمیان همسالان خود، در کردار وگفتار،  تدریج بزرگ مى او به

نداشت برا دوسرتانش درکنرار چراهى      درهمان ایام که سن و سالى چندان هم. یافت آنان مى

 درکناره چاه لغزید و پیش از آن که در چاه افتد، على ناگهان پاى یکى از آنان. کرد بازى مى

در چراه   سرر طفرل رو بره پرایین و    . از اعضاى بدن آن طفل را گرفت سر رسید و یکى 

آن طفرل   خانواده. کردند کودکان فریاد مى. بود  ویکى از اعضایش به دست على آویزان

 نیرز مرى   "مبرارك "را   در آن هنگرام علرى  . اى در شگفت ماندند از دیدن چنان صحنه

زندم را بینید که چگونه فر آیا مبارك را مى!اى مردم :مادر طفل خطاب به مردم گفت. نامیدند

 !از مرگ نجات داد؟

کررد ودایرره آن ترا     قحطى، سَخت مکهّ را تهدیردمى . شرایط سختى در مکهّ حکمفرما بود

توانگرش رفت و با آنان درباره اوضاع  نزد عموهاى پیامبر. خانه ابوطالب گسترده بود

کرى از فرزنردان ابوطالرب را    وپیشنهاد کرد که هریك از آنران ی  زندگى ابوطالب سخن گفت

عقیرل رابرراى    :چون این پیشنهاد را بر ابوطالب عرضه کردند، گفرت . خود گیرند تحت تکفل

وحمرزه، عموهراى پیرامبر    پس عبّاس. من باقى گذارید و هریك را که خواهید با خود ببرید

 ابوطالب را با خود بردند و فقط علىحضرت، هرکدام یکى ازفرزندان  ، و هاله، عمهّ آن

آکنده از سررور و شرادى گشرت وبره       قلب على. پیامبر نیزخواستار على شد. ماند 

 .پیامبرپناه آورد

نگریسرت و ایرام    اوّلین بار که چشمانش را گشود بر سیماى پیامبر  آرى على

کره در محمّرد    علرى . کررد  حضررت سرپرى   ش را در زیر سایه برکرات آن کودکى خوی

بایست هرم بره او پنراه     دید، مى وزیبا را مى ، عشق و محبّت و تمام خصلتهاى خوب

درباره کفالت خود را بپذیرد و از این موضوع نیز شادمان و  حضرت آوَرَد و فوراً پیشنهاد آن

 .گردد مسرور
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کردوآرامش قلب او برود   ، پیروى مىاز سرپرست و دوست خود، محمّد  على

 .داد و وى را درهر کارى الگو و نمونه قرار مى

داشرت،   اش را از اخلاق نیکویى که خداوند به اوارزانرى مرى   نیز برادرزاده پیامبر

 تفکّر مشغول است و به آسمان مرى  دید که به همواره پیامبر را مى  على. کرد سیراب مى

درهمان روزهایى که پیامبر در غار حرا بره عبرادت   .طلبد نگرد و از پروردگارش هدایت مى

اندیشرید و معنرى و مقصرود     شرد و بردان مرى    در عبادتش دقیق مى  پرداخت، على مى

خویش،  آورد و با فطرت پاك یافت و به خداى محمّد ایمان مى را درمىحضرت  آن عبادت

 .شد گاه شرك بدان راه نیافت، هدایت مى که هیچ

از نبوغ و ذکاوتى که زیبنده پیامبران است، برخوردار بودوخطاست اگر بخواهیم   على

توان  از این رو نمى. ن داشتاو فطرتاً ایما. ایمان او به خداوند را به زمان خاصّى محدودکنیم

پیامبر نیز، هنگامى که یکى از مسلمانان از . آوردن او درنظر گرفت وقت معینى را براى ایمان

کافر نبود ترا   على :پرسش کرد همین پاس  را داد و فرمود  درباره ایمان آوردن على وى

 .مؤمن شود

خود را به شررك   گاه ده و فرموده است که وى هیچاین نکته را بیان کر  همونین امام

فرود آمد و پیامبر به سوى وى  محمّد هنگامى که وحى بر قلب حضرت. نیالوده است

بر امر موعرود و حقیقرت آنوره در      کند، دیدگان دل على آمد تا او را از این ماجرا آگاه

 آرى او انسان دیگرى جز محمّرد برن  . مام آن روز ده سال داشتا. انتظارش بود، گشوده شد

وامانت و مهربانى و  شناخت که تمام معانى فضیلت و والایى و صداقت را نمى  عبداللَّه

احسان به مردم و رسیدگى به حال خویشاوندان دروى جمع شرده باشرد و او را از دیگرران    

 او را تصدیق نکند و پیرو او نگردد؟ توانست مىپس چگونه . متمایز کند

حضرت بپا خاست و آداب نمازرا فراگرفرت و بره    روزى پیامبر او را به نماز فراخواند آن

خدیجه، همسر پیامبر، . مسجد الاقصى، قبله نخست مسلمانان، روى کرد و باپیامبر نماز گزارد
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سه تن بودند کره برا دیگرران تفراوت      در آن زمان تنها این.گزارد نیز در پشت آن دو نمازمى

 مرى  کردنرد و آیراتى از قررآن    آنان با نماز خواندن به درگاه خدا تضرّع و زارى مرى .داشتند

 .لبریز سازد خواندند که بر هدایت آنان بیفزاید وجانشان را از ایمان و اطمینان

. گرفرت  مرى جان  بشرى در جامعه مرده اینك نخستین سلول زنده، درمیان میلیونها سلول

دهد وبه خواست خردا زنردگى را    کرد تا حجم و نیروى خود را افزایش این سلول تلاش مى

 .در کالبد دیگر سلولها به جریان اندازد

او اکنرون دو  . خرورد  با جهاد و فداکارى پیونردمى   از این بُرهه است که زندگى على

 .کرده است مکان سال است که از خانه کفیلش به خانه پدرش نقل

امّررا درهمررین دو سررال بررازهم بیشررتر اوقررات او در خانرره خدیجرره و در جوارپیررامبر   

برراى او برافررازد و    حضرت هر روز پرچمى در معارف و آداب شود تا آن سپرى مى 

 .او از آن پیروى کند

این سه نفر، محمّرد،   هاى خود را از روحهاى پاك اسلام، نخستین و پاکترین اصول و پایه

جمرع شردند و برا     وزنان به گرد محرور آن  گرفت تا آن که دیگر مردان  على و خدیجه

 .با وضع فاسد برخاستند تمسك بدان به مبارزه ورویارویى

. اسرلام برارور شرد    مبلّغان اسلام در راه نهضت از مال و جان خود گذشتند تا آن که نهال

مبر را فرمان داد تا با صداى بلندمأموریت خود را به گوش خلق برساند آنگاه وحى آمد و پیا

 .و خویشان نزدیکش را بیم دهدورسالتش را به تمام مردم ابلاغ کند

خانره پیرامبر    ، على را فرمان داد تا غذایى فراهم آورد و بنرى هاشرم را بره   پیامبر

 .خود، درخانه پیامبر گرد آمدند الب، رئیس و بزرگبنى هاشم به رهبرى ابوط. دعوت کند

پس از . چون همگى غذا خوردند، دیدند که چیزى از آن غذا کاسته نشد درشگفت ماندند

گفت امّا عمویش ابولهب، برخاست و سخنان  غذا، پیامبر درباره رسالت خویش با آنان سخن

 .بر زبان راند آمیزى دار و مسخره نیش
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اسلام به  دشمنان ترین از سرسخت خویشان پیامبر بود یکى ز نزدیکترینا ابولهب، با آنکه

اى نیامده که از آنها بره   پیامبر آیه کریم درباره هیچ یك از معاصران در قرآن. رفت شمار مى

ابولهب نازل شده که خداوند در آغاز آن برا غضرب    بدى یاد کرده باشد امّا یك سوره درباره

 :فرموده است

بِي لهََبٍ وَتبََّ تَبَّتْ 
َ
 (2) يدََا أ

 «.بریده باد دستان ابولهب و نابود شود»

چراکره درمیران   . ابولهب نخستین کسى بود که پیرامبر را در آن روز بره ریشرخند گرفرت    

چه سخت شرما را  ( پیامبر)این مرد  :جوانان بنى هاشم که حدود چهل تن بودند، اظهار داشت

 !جادو کرده است

گفرتن برا آنران را از     یدن این سخن پراکنده شدند و پیامبر فرصت سخنحاضران نیز با شن

 .دست داد

برار نیرز آمدنرد و     میهمانان ایرن . بار دیگر آنان را به میهمانى فراخواند  فردا نیز على

بگوید، پیامبر آغراز سرخن کررد و     خوردند و نوشیدند و پیش از آن که ابولهب بخواهد سخن

 :گفت

که براى قرومش   شناسم خدا سوگند من درمیان عرب مردى نمى به! المطّلب بدفرزندان ع

من خیر دنیاو آخرت را براى شما بره ارمغران   . ام، آورده باشد چیزى بهتر از آنوه من آورده

پرس کردام   . فرمان داده است که شما را دعوت کرنم  ام و خداوند تبارك وتعالى به من آورده

 کند تا برادر ووصى و جانشین من درمیان شما باشد؟ کاریارى مىیك از شما مرا در این 

هیچ کس از حاضران پاسخى نگفت مگر على که آن روز چنان که خودگفته است از تمرام  

 :او گفت. ظریفتر بود آنان جوانتر و چشمانش از همه درخشانتر و ساق پایش

 .«اى پیامبر خدا من یاور تو در این دعوت خواهم بود»

 :امبر گردن او را گرفت و فرمودسپس پی

 .«هاى او را بشنوید و از وى فرمان برید پس گفته»
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 محمّد تو رافرمان داد کره گفتره   :حاضران با خنده و تمسخر برخاستند و به ابوطالب گفتند

 .هاى على را بشنوى و او را فرمان برى

پیامبرمخفیانره برا آنران    . م بودندپیروان اسلا  و خدیجه  ظرف سه سال فقط على

پرستانه اسلامى و بره دور از مناسرکى    گزارد و مناسك حج را، براساس سنّت یکتا نماز مى

 .آورد جاى مى دادند، به که اعراب جاهلى انجام مى

 نخستین بارى کره ازدعروت رسرول اللَّره     :از عبداللَّه بن مسعود روایت شده است که گفت

ما را به عبّاس بن . مکهّ وارد شدم آگاه شدم، هنگامى بود که همراه با جماعت خود به 

ما نیرز پریش او   . عبدالمطّلب راهنمایى کردند به سوى اورفتیم و او در نزد گروهى نشسته بود

زد و موهراى پرر و    صورتش به سرخى مرى . از باب الصفا پدیدار شد نشسته بودیم که مردى

پیشرینش   اى داشت، دانردانهاى  بینى باریك و خمیده. رسید وى گوشهایش مىتا ر مجعدش

 .درخشان بود وچشمانى فراخ و بسیار سیاه و ریشى انبوه داشت

با اوکودك یا جروانى کره   . اش اندك بود ودستانى درشت و رویى زیبا داشت موهاى سینه

خود را پوشانده بود، وى را  موهاى شد و نیز زنى که تازه به سن بلوغ پاى نهاده بود دیده مى

نخسرت آن مررد و   . کرد تا آن که هرسه به سروى حجرالاسرود رفتنرد    از پشت سر دنبال مى

 .سپس آن کودك و پس ازوى آن زن با آن سنگ متبرك شدند

چرخید و آن جوان و زن نیز همرراه برا او بره طرواف      آنگاه آن مرد هفت بار به گرد خانه

 .مشغول شدند

اى  آیرین ترازه   چنین آیینى را درمیان شما ندیده بودیم آیا ایرن ! اى ابوالفضل :ما پرسیدیم

 !است؟

بن ابرى طالرب و    این مرد پسر برادرم، محمّد بن عبداللَّه است و این جوان على :پاس  داد

کس بر روى زمین جز ایرن سره ترن     هیچ. این زن همسر آن مرد، خدیجه دختر خویلد است

 .پرستد خداى را بدین آیین نمى
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وبه سوى عبّاس بن  روزى به حج رفتم. من مردى تاجر پیشه بودم :عفیف کندى نیز گوید

به خدا سوگند، نرزد او در صرحراى منرا    .عبدالمطّلب روانه شدم تا از او کالایى خریدارى کنم

چرون دیرد آفتراب    . مردى بیرون آمد و به آفتاب نگریسرت  بودم که از نهانگاهى نزدیك وى

خرارج   سپس از همان نهانگاهى که آن مرد بیرون آمده برود، زنرى  . نماز ایستاد مایل شده، به

سن بلروغ رسریده برود، از     آنگاه جوانى که تازه به. شد و در پشت سر آن مرد به نماز ایستاد

 .همان محل بیرون آمد و درکنار آن مرد به نمازایستاد

 او محمّردبن  :کیسرت؟گفت ایرن مررد    :به عبّاس روى کرردم و از او پرسریدم   :عفیف گوید

همسررش خدیجره    :این زن کیست؟ گفت:پرسیدم. عبدالمطّلب، برادرزاده من است بن عبداللَّه

طالرب پسررعم    ابرى  بن او على :این جوان کیست؟ پاس  داد :باز پرسیدم. دختر خویلد است

گویرد   اومرى . گزارنرد  نمراز مرى   :کنند؟ گفت این چه کارى است که مى :پرسیدم.محمّد است

 او مى. کند از او پیروى نمى پیامبر است و جز همسرش و پسر عمویش یعنى آن جوان، کسى

 .گوید بزودى گنجهاى کسرى و قیصر بر روى اوگشوده خواهد شد

 زمانى بر دعوت اسلام گذشت و على بر راه راست و استوار خودهمونران اسرتقامت مرى   

آنگراه  . گرفرت  رزشمند او شکل مىکردوشخصیّت ا کرد و دربرابر فشارها و سختیها صبر مى

 سوداگرى و خرید و فروشى آنان را از یراد پروردگارشران براز نمرى     مردان دیگرى که هیچ

سروى حبشره    هنگامى که پیامبر، یاران خود را به هجررت بره  . داشت، بدین دعوت گراییدند

. در قریش برپا شرد  گماشت قیامتى ، را به فرماندهى آنان فرمان داد و جعفر، برادر على

آنران  . گذاشرتند  نیرومندى و خوش فکرى خویش مرى  قریشى که دشمنى خود را به حساب

 بردنددشرمنانه  پیامبر، روشى پیش گرفتند که از آنوه درگذشته به کار مى درمقابل این تصمیم

 .تر بود تر وسخت

میم گرفتنرد  قریش درپى این نظر که بنى هاشم را از نظام حاکم اجتماعى طرد کننرد، تصر  

. باره نوشته بودند، از میران رفرت   اى که در این امّا پیمان نامه. آنان را در محاصره قرار دهند
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اجازه نداشت، با پیامبر و دیگرر فرزنردان هاشرم و در     براساس مفاد این پیمان نامه هیچ کس

 .وسرورشان ابوطالب رفت و آمد و معامله کند رأس آنان رئیس

جمع کرد و برا تمرام   -که به شِعب ابوطالب معروف بود  -در محلى ابوطالب خاندانش را 

 مناسب وارزشمندى بود براى امرام علرى   این خود فرصت. نیرو و توان از آنان حمایت نمود

که از سر چشمه فیاض پیامبرسیراب گردد واز وى مکارم و فضایل و معارف والایى فرا  

 .بگیرد

وسرخت از خرود نشران     در طول این سه سال مجاهدتى سنگینعلاوه بر این، او توانست 

 فرزنرد ابوطالرب در آن شررکت مرى     دهد و شاید این نخستین میدان پیکار و جهاد برود کره  

 .جُست

داستان آن برود  . سطحى امّا نه در چنین. البته پیش از این امام به جهادى دیگر مشغول بود

رفرت، گروهرى از کودکران شرهر، بره       مى ه در خیابانهاى مکّه راههنگامى ک که پیامبر

امّرا  . دادنرد  را با سنگ و سنگریزه مورد آزار قرار مرى  حضرت دستور بزرگترهاى خود، آن

 کرد و اگرر کسرى   آن حضرت را همراهى مى  اعتنا بود چراکه على بى پیامبر به کار آنان

 .داد گرفت و گوشمالى مى داشت، او را مى ادبى روا مى نسبت به پیامبر بى

همسالانش پرر هیبرت    از این رو در چشم. از دوران کودکى، نیرومند و دلیر بود  على

دست نگراه داریرد    :گفتند دیدند به خود مى آنان وقتى او را درکنار پیامبرمى. نمود جلوه مى

 .کوفت و گوشهایشان را درهم مىوقضم یعنى همان کسى که بینى .درکنار اوست «قضم»که 
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 در دوران پيامبر  على :بخش دوم

هجرت پس از آنکه آن عهدنامه ملعون از میان رفت و در بازوى قدرتمنددعوت اسرلامى  

اجازه دهد تا در مکهّ رفت و آمد کنند  هیچ خللى پدید نیامد، قریش مجبور شد به بنى هاشم

حضرت، ابوطالب و نیز همسر  عموى بزرگوار وپیشتیبان آن.باشندو با مردم داد و ستد داشته 

خدیجه به خاطر سختیهایى که در شعب متحمّل شده بودند، درگذشتندواین سال بره   وفادارش

در این سال پیامبر درواقع بزرگترین یاور و اسرتوارترین  . معروف شد( سال اندوه)الحزن  عام

 .گاه خود در سختیها را از دست داد تکیه

کنرد و در مقابرل،    تصمیم گرفت به سوى مدینه منورّه هجرت با این پیشامد پیامبر

آنان بدین منظور سرى ترن از   . ترور کنند کفّار مصمّم شدند پیامبر را پیش از هجرت به مدینه

 و آنمردان جنگى و ماجراجویان خودرا برگزیدند تا شربانه بره خانره پیرامبر هجروم برنرد       

هردف کفّرار   . اى از قریش منتسرب برود   هریك از این جنگجویان به قبیله.حضرت را بکشند

وسریله خرون    گردن تمام قبایل قریش اندازند وبدین پیامبر را به ازاین طرح آن بود که خون

حضرت نقشره   رسید و آن خبر تصمیم قریش به گوش پیامبر. حضرت ضایع گردد آن

ایرن برود کره برا اسرتفاده از       پیرامبر  طررح . رکت خود به سوى مدینه را ترسیم کردح

امّا اجراى . از طریق بیراهه به سوى مدینه حرکت کند تاریکى شب، به غار  ور برود و سپس

 .جهت دشوار بود این نقشه از یك

یافتند، فوراً درصدد جستجوى  مى زیرا اگر جنگجویان از فرار پیامبر در آغاز شب آگاهى

توانستند وى را دستگیر کننرد و   تردید مى آمدند و بى حضرت در اطراف شهر مکهّ، برمى آن

 از ایرن رو پیرامبر تصرمیم گرفرت برا خوابانردن      . کشتند یافتند او را مى چنانوه پیامبر رامى

توانستند  آنان نمى بدین گونه. شخصى به جاى خود در بسترش، کار را بر قریش مشتبه سازد

شد پیامبر از مکّره   حقیقت بر آنان کشف مى برند و هنگامى که به زودى به حقیقت ماجرا پى

 .دور و یا در غار  ور مستقرشده بود
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کرد؟ مرگ دربستر همورون مررگ    امّا چه کسى خود را داوطلب کشته شدن در بستر مى

کشرد و   است، جایى است که فرد مرى میدان نبرد، جاى ستیزوجنگاورى . در میدان نبرد نبود

قرار است در بستر کشته شود، هرگز از خودش نبایرد دفراع کنرد و     امّا آن که. شود کشته مى

 !یااعصابش تحریك شود و دست به حرکت بزند

فرزند ابوطالب است کره   تنها یك مرد، آماده اجراى چنین وظیفه دشوارى است و او على

 .استقبال مرگ رود، بیمناك نیست آید یا خود به هرگز از اینکه مرگ به استقبالش

و او را به اجراى  نزد او رفت و نقشه هجرت خویش را با او درمیان گذاشت پیامبر

و نجات جان  ، پس از آن که ازسلامت پیامبر على. مأموریّت خطیرش فرمان داد

کرد، گویى مژده سلطنت برر دنیرا را شرنیده باشرد از      گران اطمینان حاصل او از دست توطئه

 .استقبال کرد و بسیار از آن خشنود شد اجراى این مأموریّت

 برّان گرد خانه مرى  شد و شمشیرهاى بر بستر پیامبر از این پهلو به آن پهلو مى  على

که در بستر آرمیده بود، حمله برنرد و   سرزدن سپیده بودند تا بر کسى درخشیدند و در انتظار

امّرا کسرى کره در    . نزدیك شد، سنگى به طرف بستر انداختند چون صبح. او را تکه تکه کنند

برار   بستر خفته بوداز جاى خود تکان نخورد، دیگر بار سنگى انداختند و چون براى سروّمین 

 :یکى ازجنگجویران پرسرید  . از جاى خود برخاست  سنگى به سوى بستر انداختند، على

 .این دیگر کیست؟ او فرزند ابوطالب است

 :به آنان نگریست و گفت  على، محمّد کجاست؟ على :پرسیدند آنگاه

حمله بَرَد امّا دیگران  مگر محمّد را به من سپرده بودید؟ یکى از مهاجمان خواست به على

 .دند و بدین طریق خداوند على را از شرّآنان آسوده ساختاو را مانع ش

خرانواده پیرامبر و    مأموریّت بزرگ دیگرى نیرز بره عهرده داشرت و آن برردن       على

 مأموریّت، بسیار سنگین و دشوار مرى  این. مسلمانان ضعیف و باقیمانده در مکهّ به مدینه بود

آگاه شدند بر سختگیرى و دشرمنى خرود    مبرزیرا مکّیان هنگامى که ازغیاب پیا. نمود



21 

آنران بره    زیرادریافته بودند که رهایى پیامبر از چنگ آنان دشواریهاى بسیارى براى. افزودند

حضررت را در   یراران آن  کوشیدند با هر وسیله ممکن بقیره  بنابراین مى. وجود خواهد آورد

 .مکّه از پیوستن به او بازدارند

آنان به دقت، اصحاب و در رأس آنان خرانواده پیرامبر را تحرت نظرر داشرتند ترا مبرادا        

 .ازچنگشان بگریزند

دخترر پیرامبر و    فاطمره )کار خود را سامان داد و پنهانى با فواطم   پس از مدّتى على

صرد  و نیزبرخرى از ضرعفاى مسرلمانان بره ق    ( فاطمه مادر خود و فاطمه دختر زبیر عمهّ خود

فاصله گرفته بودند که مکیّان از خرروج ایشران آگراه     از مکهّ آنان مقدارى. مدینه حرکت کرد

حضررت روانره نمودنرد ترا ایشران را بره        سوار را بسیج کرده درپى آن اى شدند وفوراً عدّه

 .برعهده داشت فرماندهى این عده را جناح غلام حارث بن امیهّ. اجباربه مکهّ بازگردانند

آنان نزدیرك شردند،    و همراهان وى پرداختند و همین که به  به تعقیب علىاین عده 

شتاب کرد   حضرت حمله کرد امّا على آن جناح با شمشیر به. متوجهّ آنان شد  على

همراهران  . اى کرار او را سراخت و وى را کشرت    و با ضرربه  و شمشیر را از دست او گرفت

حضرت آنان را رها کردوبرا   تسلیم شدند و آن  شجاعت و نیرومندى على دیدن جنُاح با

 .همراهان خویش به حرکت خود به سوى مدینه ادامه داد
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 جنگ بدر

اى اسلامى بنیان  جامعه قریش نیرو و قواى خویش را براى جنگ با پیامبرى که در مدینه

گرد آوردوهزار مرد جنگى و مسلّح را به مدینه روانه کرد،  نهاده بود و ستمگران را تهدید مى

چندان از قدرت نظامى چشمگیر و قابل اعتنرایى   پیامبر این درحالى بود که سپاه. کرد

 .رودرروى یکدیگر ایستادند «بدر»اى به نام  هر دو سپاه در منطقه. برخوردارنبود

ضان سال نخست هجرى، نبردمیان دو سپاه برا جنرگ   در سیزدهمین روز از ماه مبارك رم

درمیان سپاه قریش سه تن ازدلیرمردان آنان به نامهاى شیبة برن ربیعره و   . تن به تن آغاز شد

براى نبرد تن به تن بیرون آمده خواستار جنگ با همتایان خود  عتبة بن ربیعه و ولید بن ربیعه

 وعلرى  نیز عبیدة بن حارث و حمزة برن عبردالمطّلب   رسول خدا. شدند از قریش

آنکه ولید و شیبه را از پاى  به نبرد پرداخت تا  على. را به رویارویى ایشان فرستاد 

بدین ترتیب، قریش دلاورترین مرردان خرود    .درآورد و در کشتن فرد دیگر نیز همکارى کرد

، حنظلة بن ابى سفیان و عراص برن    دیگرى همونین على مبارزهپس از . را از دست داد

 اى دیگر از دلیرمردان مکهّ را به خاك و خرون نشراند و بره خواسرت     و عدّه سعید بن عاص

 .خداوند کفّار تار و مار و مسلمانان پیروز شدند
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 جنگ اُحُد

به خراك و خرون    وانانشسپاه قریش شکست خورده و اندوه زده درحالى که دلیران و پهل

کردنرد ترا برا     آماده نبرد دیگررى مرى   بزرگان قریش خود را. غلتیده بودند به مکهّ بازگشت

در میدان بدر نصیب آنان شده بود پراك کننرد و دعروت و     پیروزى در آن ننگ و ذلّتى را که

 .مکتب پیامبررا از میان بردارند

. طرف ما روانره شردند   مکّیان یکپارچه به :یدنما این غزوه را چنین توصیف مى  على

در صدد گررفتن انتقرام    وجمع کرده بودند و آنان قبایل دیگر قریش را براى نبرد با ما تشویق

 .خون مشرکانى بودند که در روزبدر به دست مسلمانان کشته شده بودند

نیرز   پیرامبر  .حضرت را از قصد مشرکان آگاه کررد  جبرئیل بر پیامبر فرود آمد وآن

مشرکان به سوى ما پیش . اردو زد آهنگ حرکت کرد و همراه با یاران خود در دامنه کوه اُحُد

شمارى از مسلمانان به شهادت رسیدند و گروهى نیرز  .تاختند و یکپارچه برما یورش آوردند

 .ى مانده بودمباق من درکنار رسول خدا.از میدان گریختند

پیامبر و یرارانش   :گفتند هاى خود در مدینه بازگشتند و به مردم مهاجران و انصار به خانه

 من پریش روى رسرول خردا   . آنگاه خداوند بزرگان مشرکین رانابود کرد. کشته شدند

ضررت ردایرش را   آنگاه ح. هفتاد و چند زخم بر داشتم که ازجمله این زخم و آن زخم است

 .را بر زخمهایش کشید افکند و دستش
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 جنگ احزاب

بار دیگر قریش و اعراب از نوخود را براى نبررد  . پس از نبرد اُحُد، جنگ احزاب رخ داد

قریش و اعراب » :کند جریان این جنگ راچنین بیان مى  امام على. با اسلام آماده کردند

خود باز نگردند مگر آنکه رسول خدا را ومرا، فرزنردان    از راهمیان خود عهد کرده بودند که 

 اطمینان بسیار بره سروى مرا حرکرت     بکشند آنان باتمام سلاح وتجهیزات و با عبدالمطّلب را

آنگراه پیرامبر   . کرد نازل شد و او را از تصمیم کفّار آگاه جبرئیل بر پیامبر. کرده بودند

قریش پریش آمدنرد و درپشرت    . خود و یارانش از مهاجران و انصار حفرکردخندقى به گرد 

نعرره  . پنداشتند کفّار خود را نیرومند و ما را ضعیف مى .خندق اردو زده ما را محاصره کردند

بره   و خوانرد  رسول خدا آنان را به سوى خدا مى. درخشید شمشیرهایشان مى و کشیدند مى

از پرذیرش دعروتش    امرّا آنران  . داد و آنان بود، سوگند مىخویشاوندى و قرابتى که میان او 

تك سوار آنان و پهلوان عررب  . افزود نمى هایش جز بر سرکشى آنان زدند و گفته سرباز مى

کشید و همراورد   نام داشت که هموون شترى مست فریاد مى« عمرو بن عبد ود»در آن روز 

 مى در اش را به اهتزاز داد و گاه نیزه گاه شمشیرش را تکان مى. خواند رجز مى و طلبید مى

حمیتّرى  . کررد  طمع نمرى  شد و براى مبارزه با او هیچ کس براى نبرد با او پیشقدم نمى. آورد

هوشیارى نبود که آنان را به رویارویى برا وى   و نبود که افراد را به جنگ با وى تحریك کند

 .دارد وا

بر سررم پیویرد و    گ با او برگزید و به دست مبارکش عمامهمرا به جن پس پیامبر

بره اسرتقبال عمررو برن عبرد ود       من. به من داد -با دست به ذوالفقار زد -این شمشیرش را 

آنگاه خداونرد او را بره   . خوردند گریستندوبر من غصهّ مى شتافتم درحالى که زنان مدینه مى

عمررو برر مرن ایرن     . ورى جز او نداشرت دست من از پاى درآوردو عرب هیچ پهلوان و دلا

 (.اش اشاره کرد به جمجمه)وارد ساخت  ضربه را

 .خداوند، به واسطه زیرکى و بینایى من، قریش و اعراب را تار و مارکرد
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آن را با عبادت  قلین برابرکرد وحتّرى برر آن    آرى این همان ضربتى بود که پیامبر

 :دترجیح داد و فرمو

 (2)« .ضربت على در روز خندق برتر از عبادت ثقلين است»

تمرام مسرتکبران    یاران پیامبر بر این ضربت که آنان را از خطرناکترین حملره نظرامى کره   

کرده بودند، نجرات داد مباهرات و از    پا قریش و قبایل مشرك به همدستى یهود و منافقان بر

 .کردند آن تمجید مى

نرزد   :کره گفرت   قیس بن ربیع از ابو هارون سعدى نقل کرده اسرت شی  مفید در ارشاد از 

 سخن مرى   فضایل ومناقب على ما درباره! ابوعبداللَّه :حذیفة بن یمان رفتم و به او گفتم

آیرا ترو   . کنید شما درباره على بیش از اندازه تعریف مى:گویند گوییم حال آن که بصریان مى

 براى ما نقل کنى؟دارى که  درباره على حدیثى

به دست اوسرت اگرر    سوگند به آنکه جانم! پرسى؟ از من چه مى! ابوهارون :حذیفه گفت

حضرت به نبوّت مبعوث شد تا  که آن را از آن روزى همه اعمال و کردار یاران پیامبر

ا به تنهایى در کفهّ دیگر بگذارند، ر  اعمال و کردار على و امروز، در یك کفهّ ترازو بنهند

است که بر آن  این سخنى :ربیعه گفت. بر تمام کردارهاى آنان بوربد  کردار على هر آینه

 :حذیفه پاس  داد. نتوان تکیه کرد وآن را پذیرفت

 یراران محمّرد   اى فرومایه چسان پذیرفتنى نیست؟ کجا بودند فلانى و فلانى و همه

طلبید؟ جزعلى همره حاضرران از رویرارویى برا      در آن روز که عمرو بن عبد ود هماورد مى

على بود که به جنگ او رفت و خداوند به دست على  بلکه این. عمرو ترسیدند و باز ایستادند

روز  سوگند به آنکه جانم به دست اوست، پاداش کردار علرى در آن . درآورد عمرو را از پاى

 (5).تمام اعمال یاران محمّد تا روز رستاخیز بزرگتر است از

خواسرت   مرى  حضررت  آن. به سوى مکهّ رهسپار شد پس از جنگ خندق، پیامبر

 .کردند حرکت مى در رکاب وى بسیارى از مسلمانان. حج عمره به جاى آورد
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رسیدند، قریش از ورود  چون به بلندیهاى مکهّ. سپرد  ، پرچم را به علىپیامبر

او به شهر جلوگیرى کردند اصحاب پیامبر در زیردرختى گرد آمدند و با وى تا سر حد مرگ 

 .خوانده شد «بیعت رضوان»این پیمان بعدهابه نام . پیمان بستند

 :گویند آیه زیر به همین مناسبت فرود آمد برخى از مفسران مى

مْ  لوُوبيهي
جَرَةي فَعَليمَ مَا فِي قُ نييَن إيذْ يُباَييعُونكََ تََتَْ الشَّ ُ عَني المُْؤْمي

َ اللََّّ َنََ   لقََدْ رضَِي ويي ََ الََّّ ََ ن
َ
فَوَ

يباً  ثاَبَهُمْ فَتحْاً قرَي
َ
مْ وَأ  .(6) عَلََهْي

دلهاى همانا خداوند از آن مؤمنانى که زیر درخت با تو بیعت کردندخشنود شد وآنوه در »

 .«آنان بود دانست و بر آنان آرامش فرو فرستادو به پیروزى نزدیك آنان را پاداش داد

چون قریش آمادگى کامل مسلمانان را براى جنرگ مشراهده کردنرد، خواسرتار صرلح و      

 .سازش شدند

آن را  فشرردندوپیامبر  یکى از بندهاى این صلحنامه که قریش بر انعقاد آن پاى مى

گروهى ازفرزندان و برادران و بردگان ما به سروى  ! محمّد :گفتند رد کرده بود، این بود که مى

ایشان را بره  . اند فهمند بلکه از مال و املاك، گریخته نمى آنان از دین چیزى. اند تو گریخته

 .ما تحویل ده

آگاهشان خواهیم  فهمند ما ان از دین چیزى نمىگویید آن اگر چنانکه مى :پیامبر پاس  داد

گرنره خداونرد برشرما مرردى را      و به عناد خود پایان دهیرد ! گروه قریش :سپس افزود. کرد

 .زند وخداوند قلب او را به ایمان آزموده است کند که گردنهایتان را به شمشیرمى مأمور مى

 او کیست؟ :گفتند

 .او وصله کننده کفش است :فرمود

 (6).در آن هنگام کفش خود را به على داده بود تا آن راوصله زند رپیامب

. آگاه شرد   على توان از ترس فراوان قریش و دیگر مشرکان از نیروى سان مى بدین

تیرى براى اسلام بود که هیچ وقت به  شد و چونان گاه کُند نمى على شمشیر الهى بود که هیچ

آورد و  دید على را به صحنه مرى  ، اسلام را در خطر مىهرگاه پیامبر. رفت خطا نمى
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 زده آنان را وحشت  کردند، به واسطه على طغیان و سرکشى پیشه مى هرگاه دشمنان راه

 .ساخت وهراسان مى
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 فتح دژهاى خيبر

در دژهرایى کره در    آنران . آمدند ى، به شمار مىالعرب خطر بزرگ یهود همواره در جزیرة

پا نهادند و  عهد خود را با پیامبر زیر یهود. گزیدند کردند، سکنى مى مکانهایى مناسب بنا مى

چون مسلمانان، به سبب . علیه مسلمانان وارد کار شدند در جنگ احزاب همراه با مشرکان بر

 ر شردند، پیرامبر برا یارانشران بره طررف      حدیبیه از شرّ قریش آسوده خاط انعقاد پیمان صلح

پیرامبر هررروز یکرى از    . بزرگترین دژ یهودیران در خیبرر حرکرت و آن را محاصرره کردنرد     

ابن اسرحاق روایرت   . گشتند بازمى فرستادند، امّا آنان ناکام فرماندهان را براى فتح آن دژ مى

را براى فتح دژ فرستادند امّا آنان کرارى از  عمر  ابو بکر و سپس کرده است که پیامبر

 .نبردند پیش

آنگاه برود  . حضرت کسان دیگر را گسیل داشتند که آنان هم نتوانستند قلعه رافتح کنند آن

 :این سخن معروف خود را فرمود که پیامبر

دارد  رسولش را دوست مىفردا پرچم را به مردى خواهم داد که خداو ! به خداى سوگند»

 .«دارند و خدا و رسول هم او را دوست مى

دانستند کره   زیرا مى!کرد که اى کاش این کس خود او باشد هریك از مسلمانان آرزو مى

آمد   على کجاست؟ على :امّا فردا پیامبرصدا زد. ست على بن ابیطالب به درد چشم مبتلا

پیامبر برچشمانش دسرت کشرید و خداونرد    . درد بسته بود درحالى که چشمانش را از شدّت

 .درد آنها رابرطرف کرد

داران سرپاه   کشید، عازم میدان نبردشد و با طلایره  على در حالى که پرچم را بر دوش مى

. وار از پراى درآورد  اى صراعقه  را با ضربه آور آنان به نام مرحب یهود جنگید و پهلوان نام

یهود با دیدن این . مرحب را شکافت و تا دندانهایش فرو رفت خود حضرت، کلاه شمشیر آن

علرى آنهرا را    پشت به میدان جنگ کردند و شکست خورده به سوى دژهایى که امرام  صحنه
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. على همونین درِ بزرگ خیبر را ازجاى کند و آن را سپر خرود کررد  . فتح کرده بود، گریختند

 .تجلّى یافت  دست امیر مؤمنان علىبه  هاى پیروزى الهى بود که این یکى از نشانه

حدیبیه از سوى قرریش،   نامه پس از بازگشت مسلمانان به مدینه و زیرپا نهادن مفاد صلح

پیامبر درنظرر  . آن را به دست خود نوشته بود، پیامبرخود را آماده فتح مکهّ کرد  که على

امّا یکى از سُست عنصرانى که به رایگان برراى  . دمکّه حمله ببر خبر به داشت به ناگهان و بى

 .کرد اى به آنان نگاشت و ایشان را از قصد پیامبر آگاه کرد نامه جاسوسى مى قریش

جبرئیل، پیامبر خردا را از ایرن   . وى این نامه را به همسرش سپرد تا آن را به مکهّ برساند

 .آن زن فرستاد حضرت هم على و زبیر رابه تعقیب ماجرا باخبر ساخت و آن

چون على و زبیر به آن زن رسیدند، او را از ادامه حرکرت بازداشرتندواز او دربراره نامره     

 خواسرت از راه خرود برازگردد کره علرى      زبیرمرى . زن جریان نامه را انکرار کررد  . پرسیدند

رسرول خردا   :زبیر برر آن زن را بیجرا دانسرت و گفرت     دست به شمشیرش برد وترحّم 

اى براى مکیّان است و آنگاه ترو   آن زن حامل نامه به ما خبر داده که 

به خدا سوگند اگر نامه را  :سپس رو به زن کرد و گفت. اى باخود ندارد گویى که او نامه مى

موهاى بافتره   زن با شنیدن این سخن، نامه را از میان. ندهى، تو را بازرسى خواهم کرد نشان

 .حضرت داد اش بیرون آورد و به آن شده

حرکت پیرامبر بره مکّره     ، به فرمان رسول خدا، بر مخفى نگاه داشتن بدین گونه على

پیامبر پرچم را بره  . سوى مکهّ رهسپار شد هزار مرد جنگى به 12لشکر پیامبر با . کمك کرد

حضرت در واقع بدین  آن. تامروز، روز رحمت اس :نهاد فرمود على داد که چون به مکهّ قدم

کند، آگراه   خواست اعلام خواست مردم را از عفو عمومى که بعد از این پیامبر مى مى وسیله

 .شما آزاد شدگانید بروید که :پس از فتح مکّه پیامبر خطاب به مکیّان فرمود. سازد

، علرى را برر دوش   بتهایى که در خانه کعبه بودند درهم شکسته شرد، زیررا پیرامبر   

 .على نیز چنین کرد.گرفت و به وى فرمان داد تا بتهاى قریش را درهم بشکند
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 جنگ حُنين

از این . دیدند نمى مکهّ آنونان آسان فتح شد که هیچ کدام از مسلمانان آن را به خواب هم

برزرگ دیگررى   نپاییده بود که خطر  شادى فتح مکهّ دیرى. رو غرور به دلهاى آنان راه یافت

 .به پیشواز آنان آمد

 و قیف و هم پیمانان مشرکشان، تمام نیرو و تروان خرود را برراى هجروم بره      قبایل هوازن

مسرلمانان برود بره     آنان با سپاهى که تعداد آن سره برابرر سرپاه   . مسلمانان گرد آورده بودند

 .رویارویى پیامبر ویارانش آمده بودند

منان را کرد آنان با شناختى که ازدیار خرود داشرتند،   چون پیامبر آهنگ رفتن به سوى دش

حنین، یکى از وادیهاى منطقه تهامره،   در تنگناى کوهى که سپاه اسلام باید به ناگزیر در وادى

از کسانى که در این نبررد حضرور داشرت آن را چنرین      یکى. گذشتند کمین کردند از آن مى

 :توصیف کرده است

غافل از اینکره پریش    رفتیم تا آنان را بگیریم شرکان مىما بدون ترس و واهمه به طرف م

 .بایست سلاح آنها را بگیریم از این مى

ودیگرر همراهانشران از   « هروازن »رفتیم که ناگهان سپاهیان  بنابراین بدون ترس و بیم مى

. اعراب، یکپارچه از هر سو بر مسلمانان تاختندوعدّه بسیارى از ما را کشتند و مجروح کردند

ترس و بیم بر مسلمانان سایه افکنده برود، بره همرین دلیرل     . و طرف به یکدیگرآویختندهر د

 .قدم ماند پراکنده گشتند در حالیکه پیامبر درجاى خود  ابت ازاطراف پیامبر

حضرت  على و عبّاس بن عبدالمطّلب و ابو سفیان بن حارث و اسامة بن زید نیزدرکنار آن

 (2).ودندباقى ب

وپیشرتر از همره    کرد و دور و بر او را گروهى از جوانان بنرى هاشرم   پیامبر ایستادگى مى

کررد و از راسرت و    از رسول خداحفاظت مى  على. آنان على بن ابى طالب گرفته بودند

. زد شد جز آن که على او را با شمشیر مى هیچ کس به پیامبرنزدیك نمى. زد چپ ضربه مى
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اى :عموى پیامبر با صداى بلند و بره فرمران پیرامبر بانرگ برداشرت کره       این میان عبّاسدر 

 !گریزید؟ کجا مى صاحبان بیعت شجره و اى صاحبان بیعت رضوان از خدا و رسولش به

ناگهران  . رسرید، بازگشرتند   گروهى از مسلمانان، که تعداد آنها حردوداً بره صرد ترن مرى     

العراده او،   اى ازمردم بره خراطر قردرت فروق     عدّه. دنمایان ش «هوازن»پرچمدار  «جرول»

ترسرى  . شتافت و او را از پاى درآورد «جرول»جنگ  به  على. اطرافش را گرفته بودند

چهل تن از دلیرمردان سرپاه مقابرل رابره      همونین على. مخالفان پدید آمد بزرگ در دل

 .خاك و خون نشاند

. دوباره دوسرپاه براهم درآمیختنرد   . ان دوباره رو به میدان نبرد آوردندبدین ترتیب، مسلمان

حضرت نیرز آن را برر چهرره مشررکان      آن.داد  پیامبر مشتى از خاك بر گرفت وبه على

چند ساعتى نبرد به سود مسرلمانان در جریران برود ترا     ! باد هاتان زشت چهره :پاشید وگفت

یختند و زنان و کودکان و اموال خویش را برجاى نهادندو امام آنجا که کفّار ازسرزمینشان گر

دیگرر جنگهرا، پیرروزى و     على آنوه از دشمن برجاى مانده بود با خود حمل کرد و هموون

 .سربلندى را به ارمغان آورد
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  جانشين پيامبر 

رسریدمبنى برر آن کره روم    حضررت   درسال نهم هجرى خبرى به آن. پیامبر به مدینه آمد

پیامبر براى مقابله با آنان نیرویرى گررد   .سپاهى براى جنگ با کشور اسلامى فراهم کرده است

 .آورد

 پیوست، نخستین نبرد مسلمانان برا کفرّار دربیررون از جزیررة     این جنگ اگر به وقوع مى

طقى، آن بود که موضعگیرى حکیمانه ومن .آمد العرب وطبعاً امپراتورى عظیم روم به شمار مى

سامان دهد که اگر امکان برگشت براى او میسّر نشرد، حکومرت    پیامبر، امور اعراب را چنان

بیگانگران   تحت اختیار فردى امین و درستکار باشد که کشرور را از شررّ تجراوزات    اسلامى

 هاى عوامل داخلى، که در آن بُرهه از زمان که اکثرمردم براى حفظ جان یا دسرتیابى  وتوطئه

 .بودند حفاظت کند به غنیمتهاى بسیار به اسلام گرویده

 .، على را به جانشینى خود برگزیدبدین سان پیامبر

 جزیررة العررب  امّا منافقان که مترصّد چنین فرصتى بودند تا به قدرت دست اندازند یرادر  

ر، علرى را در مدینره بره جانشرینى     پیامب خرابى به بار آورند شایعاتى ساختند مبنى بر آن که

 با شنیدن ایرن شرایعه علرى   . که على با او همسفر باشد داشت خود قرار داد زیرا دوست نمى

به سپاه پیامبر پیوست و او را از گفتارمنافقان  «جرف»شمشیرش رابرداشت و در منقطه  

 :دبه او فرمو  امّا پیامبر. آگاه کرد

کار مدینه جز برا  . ام، جانشین قراردادم جز این نیست که من تو را برآنوه پشت سربنهاده»

پس تو جانشرین مرن درخانردانم و سررزمین هجررتم و قروم و       . آید من یا با تو راست نمى

مقام تو نسبت به من هموون جایگاه هارون باشد نسربت   آیا دوست ندارى. خویشانم هستى

 .«س از من پیامبرى نخواهد بودکه پ جز آن ،به موسى

، وتسرلیم امرور کشرور     چه بسا در پشت این تصمیم پیامبر، یعنى جانشین کردن على

 آیرا مگرر علرى وصّرى آن    . نهفته باشد اسلامى به آن امام در غیاب خود، حکمتهاى بسیارى
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، هنگامى که «الدار یوم»حضرت از  پیامبرى برگزید و آن حضرت نبود که خداوند او را براى

بنرابراین   .وخویشانش را دعوت کرده بود، این نکته را به مرردم اعرلان داشرته برود     نزدیکان

آنوه این قول را تأیید . کرد مى بایست شرایطى براى گوشزد کردن این نکته فراهم ناگزیر مى

خررود پررس از همررین فرمررایش پیررامبر  کنررد، روایتررى اسررت کرره احمررد در مسررند   مررى

 :آورده است که فرمود حضرت که نقل شد، از قول آن 

 (9).«سزاوار نیست که من بروم مگر آن که تو جانشین من باشى»

کره علرى را بره     کند مگرر آن  شد که بدانیم چگونه پیامبر مدینه را ترك نمى اى کاش مى

به جانشینى خرود تعیرین   على را  جانشینى خود بگمارد آنگاه دنیا را وداع گوید بدون آن که

 !کرده باشد؟
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 سخنان جاويدان

. گردن نهادنرد  «حکومت اللَّه» العرب به پس از فتح مکهّ و نبرد حنین، همه ساکنان جزیرة

اى نزدیرك بره مدینره     امّا تنها گروهى از اعراب که جنگ و ستیزدر خونشان بود و در منطقه

 .هجوم آورندگرد آمدند و درنظرداشتند ناگهان بر آن شهر، 

چون پیامبر از تصمیم آنان مطلع شد در آغاز ابو بکر و سپس عمروآنگاه عمرو بن عراص  

نشینى وبازگشت را برر حملره تررجیح     عقب امّا این سه تن. را براى مقابله با آنان روانه کرد

العبرور و   کره بسریار صرعب    «وادى الرمرل »زیرا دیدند که اعراب دریك وادى به نرام  . دادند

سنگر مستحکم اعراب سبب شده بود که تعدادى ازمسرلمانان  . اند خ بود، موضع گرفتهسنگلا

 .جان خود را از دست دهند

یارى بجوید، بار دیگر وى را به   پیامبر همونان که عادت داشت در مشکلات از على

امر آن امام قرار پیش از وى را نیز تحت  مقابله با اعراب در وادى الرمل برگزید و فرماندهان

 .شد على به سوى اعراب درحرکت. داد

چرون نزدیرك ایشران    .داد شد و شبها به حرکت خود ادامه مى روزها در جایى مخفى مى

درآورد و در آغاز صبح بر آنها یورش برد و بسیارى  رسید، شبانه مواضع آنان را به محاصره

 .نجا که اعراب مجبور به تسلیم شدنداى دیگر را به اسارت گرفت تا آ وعدّه از آنان را کشت

اى خواند کره   سوره با مسلمانان نماز صبح گزارد و در آن بامداد همان روز پیامبر

 :چنین بود این سوره. مسلمانان تا آن هنگام آن را نشنیده بودند

ستوران بر سنگ آتش  سوگند به اسبانى که نفسهایشان به شماره افتاد و در تاختن از سمّ»

گرفتنرد و گررد و غبرار برانگیختنرد و سرپاه       افروختند و تا صبحگاهان دشمنان را به غارت

 (13)« ...دشمن را درمیان گرفتند و

 :فرمود حضرت چون مسلمانان از پیامبر درباره این سوره پرسیدند، آن
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 .«بره مرن داد   شب على بر دشمنان خدا چیره گشت و جبرئیل خبر پیروزى او را در این»
(11)  

. همراه بادیگر مسلمانان بره پیشروازش آمدنرد    چون على به مدینه بازگشت، پیامبر

سوار شو که خدا و رسولش هر  :على به احترام پیامبر از اسب پیاده شدامّا پیامبر به او فرمود

 :آنگاه فرمود.دو از تو خشنودند

مسریحیان دربراره    ایى از امّتم درباره تو چیزى را بگویند کره ترسیدم که گروهه اگر نمى»

گذشتى مگر آن که خاك زیر  گفتم که برمردم نمى عیسى گفتند، هرآینه سخنى در حق تو مى

 .«گرفتند پایت را بر مى

رسرول  . شد گاه کُندنمى بدین گونه براى اسلام مانند شمشیرى بود که هیچ  امام على

همونین بر حسب . داد دید او رامأموریت مى هرجا که خطرى متوجهّ رسالت مى خدا

پیامبر دوبار به یمن فرستاده شد و قبایل آن دیار و بخصوص  اخبار و روایات، على از جانب

تشررّف   حضرت به اسلام بودند، به دست آن  قبایل هَمْدان، که همواره از دوستداران امام

 .یافتند



26 

 

  بيعت غدير خُم

رود وآخررین حرج    تصمیم گرفت به مکّره  در سال دهم هجرى، هنگامى که پیامبر

پیرامبر  . در یمن یا نجران بود  اند، به جاى آوردعلى خود را، که آن را حجةالوداع نامیده

به پیامبر وحى شده بود که دیگرر از  . مکهّ درآیداحرام به  اى نوشت که به حالت به على نامه

 .امّتش جداخواهد شد و به سراى دیگر خواهد شتافت

اى بره   چون مسلمانان مراسم حج را به جاى آوردند و از مکهّ بازگشتند، پیامبر در منطقه

 :این آیه بر او نازل گشته بود چون. کاروان را از رفتن بازداشت «غدیر خُم»نام 

ي  
َ
ُ ياَ أ ن رَبِّكَ وَإين لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ ريسَالَََهُ وَاللََّّ  إيلََكَْ مي

ََ
يَ
نْ
ُ
َُ بلَِّغْ مَا أ ونَ  هَا الرَّسُو مُكَ مي يَعْصي

 (12) ...النَّاسي 

رسالت خود  آنوه را که از پروردگارت بر تو فرود آمده تبلیغ کن و اگر نکنى! اى پیامبر»

 .«دارد خداوند تو را از مردم در امان مىاى و  را ابلاغ نکرده

اى مردم  :سپس پیامبر درمیان مردم براى سخنرانى به پا خاست و در آغازسخنانش فرمود

 :پس او را پاس  گویم، آنگاه افزود دور نیست که از جانب خدا فرا خوانده شوم

پرس  . بیتم را کتاب خدا و عترتم، اهل. گذارم من درمیان شما دو چیز گرانبها برجاى مى»

این دو هرگز ازهم جدا نخواهند شد تا بر حروض  . کنید بنگرید که چگونه با آن دو رفتار مى

 .«بر من وارد شوند

 :سپس دست على را گرفت و بالا برد و فرمود

 تر نیستم؟ آیا من از خود مؤمنان نسبت به آنان اولى

 !چرا اى رسول خدا :مسلمانان گفتند

 :پس فرمود

خداوندا، برا دوسرتداراو دوسرتى و برا     . مولاى اویم على هم مولاى اوستهرکس که من 

 .دشمن او دشمنى فرماى
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دسته دسرته برر علرى     آنگاه پیامبر، چادرى به على اختصاص داد و به مسلمانان فرمود که

هریك از مسلمانان، حتّرى کسرانى کره    .وارد شوند و بر او به عنوان امیرالمؤمنین سلام گویند

 .را گردن نهادند همراه آنان بودند، فرمان پیامبر یا زنان مسلمانان به همسرانشان و

 :حضررت برود   اى فرستاد که بیانگر پایان وحى برآن سپس خداوند تعالى بر پیامبرش آیه

َتُ  تْمَمْتُ عَلََكُْمْ نيعْمَتِي وَرضَي
َ
ينَكُمْ وَأ كْمَلتُْ لكَُمْ دي

َ
يناً  الََْوْمَ أ  (12) لكَُمُ الْْيسْلََمَ دي

واسلام را به عنوان  امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام گرداندم»

 .«دین و آیین براى شما پسندیدم

امّا پیامبر، که آگراهترین کرس   . جا پیوید خبر جانشین گرداندن على توسّط پیامبر در همه

بیشترین زمینه سازى را در این باره باید  دانست که ن خود بود، مىبه اندیشه و نیتهاى اطرافیا

دانست کره   او مى. اند براى کسانى انجام دهد که پس ازفتح مکهّ به صفوف مسلمانان پیوسته

را بره   هاى دوران جاهلیّت، طلبکار هستند، و رهبرى آن امام به بهانه  بیشتر آنان ازعلى

 .پذیرند آسانى نمى

حکومت، پس از  اندازى به هایى که در کشور براى دست از توطئه مونین پیامبره

دانست قریشى کره اکنرون بره اسرلام      مى وى، در جریان بود به نیکى آگاهى داشت و خوب

العرب فرراهم آورد،   ابزارى جدید براى حکومت بر جزیرة گرویده و قصد دارد از همین دین

کررد و   از هرر فرصرتى اسرتفاده مرى     از این رو پیامبر. توطئه جاى دارد این در مرکز

گفرت و   مرى  ازجانشینى که خداوند او را پس از وى براى رهبرى انتخاب کرده برود سرخن  

 .داشت که آن جانشین، على است اعلام مى

با خردا و رسرول خردا بودنرد     هدف پیامبر آن بودکه دست کم اقلیّت مؤمن و وفادارى که 

سرالم و پراك    درکنارامام نیز باقى بمانند و در زیر پرچم رهبرى وى گرد آیند و از خط مشى

صحیح برراى حروادث آینرده     براى امّت نگاهبانى کنند و میزانى براى حق و باطل و مقیاسى

 .باشند
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واپسین دم حیراتش درایرن راه ترلاش     حتّى تا بینیم پیامبر بدین علّت است که مى

اى از اصحاب  عدّه :کرده است که نقل «العرض والطلب»بخارى در روایتى در کتاب . کند مى

بیاییرد   :به آنان فرمود پیامبر. و از جمله عمر بن خطاب بر بالین پیامبرجمع شده بودند

 :پرس عمرر برن خطراب گفرت     . گز گمراه نشروید بنگارم که پس از آن هر اى براى شما نامه

حاضرران در  . اسرت  بیمارى بر پیامبر چیره شده، قرآن نزد ماست و کتاب خدا براى ما کافى

 (12).داد که از محضرش بیرون روند این باره مجادله و گفتگو کردند و پیامبر به آنان دستور

پیامبر را چره   :گفت اضراندر یکى از روایات بخارى در این باره آمده است که یکى از ح

اش سرؤال کردنرد و برا وى     فرموده حضرت درباره گوید؟ پس از آن شود آیا هذیان مى مى

آنوه در آنم بهتر از چیزى اسرت کره   . مرا واگذارید:چون و چرا نمودند تا آن که پیامبر فرمود

 .خوانید شما مرا بدان مى

بیررون   جزیرة العررب یکى آنکه مشرکان را از :آنگاه حاضران را به سه وصیّت، امر فرمود

امّا راوى . دوّم آنکه سپاهیان را اجازه خروج دهندچنان که خود پیامبر چنین کرده بود. برانند

 (15).آن را فراموش کردم :خاموش ماند یا گفت از گفتن وصیّت سوّم

یاد ببرند مگرر  را از  اند که آخرین وصیّت پیامبرشان روشن است که مسلمانان چنان نبوده

کرده کره بره    بوده و اقتضا مى آن که آن وصیّت مربوط به اوضاع سیاسى پس ازپیامبر

 .فراموشى سپرده شود دلخواه یا از روى ترس به دست

برود، بیمرارى برر وى     واقعیّت آن است که خلیفه دوّم، اتهام خود در حق پیامبر را که گفته

او هیچ خیرو صلاحى در جانشین گردانردن علرى    :نین توجیه کرد و گفتچیره شده است چ

 :نویسد البلاغه مى ابى الحدید در شرح نهج ابن. دیده است نمى توسّط پیامبر

کررده اسرت کره     احمد بن ابوطاهر نویسنده کتاب تاری  بغداد، با اسناد از ابن عبّاس نقرل 

 :گفت
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برراى او ظرفرى از خرمرابر چرمرى نهراده      . ى خلافت عمر نزد او رفتمدر نخستین روزها

عمر همونان به خروردن  . اى خرماخوردم من نیز دانه. عمر مرا به خوردن دعوت کرد. بودند

 .ادامه داد تا خرماها تمام شد

اى که کنارش بود آب نوشید و بر پشت دراز کشید و برر بالشرش خوابیردو     سپس ازکوزه

عبداللَّره از   :سپس گفت.ستایش خداى کرد و پیوسته حمد او را تکرار نمودشروع به حمد و 

را چگونه پشت سر گذاشتى؟ گمان کرردم   پسر عمویت :پرسید. از مسجد :آیى؟ گفتم کجا مى

عمرر  . او را واگذاشتم تا با همسالانش بازى کنرد  :که مقصود وى عبداللَّه بن جعفراست، گفتم

کرردم در   او را تررك  :گفتم. از اونپرسیدم بلکه از بزرگترین شما اهل بیت پرسش کردم :گفت

 .خواند دهد و قرآن مى حالى که با مشك به نخلهاى فلانى آب مى

کنى، آیا هنروز   قربانى کردن شترى بر من باشد اگر از من چیزى پنهان! عبداللَّه :عمر گفت

پنردارد کره رسرول     آیا مى :گفت. آرى:؟ گفتمدر دل على نسبت به خلافت چیزى باقى است

آرى و افزودم که از پدرم نیز درباره ادعاى على  :است؟ گفتم خدا او را براى خلافت برگزیده

 .گوید على راست مى :پرسیدم اوهم گفت

مقام و جایگاه رسول خدا بسى بالاتر از آن بود که سخنى برزبان آورد که هیچ  :عمر گفت

خواسرت   اودر زمان حیاتش گاه گاه مى. اى را از میان نبرد یا عذر و بهانهچیز را  ابت نکند 

اش نیز خواست به اسم او تصریح کند امّا مرن از روى   دربیمارى. اش اشاره کند به جانشینى

بره   سروگند کره اگرر علرى    ( کعبره )به خداى این ساختمان . وحفظ اسلام مانع شدم دلسوزى

 شدند و اعراب از هرسو بر او هجوم مرى  او جمع نمىرسید قریش هرگز به دور  خلافت مى

گذشت آگاهم پس از گفتن باز  رسول خدا نیز دریافت که من از آنوه در ضمیراو مى. آوردند

 (16).آنوه محتوم بود، خوددارى ورزید ایستاد و خداوند نیز جز از امضاى
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 امام على در برابر دشواريها

خبرر داد کره ازامّرتش دردهرا و       در واپسین دم حیات خویش به على پیامبر

دیگرر خانردانش    دربراره علرى و   امرش را دشواریهاى بسیارى متحمّل خواهد شد و آنان او

اوست که بره هنگرام رویرارویى برا چنرین اوضراع و        بنابراین بر. انگارند نشنیده و ندیده مى

آنگراه بره رفیرق اعلرى پیوسرت و      . و شکیبایى پیشره کنرد  مجهز گردد  شرایط به سلاح صبر

 .بود، جان داد  سر مبارکش بر سینه امام على درحالى که

. اهتمام ورزیرد  حضرت ، على به انجام غسل و کفن و دفن آنپس از رحلت پیامبر

 :فرماید وى در این باره مى

دسرتم جران از    درحالى که سر او بر سینه من بود و به روى. ، جان دادرسول خدا

کشیدم و به کار غسرل او پررداختم    ام بر چهره( براى تیمنّ)پس دستم را . کالبدش بیرون شد

پس از خانه رسرول خردا و اطرراف آن    . دادند مى درحالى که فرشتگان مرا در این کار یارى

آمدند و گروهى دیگر بره سروى آسرمان     از فرشتگان فرود مى گروهى.گریه و فریاد بلند شد

 بیرون نمى خواندند از گوش من مى همهمه نمازهایشان که بر پیامبر. کردند مى عروج

پرس چره کسرى از مردگران و     .رفت تا آنکه پیکر پاك آن حضرت را در آرامگاهش نهرادیم 

 (16) !رتراست؟حضرت، از من سزاوا زندگان، به آن

سه خط عمده پس .اى در اندیشه ایجاد انقلاب و دگرگونى بودند امّا درهمین موقعیّت عدّه

 .خورد آشکارا به چشم مى جزیرة العرب، بر نقشه سیاسى از وفات پیامبر

که عدّه بسیارى از انصار و نیز برخى ازمهاجران با وى همرراه    خط امام على :نخست

 .بودند

 .اى از انصار بویژه قبیله خزرج خط سایر مهاجران و پاره :دوّم

 .حزب امویها به رهبرى ابو سفیان :سوّم
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آمد و هنوزخراطرات جنگهراى بردر و     با وجود آنکه خط سومّ، خطى مطرود به شمار مى

توان چنین نتیجه گرفرت کره    زنده بود مى هاى مسلمانان خط در یاد اُحُد و کردار سران این

امّرا  . کرده تا خود رابه عنوان یك نیروى سیاسى در جامعه مطررح کنرد   این خط جرأت نمى

 هراى فرراوان   و نیز برخوردارى از تجربره  جزیرة العربو ایادى آن در  پراکنده بودن عوامل

بسیار، عواملى بود کره   ان قوى و مقتدر و  روتهاىرهبرى و در اختیار داشتن بسیارى از مرد

جامعه به عنوان یك جریان پشت پررده   گیرى سیاسى براى همواره این خط را در هر تصمیم

 .این خطصاحب بیشترین نیروى فشار در تمام رویدادها بود. داد درنظر جلوه مى

خطابوسرفیان همگرام و   یابد که هر نیروى سیاسى که با  هر پژوهشگر تاری  بخوبى درمى

ابرو سرفیان   . توانست براحتى سر رشته امرور رادر دسرت خرود گیررد     شد، مى پیمان مى هم

آنگراه  . خواسرته او را نپرذیرفت    علرى  پیمان گرردد امرّا   درآغاز کوشید با امام على هم

 یرا علرى ز. شدند، همسو گشت روتر قلمداد مى ابوسفیان با برخى از عناصر خطدوّم که میانه

 .ناپذیر بود خداوند بسیار سختگیر و انعطاف در راه 

 در برخى از مدارك و متون تاریخى آمده است که ابوسرفیان پرس ازوفرات رسرول اکررم     

تشویق کرد وبره او قرول داد کره     حضرت را به گرفتن حقوقش به نزد على رفت و آن 

با قاطعیّت پیشرنهاد او را رد کررد و خطبره پرر       پر کند، امّا على شهر را از اسب و سوار

مردم را به گرایش به آخرت تشویق کرد و از تمایل به دنیا برحذر  مغزى ایراد نمود که در آن

 :فرماید حضرت در مطلع این خطبه مى آن.داشت

دشمنى ومخالفرت براز    یقها را با کشتیهاى نجات بشکافید و از طر امواج فتنه! اى مردم»

کند، رسرتگار   کس که با بال و پر قیام مى آن. گردید و تاجهاى فخر فروشى را بر زمین نهید

 .راحت و آسوده است است و آن کس که تسلیم شده

 اش گیر مرى  خورنده اى است که در گلوى آبى است بد بوى و لقمه (دنیا یا خلافت)این 

است که در زمین دیگرى به کشرت و   هموون کشاورزى کند و آن کس که میوه را کال بویند
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ورزد و اگر خاموش  آورم، گویند بر حکومت حرص مى پس اگر سخنى بر زبان. کار پردازد

 (12).«بنشینم گویند ازمرگ بیمناك شده است

کننرد، چیرگرى    گونه خط دوّم و خطى که رهبران آن توانستند برا خلیفره اوّل بیعرت    بدین

در تروان  . و هماهنرگ بودنرد   ارتش مسلمانان هم غالباً با این خرط متفرق   فرماندهان. یافتند

  اگرچره علرى  . جناح نظامى تفسیر کنیم ماست که پیروزى این خط را به عنوان پیروزى

رفت و پرچم اسرلام   فرماندهان نظامى در آن روزگار به شمار مى ترین خود یکى از برجسته

ومستضرعفانى همورون    کشید، امّا بیشتر یرارانش از محرومران   ىرا دراکثر میدانها بر دوش م

 .گروه انصار بودند

خرارج از پایتخرت    توانیم انگیزه پیامبر را در گسیل داشتن سپاه اسامه بره  همونین ما مى

کردن اصحاب بزرگ و معروف خرود   و نیز ملحق جزیرة العربکشور اسلام و بلکه بیرون از 

دوّم هم درمیان آنان بودند، بره ایرن سرپاه را بره خروبى       جناح که گروهى از انصار و رهبران

 .تفسیر و تبیین کنیم

. امّا مسلمانان از روانه کردن سپاه اسامه سرباززدند و از همراه شدن باآن تخلّف ورزیدنرد 

ساختن سپاه اسامه آگاه شده بودند و چه  چه بدین علّت که از اصرار و هدف پیامبر در روانه

این درحرالى برود کره خرود پیرامبر     . کردند رخى، بر حال پیامبراظهار نگرانى مىبنابر گمان ب

 :فرموده بود 

شردن بره سرپاه اسرامه      خداوند لعنت کند کسى را که از ملحق. سپاه اسامه را روانه کنید»

 حضرت مرى  آن. تفصیل این نکته در حدیثى صریح از امیرمؤمنان بیان شده است. «سرباززند

 :فرماید

مررگ او شرد،    اش که منجر بره  به سپاهى که در هنگام بیمارى آنگاه رسول خدا»

هریچ یرك از    پیرامبر . داد اسامة بن زید را به فرماندهى آن گماشته بود دستور حرکت

خلافت و منازعه آنان اندیشناك برود   را که از اعراب و از قبایل اوس و خزرج و سایر مردم
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نگریستند، از کسانى که پدر یا بررادر یرا    مرا به دیده دشمنى مى و نیز هیچ یك از کسانى که

فرمران   دوستشان راکشته بودم، باقى نگذاشت مگر آنکه آنان را هم به ملحق شدن به آن سپاه

وغیرر مسرلمانان و اهرل     حضرت هیچ یك از مهاجران و انصار و مسلمانان همونین آن. داد

آنها را هم در سپاه اسامه جراى داد ترا بردین     کتاب ومنافقان را در شهر بازنگذارد مگر آنکه

وسیله دلهاى کسانى که در شهربودند با من یکى باشرد و کسرى سرخنى نگویرد کره موجرب       

 شود و مانعى مرا از رسیدن به ولایت ورسیدگى به حال مردم پرس از وى  آزردگى حضرتش

بود کره سرپاه اسرامه     آخرین سخنى که پیامبر درباره کار پیروانش بر زبان راند این. ز نداردبا

داشته بود، از آن تخلّف نورزند و در این  روانه شود و هیچ یك از افرادى که بدان سپاه گسیل

 .بسیار اشاره و تأکید کرد و باره به سختى سفارش فرمود

زید گسیل داشته  جان داد جز همان افرادى را که اسامة بن ولى پس از آنکه پیامبر

هاى خودرا ترك گفته و مواضع خود را خالى  آنان همگى جایگاه. بود کس دیگرى را ندیدم

را در آنوه که بدان گسیلشان داشته بود و بدیشران   گذارده بودند و دستور رسول خدا

زیر پرچم او حرکت کنند تا مأموریّتى که برراى   خود همراه باشند و ه با فرماندهفرموده بود ک

اردوگراهش تنهرا    آنها فرمانرده خرود را در  . ترتیب داده بود، انجام دهند زیر پاى نهادند آنان

پیمانى را کره خداونرد عرزّ وجرل و      و گذاردند و به سرعت بر مرکبهاى خود نشستند تا عهد

پس آن را نقض کردند وعهردى را کره   . بود، نقض کنند ردن آنان نهادهرسولش براى من بر گ

بودند، شکستند و براى خود میثاقى بستند وبره خراطر آن داد و فریراد     خدا و رسولش بسته

عبردالمطّلب در کرار    سردادند و آراى خود را بر آن جمع کردند بدون آنکه کسى از خانردان 

ته باشد و یاامرى را که از بیعت من بر گرردن آنران   آنان دخالت یا در رأى آنان مشارکت داش

 .بود، فس  کند
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مهیا کردن او براى  مشغول بودم و با آنان چنین کردند درحالى که من به رسول خدا

هنگام، پرداختن به چنین کارى مهمترر و   چراکه، در آن. کفن و دفن از سایر کارها غافل بودم

 .دیگران بدان شتافتند آن کارى بود کهسزاوارتر از 

آنکه من خود در  ترین زخمى بود که برقلب من وارد شد با این کارى! پس اى برادر یهود

سروگوار برودم کره جرز خداونرد       پیشامدى ناگوار و مصیبتى دردناك بودم و در فقدان کسى

فاجعره و مصریبت   شکیبایى پیشه کردم تا آنکه  پس. تبارك و تعالى کسى را پشتیبان نداشت

 .بعدى به سرعت درپى آن برمن فرود آمد

چررا اى   :آیرا ایرن گونره نبود؟گفتنرد     :به یارانش نگراهى کررد و پرسرید     آنگاه على

 (19).«گونه بود که تو خود گفتى امیرمؤمنان همین

 امام چگونه خواستار حقّ خود شد؟

در تاری  زنردگى   کسانى که. را برگرداند نخواست شمشیر بردارد و حقّ خویش  على

 :دلیل دست به شمشیر نبرد یابند که امام به دو اند، درمى حضرت پژوهش کرده آن

زیررا  . یافرت  نمى حضرت در یاران خود آمادگى لازم براى چنین کارى آنکه آن :نخست

 .کردند آنان چنین اقدامى را نوعى ماجراجویى تلقى مى

بیم آن داشت که کسانى که هنوز پرتو ایمان دردلهایشان نفوذ نکرده حضرت  آنکه آن :دوّم

 .نهند بود از اسلام رویگردان شوند و به راه ارتداد گام

از جملره در  . اسرت  خود در مناسبتهاى مختلف به همین دو عامل اشراره کررده    على

عررض   سرول خردا  پس به ر :فرماید حدیث مفصلى که بعداً آن را یاد خواهیم کرد،مى

 :بگیرند، باید چه کنم؟ فرمود کردم اگر خلافت را از من

اقدامى مکن و خونرت   اگر یارانى یافتى به سوى آنان بشتاب و با ایشان جهاد کن وگرنه»

 (23).«ملحق گردى اى، به من را پاس دار تا درحالى که مظلوم واقع شده
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دیگرى که عموماً موضع خود را درقبال قردرت، پرس از    حضرت در مناسبت همونین آن

 :فرماید دهد، مى بیعت با عثمان شرح مى

خرداى سروگند    و بره . ام دانید که من به خلافت سزاوارتر از دیگرى شما خود نیك مى»

سروسامان یابد و در آن جز بر من،  خلافت را به دیگرى واگذارم تا زمانى که امور مسلمانان

ستم نرود وبا این کارخواستار پاداش و  واب آنم و از آنوه کره شرما برراى     بر کسى دیگرى

 (21).«اید، گریزانم آن با یکدیگر به رقابت برخاسته رسیدن به زرق و برق

وانصار رفت و آنران   حضرت نزد مهاجران آن. البته امام درصدد مطالبه حقّ خویش برآمد

حضرت نیز برراى اعرلان    وخاندان آن بزرگ همونین پیروان. را به دفاع از خود تشویق کرد

را آشرکار    در مبادرت به بیعت با کسى جز على حقّ وى اقداماتى کردند و خطاى مردم

 بیعت مردم با ابو بکر کارى بود که از روى :خلیفه دوّم اعتراف کرد که اى که به گونه. نمودند

 .دارد انان را از شرّ آن در امانتدبیرى انجام شد که خداوند مسلم شتابزدگى و بى

در کمال آسرودگى   کوشند به ما چنین وانمود کنند که انتقال قدرت به خلیفه اوّل برخى مى

ابرو بکرر را برا رنگرى از قداسرت و       خواهند بیعت چراکه اینان مى. و آرامش انجام پذیرفت

اشد امّا ایرن تفسریرها و   نظریه حمایت از اسلام ب چه بسا منشأ این. دورى از اشتباه، بیامیزند

 .توجیهات به هیچ وجه باواقعیّتهاى تاریخى سازگارى ندارند

دادن گذشرته، برا    واقعیّت آن است که آمیختن دین با میرا ها و تلاشى براى مقدّس جلروه 

 .رود اى زیر سؤال مى لوحانه ساده تمام نقاط منفى و مثبتش، در برابر چنین نظریه

آنها راه ندارد، برر ایرن    تاریخى، که کمترین گمانى در صحّت دهها و صدها مدرك دینى و

برخى از آنان صالح و درست . اند جز بشرنبوده کنند که اطرافیان پیامبر نکته تأکید مى

شردند کره    درمیان آنان کسانى یافت مى. اند وفاسقان بوده کردار و بسیارى از آنها از منافقان

 :فرماید آنان چنین مى درباره  على
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مروى وغبرار آلروده     گزراندند، ژولیده آنان در حالى که همه شب را با سجده و قیام مى»

نهادنرد و یراد    گونه و پیشانى رابه نوبت بر خاك مى.. رساندند خود را به روشنائى صبح مى

 (22)« .تندجس کندشان و به پا مى مى معاد چونان گدازه آتشفشانى از جاى

ساختند ترا   پُشته مى ورزیدند و از کشُته و کسانى دیگرى نیز بودند که به قدرت عشق مى

. بدون آنکه دین یاوجدانشان آنان را از این کار براز دارد . بالاخره به مقصود خود دست یابند

خرود از وجرود    گفتند تا آنجا که پیرامبر  درمیان آنان کسانى بودند که بسیاردروغ مى

 :فرمود بود و به مسلمانان مى چنین افرادى بیمناك

پس هرکس بر مرن دروغ بنرددجایگاهش در آترش    . پس از من یاوه گوییها فراوان شود»

 .«دوزخ خواهد بود

 :فرماید درمیان آنان کسانى بودند که خداوند درباره ایشان مى

ٌَ قدَْ  دٌ إيلََّّ رسَُو وْ قتُيلَ انْقَلبَتْمُْ عَلىَ وَمَا مُُمَّ
َ
فإَينْ مَاتَ أ

َ
ن قَبلْيهي الر سُلُ أ عْقَابيكُمْ وَمَون  خَلتَْ مي

َ
أ

ينَ   يَنقَْليبْ عَلىَ  اكيري
ُ الشَّ يَي اللََّّ َ شَيئْاً وسََََجْ بََهْي فَلنَ يضََُُّ اللََّّ  (22) عَقي

نیزپیرامبرانى بودنرد و از ایرن    و محمّد نیست مگر پیامبرى از طرف خدا که پیش از وى »

رسید باز شما به آیین گذشته خود باز  پس آیا اگر او نیز بمُرد یا به شهادت. جهان درگذشتند

به آیین گذشته خود باز گردد هرگز بره خردا زیرانى     پس هرکس از شما که! خواهید گشت؟

 .«نرساند و البته بزودى خداوندبه شکرگزاران پاداش خواهد داد

 :فرماید باره آنان مىو نیز در

وْنُ  وَ  َْ ينَ ي مَرَدُوا عَلىَ النِّفَواقي لََّتَعْلمَُهُومْ  هْلي المَْدي
َ
نْ أ عْرَابي مُناَفيقُونَ وَمي

َ
نَ الْْ نْ حَوْلكَُم مي مَّ مي

تَيْني ثُمَّ يرَُد ونَ إيلَ  بُهُم مَرَّ َمٍ   نَعْلمَُهُمْ سَنعَُذِّ  (22) عَذَابٍ عَظي

ترو  .  ابتنرد  و مدینه و نیز اهل شهر منافقند و بر نفاق خود مراهر  برخى از اعراب اطراف»

کنیم و سپس بره   مى شناسیم و آنان را دوبار عذاب شناسى ولى ما ایشان را مى آنان را نمى

 .«شوند عذاب بزرگ ابدى بازگردانده مى

 :کند توصیف مى را چنین اى دیگر، برخى از اصحاب پیامبر خداوند در آیه
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لمَْ تُغْني 
تكُُمْ فَ عْجَبتَكُْمْ كَثَْْ

َ
نَ كَثييَرةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إيذْ أ ُ فِي مَوَاطي كُمُ اللََّّ عَنكُْمْ شَويئْاً  لقََدْ نصََََ
ينَ  تْمُ مُدْبيري

رضُْ بيمَا رحَُبَتْ ثُمَّ وَلََّ
َ
 (25) وضََاقَتْ عَلََكُْمْ الْْ

لشرکر اسرلام    در جنگ حنین که فریفته و مغررور فراوانرى  خداوند شما مسلمانان را ... »

با تمام فراخرى برر شرما     شدید یارى کرد درحالى که چنان لشکرى به کار شما نیامد و زمین

 .«تنگ شد تا آنکه همه رو به فرار نهادید

 :فرماید پیامبر مى از یاران دیگر درباره تعدادى خداوند درجاى همونین

گردانرد برزودى    اید، هرکس از شرما کره از دیرن خرود روى     دهاى کسانى که ایمان آور»

خداوند گروهى را که دوستشان دارد و آنان نیز خدا رادوست دارند ونسبت به مؤمنان فروتن 

انگیزد که در راه خردا   سرافراز و مقتدرند به نصرت اسلام برمى و متواضع و نسبت به کافران

کره بره    این فضل خداسرت . گرى باك ندارند نکوهشجهاد کنندو در این راه از ملامت هیچ 

 (26).«هرکس که خود خواهد بدهد و خداوند گشایشگر و داناست

از  انرد مبنرى برآنکره شرمارى     نقرل کررده   همه محد ان، اخبار و روایاتى از پیامبر

 .انحراف وکجروى گرویدند از مرگ او، به اصحاب وى پس

هریچ کشمکشرى    توان در آنان قداست یافت و تصوّر کررد کره بردون    مى بنابراین چگونه

صحیح تاریخى بر وجود کشمکشرهاى   خلافت را به اهلش بازگردانند؟ علاوه بر این، روایات

دیرى نگذشت که این کشمکش با کشته شدن مالك برن  .دهند شدید از روز سقیفه گواهى مى

 .خود گرفت نویره رنگ خون به

خلیفه نیرز  . امتناع کرد که مالك بن نویره از پرداخت زکات به خلیفه اوّلماجرا چنان بود 

دار دوران جاهلیّت برود و پرس از فرتح     وریشه فرماندهى مغرور که داراى خصلتهاى خشك

کرد، بره   مکهّ به اسلام گرویده بودواینك به مثابه شمشیرى آخته در دست حکومت عمل مى

 .لد بن ولید نام داشتاین فرمانده خا. او روانه نمود سوى

عرض و ناموس وى تجاوز کرد تا دیگر قبایل هرم کره در اندیشره     او مالك را کشت و به

 .شورش برحکومت تازه بودند، از سرنوشت وى عبرت آموزند
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منجرر بره برروز      این کشمکشها تا آنجا ادامه یافت که در زمران خلافرت امرام علرى    

هراوجود نداشرت، هرگرز آن     یقت اگرر ایرن پریش زمینره    درحق. جنگهاى خونین داخلى شد

 .گرفت درگیریها صورت خونریزى و کشتار به خودنمى

 اسرت کره امرام علرى     کنند آن آنوه پژوهشگران از طریق دهها مدرك تاری  استنباط مى

براى رسیدن به قدرت نداشته و راضى  هرگز تمایلى به تغییر درگیریها به رقابتى سیاسى 

حضررت حتّرى خرود را از     آن. جنگهاى خونین نبوده اسرت  به گسترش دادن آنها به صورت

امرور آنران   . کررد  بلکه برعکس درتمام امور با خلفا همکارى مى. صحنه سیاست کنارنکشید

 .گشود داد و گره مشکلاتشان را مى راانجام مى

 تندونصرایح وداوریهراى آن  اعتراف داش  از سوى دیگر خلفا خود به برترى امام على

 .ستودند مختلف وى را مى بستند و در مناسبتهاى حضرت را به کار مى

شما نیستم درجرایى   مرا وانهید که من بهترین» :گفت سخن خلیفه اوّل مشهور است که مى

 :گفرت  به تواتر نقل شده است که مى و این سخن را از خلیفه دوّم. «که على درمیان شماست

گویند عمر در بیش از صد مناسبت این جمله « شد مى بود هرآینه عمر هلاك اگر على نمى»

 :گفت اند که مى و هم از عمر نقل کرده.را بر زبان آورده بود

 .«براى حلّ آن در کنارش نباشد( على)مشکلى نیست که ابوالحسن »

تکلیرف  آنهرا راحرل و    عمر این عبارت را به خاطر بسیارى از مشرکلاتى کره علرى   

 .مسلمانان را روشن کرده بود، بر زبان آورد

در مدارك و مستندات تاریخى نیز  بت شده که یراران امرام بسریارى ازمشراغل ادارى و     

نثاران  سلمان که یکى ازنزدیکترین یاران امام و جان. دار شده بودند نظامى حکومت را عهده

 امرام حسرن مجتبرى   . برعهرده داشرت  فارس در مرداین را   آمد تولیت ولایت او به شمار مى

 حتّى خلیفه دوّم هنگرامى کره آهنرگ   . ایران را فتح کرد حضور داشت نیز در سپاهى که 

 .فلسطین را داشت، امام على را به جانشینى خود برگماشت
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حکومرت در دوران   توان چنین دریافت که از حدیثى که از امام صادق نقل شده است مى

درحرالى  . میان جناحهاى مختلف برود  وّم به نحوى شبیه به حکومتهاى ائتلافىخلیفه اوّل و د

امّا پس از . منحصراً در اختیار جناح بنى امیهّ قرار داشت که در روزگار خلیفه سومّ، حکومت

و روشن بینان مهاجر و انصارآن   عثمان حکومت براى جناح اوّل که على شورش و قتل

 .د، هموار شدکردن را رهبرى مى

امویران   از آن رو حرکت انقلابى جناح اوّل در عهد خلافرت عثمران رخ داد وپرس    از این

 .شوریدند على امام آنها برخلافت وهواخواهان و همدستان
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 فاطمه نخستين ياور

جنراح مخالفران    جناحهاى سیاسى جامعه نمودار شد و درگیریهاى با وفات پیامبر

چراکه على برتر از دیگران . یافت بودند شدّت  مکتبى که خواستار به قدرت رسیدن على

فرمان داده و با   گفت به خلافت على سخن نمى بود و از طرفى پیامبر که از روى هوس

 .را تثبیت کرده بود گرفتن عهد و پیمان آن

تررین مردافعان امرام     نیرومند ترین و کى از سرسختی دختر رسول خدا، فاطمه زهرا

چندانى نزیست و نخستین کسى بود که بره پردر    حضرت پس از پدرش مدّت اگرچه آن. بود

هاى دلیرانه او راه مبارزه را در برابر یاران امرام گشرود و    مخالفت بزرگوارش محلق شد، امّا

وصریتى   و ویژه پس از شهادته ب. کردمبارزه را به آنها آموخت و عزم آنان را استوار  روش

کره در حرق وى سرتم روا     که کرد مبنى بر آنکه قبر او را پنهان دارند و اجازه ندهند کسرانى 

 .اش حضور بیابند داشته بودند، براى تشییع جنازه

اندوه مسرلمانان را از   آور، در واقع شهادت حضرت فاطمه آن هم به آن طرز فجیع و درد

کرد و در دلهاى آنان طوفانى ازعواطف واحساسات راستین پدیرد آورد کره    فقدان پیامبر تازه

 .ناپذیر تبدیل کرد گذشت زمان این احساسات رابه نیرویى شکست

ومقاومرت در دلهراى    رودهاى خروشرانى از حماسره    سخنان نورانى حضرت فاطمه

اش آمرده بودنرد و از    ه خانهعیادت او ب حضرت به زنان انصار که براى آن. مردم ایجاد کرد

هاى رسرالت   اینان خلافت را از پایه» :اى؟ فرمود چگونه!اى دختر رسول خدا :وى پرسیدند

الامین دور کردند و با آن امور دنیایى و آخرتى خویش رادرمران   ومهبط روح و قواعد نبوّت

 .«به هوش باشید که این خسارتى آشکار است. نمودند

خدا سوگند جز بره   به! گیرند؟ شده که از ابوالحسن انتقام مى چه» :فرمود حضرت مى آن

اش در میردان جنرگ و    کرارى  خاطر سرختى شمشریرش و اسرتوارى قردمش و زخمهراى     

 .«اند خواهى او برنخاسته کین دلیرمردى و شجاعت او در راه خدا به
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. برگرفتنرد کامرل   پرهاى کوتاه را به جاى شاهپرها و ناقص را بره جراى  ! به خدا سوگند»

پس سرنگون باد مردمى که پنداشتند بهترین کار را کردنددرحالى که اینان تباهکارند و خرود  

کند سزاوار پیرروى اسرت یرا     که به حق، رهنمایى مى آیا آن کس! واى بر آنان. یابند درنمى

شرود؟   پرس شرما را چره مرى    . برد و باید مورد هدایت قرار گیرد نمى آنکه خود به حق راه

 .«کنید؟ داورى مى چگونه
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  ياران پيامبر حاميان امام

 در مورد خلافت دفاع کردند؟  اصحاب پیامبر چگونه از حق على

شود  ذیلاً نقل مى امّا ماجرایى که. اند کتابهاى تاریخى در این باره دهها حاد ه ضبط کرده

اصرحاب پیرامبر در    زیررا بیانگرمنراظره بزرگران   . جامعتر از سرایر حروادث و ماجراهاسرت   

مناظره اصحاب براى گفتار خود دلایل محکمى نیز ارائره   در این. خصوص تغییر سلطه است

 .اند داده

 .گذارد مى اى مهم از تاری  امام على را به نمایش همونین این حاد ه گوشه

از آنجا کره  . کند امام صادق نیز در حدیثى مفصل جزئیات این حاد ه تاریخى را بازگومى

شود، در اینجا بره ذکرر ایرن     خت وضعیّت امّت اسلام در آن روزگار براى مامهم تلقى مىشنا

 :پردازیم حدیث مى

چون شمارى از یاران رسول خدا مانند سلمان فارسى و ابروذر و مقردادوبریره اسرلمى و    

حقى ! اى امیر مؤمنان :رسیدند، گفتند  اى دیگر به خدمت امام على عمّار بن یاسر و عدّه

شنیدیم  خدا زیرا ما از رسول. تر وسزاوارتر بودى شایسته را وانهادى که تو خود بدان

 :فرمود که مى

مرا  . «متمایرل شرود   گردد هرجا که حق على با حق و حق با على است و او با حق مى»

امّا خواستیم برا  . بررسول خدا پایین کشیمرویم و وى را از من( خلیفه)قصد داریم به سوى او 

 .دهى باره دانسته باشیم که چه فرمانى مى تو مشورت کرده و نظرت را در این

امّرا  . نخواهیرد برود   به خدا سوگند اگر چنین کنید جز دشمن آنران » :امیرمؤمنان پاس  داد

کردید و با  ىو خدا راسوگند اگر شما چنین م. شما چونان نمك در توشه و سرمه در چشمید

آمدید، آنان هم به نزد من  و خونریزى به سوى من مى شمشیرهاى آخته و آماده براى جنگ

پس من ناچار بودم آنران را  . کشیم بیعت کن وگرنه ما تو را مى :گفتند مى آمدند و به من مى

 :کررد و فرمرود   من اشارهپیش از آنکه از دنیا رود به  ازخود باز دارم زیرا رسول خدا
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. نهنرد  مردم پس از من برتو جفا خواهند کرد و عهدمرا درباره تو زیرر پرا مرى   ! اى ابوالحسن

و امّرت پرس از     مقام هارون است نسبت به موسى حال آنکه منزلت تو نسبت به من هموون

 .«وپیروان او و سامرى و هواخواهان اویند من به منزله هارون

وضعى پریش آمرد؟    کنید اگر چنین اى به من مى چه توصیه! خدااى رسول  :عرض کردم

 :فرمود

واگر یار و یراورى   اگر یاران و حامیانى یافتى به سوى ایشان بشتاب و با آنان جهاد کن»

 .«که مظلوم هستى به من ملحق شوى نیافتى دست بازدار و خونت را بیهوده مریز تا درحالى

بست، من به کار غسل و کفن اوپرداختم و سروگند   چشم از جهان فرو چون پیامبر

آنگراه  . پرس چنرین کرردم   . یاد کردم که عبا بر دوش نگیرم مگر آنکه همه قرآن راگررد آورم 

وحسین، را گرفتم و نزد جنگجویان بدر و سرابقان در اسرلام    دست فاطمه و فرزندانم، حسن

امّا جز چهرار   .را درباره حق خود سوگند دادم و به یارى خویش فرا خواندم ایشان و شتافتم

کس دعوت مرا پاسر  نگفرت و    بودند، هیچ (26)تن از اینان که سلمان و عمّار و مقداد و ابوذر

 .من در این راه تمام دلایل و شواهد خود راباز گفتم

دشمنى آنان با خدا  و دارید از خدا بترسید و به خاطر کینه و حسدى که در این قوم سراغ

به سوى آن مرد روید و آنوه را که از  اینك همگى. بیت او خاموش بمانید پیامبرش و اهل و

 را محکمتر سرازد وجراى عرذرى    کار حجّت این اید، براى او بازگویید که رسول خدا شنیده

 در روز ورود بر او مى و سبب دورى بیشتر اینان از رسول خدا آنها باقى نگذارد براى

 .شود

چون ابروبکر  . بود آن روز، جمعه. حلقه زدند جماعت رفتند و گرد منبر رسول خدا

 :بر فراز منبر آمد مهاجران به انصار گفتند

سخن گوئید که خداوند  شما خود ابتدا :پیش آیید وسخن گویید و انصار به مهاجران گفتند

 :وفرموده است جل شما را در کتاب خویش مقدمتر داشته و عزّ
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 (22).«همانا خداوند به واسطه پیامبر از مهاجران و انصار گذشت فرمود»

چنان کره ترو ایرن     عامه! اى فرزند رسول خدا :عرض کردم  به امام صادق :ابان گفت

 .خوانند خوانى، نمى آیه را مى

 :خوانند آنان مى :عرض کردم! خوانند؟ پس چگونه مى :فرمود

 (29).«همانا خداوند از پیامبران و مهاجران و انصار درگذشت»

بود که خداوند از  مگر رسول خدا چه گناهى کرده! واى بر ایشان :فرمود  امام صادق

 .حضرت از گناه امّتش درگذشت آن بلکه خداوند به واسطه! گناه او گذشت فرمود؟

بود وپرس از وى   دم زد، خالد بن سعید بن عاص  نخستین کسى که از حق علىپس 

اند که اینران بره هنگرام     روایت کرده .باقى مهاجران و از پس ایشان انصار به سخن ایستادند

ایرن  . بازآمدند، ابوبکر به خلافت برگزیده شده برود  خدا حضور نداشتند وچون وفات رسول

 (23)خالد بن سرعید برن عراص   . راز سرشناسان مسجد رسول خدا بودندجماعت در آن روزگا

در  خردا  دانى که رسول تو خود نیك مى. از خدا بترس! اى ابوبکر :و گفت برخاست

پیرروز کررد و علرى در آن روز     جنگ با یهود بنى قریظه که خدا در آن جنرگ مسرلمانان را  

تاز آنان را کشت، درحالى که ما گرد او برودیم،   سوارویکه و تك آور شمارى از پهلوانان نام

 :فرمود

کنم، آن راحفظ کنیرد و کرارى را    من شمار را وصیّتى مى! اى جماعت مهاجران و انصار»

طالب پس از من امیرر شرما و    على بن ابى به هوش که. سپارم، آن را پاس دارید به شما مى

 .رشى است که پروردگارم به من فرمودسفا جانشین من در میان شماست و این

بدانید که اگر وصیّت مرا درباره او پاس ندارید واو را یاورى نکنید دراحکام خرود دچرار   

گردید و کار دینتان برشما آشفته خواهد شدو ولایت شما را بدترین کسانتان بره   اختلاف مى

من دانایان به امور امّتم  بیت من وار ان کار من و پس از بدانید که اهل. دست خواهند گرفت

 .باشند مى
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خداوندا هرکس از امّت من که از ایشان پیروى کرد و وصیّت مرادرباره ایشان پاس داشت 

من عطا فرما تا بوسیله آن نرور آخررت را    اى از همنشینى با من محشور فرما و به آنان بهره

رد برر وى بهشرتى را کره    جانشینى مرا در خانردانم تبراه کر    درك کنند، و هر کس از آنان که

 .«آسمان و زمین است، حرام فرما پهنایش به وسعت

 :عمر با شنیدن سخنان خالد گفت

 .اقتدا شود، نیستى تو از کسانى که اهل مشورت باشند و یا به گفتارشان! خاموش خالد

 :خالد نیز پاس  داد

بره  . یىگرو  سخن مرى  چرا که تو از زبان کس دیگرى! تو خاموش باش اى فرزند خطاب

تررین   ترین و از نظر منصب پست پست داند که تو از نظر حَسَب خدا سوگند قریش نیك مى

ترو در جنگهرا   . برخوردارترین شخص از خدا وپیامبرش هسرتى  ارزشترین هستى و کم و بى

نردارى   تو در میان قریشیان هیچ افتخارى. ورزى و بد ذاتى ترسویى ودرمال بسیار بخل مى

هنگامى که بره انسران    تو در این امر چونان شیطانى. اى شایان ذکر نکردهو در جنگها کارى 

من از ترو بیرزارم و مرن از خداونرد کره       :کفر بورز و وقتى که انسان کفر ورزید، گفت :گفت

پس فرجام این دو آن شد که بره دوزخ درافتنرد و در آن    .ترسم پروردگار جهانیان است، مى

 .«ران استمجازات ستمگ جاودان بمانند واین

 .عمر متحیّر و اندوهگین ماند و خالد بن سعید بر جاى خود نشست

 -کردید و نکردید و ندانید :به پا خاست و گفت (21)آنگاه سلمان فارسى

. بیعت کننرد  اى از انصار دوست داشتند پس از وفات پیامبر با على سلمان و زبیر و عدّه»

هردف زدیرد امرّا در     بره  :سلمان به صحابه گفرت  امّا هنگامى که مردم با ابوبکر بیعت کردند،

 :و در روایت دیگر آمده است. انتخاب معدن خطا کردید
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. در انتخاب پیرترینتان درست عمل کردید امّا در حق اهل بیت پیامبرتران بره خطاافتادیرد   

گرفرت   اگر این خلافت را درمیان آنان قرار دادید، میران دو ترن از شرما خلافرى دربرنمرى     

 «.داشتید راخ و پرنعمتى مىوزندگى ف

 :ابن ابى الحدید گوید

کردیرد و  :انرد کره گفرت    این خبرى را که متکلمان در بحث امامت از سلمان نقرل کررده  »

کند که خواستید درست عمل کنید امّانتوانستید امّا یراران مرا    نکردید، شیعه اینگونه تفسیر مى

 «.کردیدوبه هدف زدیدکنند که خطا  سخن سلمان را چنین تفسیر مى( معتزله)

 :گوید 231 سیّد مرتضى در شافى ص

خبر قطعرى   و این «کردید و نکردید» :اند که گفت اگر بگویند از سلمان فارسى نقل کرده»

سلمان نیز ! چه کردید نیست، پاس  خواهیم داد که اگر خبر مربوط به سقیفه واقوالى که در ل

او را به اجبار براى گرفتن بیعت حاضر  ود تا آنکهپیش از این از بیعت با ابوبکر سر باز زده ب

لا آن مکان گفته شده قطعى باشد، سخن نقل شده از سرلمان را   -!سلمان گفت؛ ابوبکر. کردند

زیرا هرکس که از سقیفه سخن گفته، قول سلمان را نیز ذکرر کررده   .توان قطعى دانست هم مى

 .وان او را متّهم کردسلمان اختصاصى به شیعه ندارد تا بت است و نقل سخن

قررار داده   توان اشکال کرد که چگونه سلمان، اعراب را به زبان پارسى مورد خطراب  نمى

و آن را چنرین   است واینان سخن فارسى سلمان را به عبارت عربى اصبتم و اخطاتم ترجمره 

سنّت اوّلین را رعایت کردید امّا درمورد اهل بیرت پیامبرتران    :اند که سلمان گفت تفسیر کرده

 .«به خطا افتادید

و  162 ص والعثمانیه 591 ، ص1 الاشراف ج سخن سلمان بنا برآنوه از انساب :نگارنده

ظاهراً بدین معناست کره   و« کرداذ و ناکرداذ» :نقل شد این است که گفت 226و  126و 169

زیرا مردم را گریرزى از  . ومقتضاى آن نبود نوه کردید بر وفق حقیعنى آ. «کردید و نکردید»

امّا آن امیرى که بایرد از وى فرمران برنرد ابروبکر      وجود امیرى که او را اطاعت کنند نیست،
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حضررت را   پا در جاى پاى پیرامبر گرذارد و خرط آن    چراکه ابوبکر نخواهد توانست. نیست

 ...مت پیامبر بود ونظیر عص تعقیب کند همونین او فاقد عصمتى

بره زبران    امّا درباره این سؤال که چگونه سلمان، نخست با اعراب به زبان پارسى و سپس

است باید اظهرار   بر آن بسیار تأکید کرده 126 عربى سخن گفت؟ که جاحظ در العثمانیه ص

را  داشت که این امر در طبیعت انسان است چنان که باید، ابراز داردنهانى و بره آهسرتگى آن  

تأسف را  مسلّط باشد این اندوه و آورد و اگر کسى مانند سلمان فارسى به دو زبان بر لب مى

آورد و آنگاه دوباره به زبان شنوندگان ادامره   مى نخست به زبانى غیر از زبان مخاطبان برلب

 .دهد سخن مى

و  شرنیده دانسرته از سرلمان    توان گفت که این عبارت را کسى که فارسى مى بنابراین مى

 .سپس آن را به عربى برگردانده است

کنى و اگر از توچیزى پرسریده   اگر امرى واقع شود که تو آن را ندانى به چه کس تکیه مى

 برى؟ شود که پاس  آن را ندانى به چه کس پناه مى

وبره   بهانه تودر سبقت جستن بر کسى که داناتر از توست و به رسول خدا نزدیکترر اسرت  

او را در حیراتش   ا عزّ وجل و سنّت پیامبرش آگاهتر اسرت و پیرامبر  تأویل کتاب خد

او وصیّت فرمروده چیسرت؟ شرما     مقدّم داشته و به هنگام وفاتش شما را به نگاهداشتن حق

اید و خلف وعده کرده پیمان  را به فراموشى سپرده سخن پیامبر را به کنارى نهاده و وصیّتش

 .اید پاگذاردهخود را زیر

عبرارت از حرکرت تحرت     و پیمانى را که پیامبر با دست خویش براى شما بسته بود و آن

پیامبر از همین پیشرامدى کره اکنرون رخ داده     چرا که. فرماندهى اسامة بن زید بود، شکستید

مسلمانان را نسبت به عظمت آنوه شرما در مخالفرت برا فرمران او      خواست نگران بود و مى

 .دهید، آگاه کند مى انجام
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گناهانرت برر ترو     شرود درحرالى کره    دیرى نخواهد پایید که راه خلافت بر تو هموار مى

پرس اگرر   . گذارند و اعمال تو نیزهمراهت خواهند بود کند و تو را در قبرت مى سنگینى مى

اى بره   گیرى و از بزرگى جنرایتى کره مرتکرب شرده     فوراً به حق بازگردى و از نفست انتقام

به رهایى تو در روزى که در قبرت تنها هستى و یاران و یاورانت  اوند توبه کنى اینسوى خد

 .نهند، نزدیکتر است تو را درآن مى

هایرت   ها وشنیده همانگونه که ما دیدیم امّا دیده تو هم شنیدى چنانکه ما شنیدیم و دیدى

اى تو و نیرز هریچ   امرى که هیوگونه عذرى در گردن گرفتن آن بر تو را از دست انداختن به

آن . پس درباره خرود از خردابترس  . براى دین و مسلمانان در آن نیست، باز نداشت اى بهره

که پشت کرد و گردن فررازى   کس که بیم داد، بهانه و عذر دارد و تو نیز هموون کسى مباش

 .نمود

 :آنگاه ابوذر برخاست و گفت

چشرم   خردا  رسرول  اى جماعت قریش به کارى زشت دست زدید و از خویشاوند

و در این دین به شرك   (22)اى از اعراب به ارتدادخواهند گرایید به خدا سوگند دسته. پوشیدید

و تردید دچار خواهند شد امّا اگرشما خلافت را در خاندان پیامبرتان قرار داده بودیرد حتّرى   

 .شد مخالفت با شما بلند نمى دو شمشیر هم به

کسانى کره شایسرته    به خدا این خلافت از آن کسى شد که چیرگى جُست و چشمسوگند 

و در طلب آن،البته خونهاى بسیارى ریختره خواهرد   . دارى آن نبودند، بدان خیره گشت عهده

او نیز بدان اشاره کرده  البته حدس ابوذر چندان دور ازواقع نبود وعاقبت همان شد که -. شد

 :سپس ابوذرگفت. -بود

 :فرمود دانید که رسول خدا برگزیدگانتان خوب مى شما و

وپرس از آن دو   خلافت پس از من براى على و سپس براى فرزنردانم حسرن و حسرین   »

 .«باشد براى پاکان از نسل من مى
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 .فراموشى سپردید شما سخن پیامبرتان را به کنارى نهادید و پیمانى را که با شما بست، به

دنیاى فانى پیروى کردید و سراى باقى آخرت را که جوانانش پیررو نعمتهرایش نرابود    از 

میرنرد، در برابرر    گراه نمرى   آینردوهیچ  شوند و شادیهاى آن به حزن و اندوه گرفتار نمى نمى

آنان هم پس . مردمان پیش از شما نیز چنین بودند.ارزش وفناپذیر فروختید دنیایى حقیر وبى

 رشدند و به قهقرا بازگشتند و تغییر دادند و دگرگون ساختند و بره اخرتلاف  از پیامبرانشان کاف

 .افتادند

درنگ  مرره ایرن کرارخود را خواهیرد      اینك شما نیز کاملاً مانند ایشان رفتار کردید و بى

و خداهرگز به بندگانش ستم روا نخواهرد  . شوید اید، مجازات مى چشید و بدانوه خود کرده

 .داشت

 :اسود برخاست و گفتسپس مقداد بن 

ات بنشرین و   برو درخانره . از ستم خویش بازگرد و به سوى پروردگارت توبه کن! ابوبکر

را به کسى واگذار کره او بردان از ترو     بر خطایى که از تو سرزده اشك ندامت بریز، وخلافت

برراى او در گردنرت نهراد، آگراهى      رسول خدا تو خوب از پیمانى که. سزاوارتر است

دانى که پیامبرتو را فرمان داد که تحت فرمان اسامة بن زید باشى و او هم فرمانده  دارى ومى

خود و تو را به پاى  توباشد و پیامبر بر بطلان خلافت براى تو و یاورت هشدار داد یاورى که

إينَّ شَوانيئَكَ در باره او آیره   عاص که علم نفاق و مرکز پستى و تفرقه کشاند یعنى عمرو ابن
بْتَُ 
َ
 .نازل گردیده است هُوَ الْْ

اهل علم در اینکه آیه در حقّ عمرو نازل شده هیچ اختلافى بایکدیگرندارند و این عمررو  

فرستاده  (22) السلاسل را به جنگ ذات فرماندهى شما و دیگر منافقان را در وقتى که پیامبر او

نگاهبانى سپاه خویش برگماشت و حال آیا شما را براى  و شما را به عمر. بود، برعهده داشت

رود، در  از خدا بترس و پیش از آنکره فرصرت از دسرت   ! نگاهبانى ازخلافت گمارده است؟

. حال تو سودمندتر اسرت  گیرى از این کار شتاب ورز که این در دنیا و پس از مرگ به کناره



63 

دیررى نپایرد کره دنیایرت     . قریش تو را بفریبنرد  غیربه دنیایت متمایل مشو و مبادا قریش و 

پیشگاه پروردگارت روانره شروى و خداونرد ترو را بره واسرطه        پریشان ونابود شود آنگاه به

 .خواهد داد کردارت پاداش

برن ابرى طالرب     تو خوب آگاهى و یقین دارى که خلافت پس از رسول خدا از آنِ علرى 

وى تسلیم کن که این کار تکمیرل   مقرّر داشته، به پس آنوه را که خداوند خود براى او. است

خدا سوگند تو را نصیحت کردم اگرر پنرد    به. توست کننده پرهیزگارى تو و سبك کننده گناه

 .کند تمام امور به خداوند بازگشت مى وعاقبت. مرا پذیرا باشى

ِي وَايناّ ايلََهْي ) :برخاست و گفت (22)« بریده اسلمى»سپس  ي عُونَ ايناّ للََّّ  .(راجي

را علّامره    امّا حدیث مربوط به تسلیم شدن بریده در مقابل امارت على بن ابى طالب

 265 ، ص2 ج) مرعشى در ذیل الاحقاق از بسیارى از کتب روایى اهل سنّت نقل کرده است

 (.به بعد

خرود   ناداز  قفى به اس 292 در الشافى ص امّا حدیث خلافت را سیّد مرتضى علم الهدى

در وسرط   بریده آمرد ترا پررچمش را    :از ابوسفیان بن فروه از پدرش نقل کرده است که گفت

على . بیعت کند دهم مگر آنکه على بن ابى طالب تن به بیعت نمى :آنگاه گفت. اسلم فرو کرد

حق چسران برا   ! ابوبکر اند وارد شو، ل اى بریده تو هم در آنوه مردم داخل شده :او گفت به

زنرى یرا خرودت را     اى یا خودرا به فراموشى مى آیا فراموش کرده! گردد؟ آمیخته مىباطل 

آیرا مگرر بره    . پوچ وباطل براى تو آراسته شرده اسرت   سخنان و پندارهاى! دهى؟ فریب مى

! بره مرا فرمرود کره علرى را امیرمؤمنران خطراب کنریم؟         پیامبر آورى که خاطر نمى

 :فرمود ان ماست و این سخن اوست که مىهنوزپیامبر می

 .«امیر مؤمنان و کشنده قاسطان است -  یعنى على -این شخص »

همونرین  . لا که امروز اجتماع ووحدت ایشان در نرزد مرن بهترر از اخرتلاف آنران اسرت      

ل پدرقبو :سیّدمرتضى به اسناد خود از موسى بن عبداللَّه بن حسن روایت کرده است که گفت
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 :به او فرمرود  کنیم مگر آنکه بریده بیعت کند زیرا پیامبر ما بیعت نمى :گفت. بیعت کن

حقّ مرا برگزیدنرد و   اینان ستم به :پس على گفت :وى گوید. على پس از من راهبر شماست

ا برگزیردم  حرقّ خرویش ر   مردم به ارتداد افتادند پس من ظلم به. کنم من با ایشان بیعت مى

 .خواهند بکنند بگذار آنان هرچه مى

اى بریده با على دشمنى مکن و درباره اوبدمگوى که » :فرماید این حدیث که مى :نگارنده

، ازجمله احادیث متواترى «على از من و من از اویم و او پس از من راهبر تمام مؤمنان است

 ، ص5 یدبه مسرند ابرن حنبرل، ج   رجوع کن. اند است که صاحبان صحاح نیز آن را نقل کرده

، مجمرع  223 ، ص2 الحدید، ج ابى ابن -البلاغه  ، شرح نهج22 ، خصایص نسایى، ص256

اند برادران بریده از یك مادر  که گفته و نیز حدیث عمران بن حصین 126 ، ص9 الزوائد، ج

، شرماره  296 ، ص5 ، صحیح ترمرذى، ج 229 ، شماره111 باشند در مسند ابوداود، ص مى

 و خصرایص  263 ، ص9 ، و جرامع الاصرول، ج  562 ، مشکاة المصابیح،ص2239و  2696

دیگر کتب روایى اهل سنّت .. .، و113 ، ص2 الصحیحین، ج ومستدرك 26و 22 نسایى، ص

 .نقل شده است

مراجعره  262 - 216 ، ص5 براى تفصیل بیشتر چنان که قبلاً گفتیم به کتاب الاحقراق، ج 

 .فرمایید

وروحت را از چیزى .خدا بترس و خودت را دریاب پیش از آنکه فرصت از دست روداز 

کسى بازگردان کره از ترو بردان سرزاوارتر      شود، برهان و کار را به که موجب هلاکت آن مى

توانى از ایرن   است و در غصب این منصب بیش ازاین ادامه مده و بازگرد که تو اکنون نیز مى

 .راه بازگردى

نمودم پس ترو هرم    شائبه کردم و تو را به راه رهایى، دلالت نصیحتهایى بى من در حق تو

 .یاور مجرمان مباش
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که )دانید  اگر مى !جماعت قریش و اى مسلمانان اى :پا خاست وگفت آنگاه عماریاسر به

آنران  . ترند سزاوارتر وبه میرا ش شایسته و گرنه بدانید که خاندان پیامبرتان به خلافت( هیچ

ترر و در حفاظرت از دیرن پیرامبر     اسرتوارتر و برر مؤمنران ایمرن     ه انجام امور دینىنسبت ب

 فرمران ( ابروبکر )پس به یار خود . ترند کوشاتر و به حال امّت او خیرخواه از دیگران 

دهید تا حق را به صاحبانش بازگرداند پیش از آنکه سامان شرما آشرفته شرودو کارتران بره      

هاى بزرگ شما را در  راید و دشمن بر شما چیره آید وپراکندگیتان اشکارشود و فتنهضعف گ

اختلاف افتید و دشمنانتان در نرابودیى شرما طمرع     خود فرو گیرد و در آنوه میانتان است به

 .ورزند

دانید که بنى هاشم به کار خلافت از شما سرزاوارترندو از میران آنران     شما خود نیك مى

 .بنا بر پیمانى که خدا و پیامبرش از شما گرفتند،راهبر و ولىّ شماست  على

چگونره رسرول خردا    کردید که شما خود این تفاوت آشکار را لحظه به لحظه مشاهده مى

شرد، بسرت مگرر در خانره      هاى شما را که به مسجد بازگشوده مى تمام دربهاى خانه 

  (25).على را

تدبر بحثى روشن و نظررى صرحیح دربراره     همونین علّامه امینى در کتاب خود موسوم به

و مابعرد آن رجروع    232 ، ص2 توانند به ج مى حدیث سدالابواب ارائه داده که خوانندگان

 .فرمایند

به اسناد خود ازعرروة از   262 ، ص5 از جمله نکات شایان ذکر آن است که ترمذى در ج

ابروبکر فرمران    ها جرز خانره   به بستن درِ خانه پیامبر :است که گفت عایشه نقل کرده

پیررامبر ایررن حرردیث را چنررین نقررل کرررده اسررت کرره   5 ، ص5 بخررارى نیررز در ج. «داد

امرّا در واقرع   . «ابوبکر در مسجد درى نماند جز آنکه بسته شود مگر درِ خانه» :فرمود 

 در خانره آن   وخویشاوندى با علرى  اند که پیامبر فقط به خاطر دوستى اینان دقت نکرده

 .خاطر وجود حکمى شرعى بوده است حضرت را مسدود نکرد بلکه این فرمان به
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گرام گرذارد    جنب در مسجد پیامبر بنابراین حکم هیچ کس اجازه نداشته به حالت

  بره علرى   از ایرن رو پیرامبر  . ى که به نص آیه تطهیر پراك و طاهرباشرد  مگر کس

ایرن  . «اى على براى هیچ کس جز من و توروا نیست که در این مسجد جنرب شرود  » :فرمود

و  65 ، ص6 و بیهقرى در سرنن ج   2211،تحرت رقرم   232 ، ص5 روایت را ترمرذى در ج 

و  226 ، ص9 و عسررقلانى در تهررذیب ج 562 ص خطیررب تبریررزى در مشررکاة المصررابیح

أنرا  »امّا حدیث . اند بسیارى کسان دیگر که نامشان درحاشیه الاحقاق آمده است، ضبط کرده

، 5 الاحقاق ج و نیز در ذیل 233 - 236 ، ص23 در بحارالانوار، ج« مدینة العلم وعلى بابها

، 126و  126 ، ص2 از کتب روایى اهل سنّت از جمله مستدرك ج به نقل ،269 - 515 ص

 .ذکر شده است 66 وتاری  الخلفاء ص 11292، انساب سمعانى 2661.2 ج تاری  بغداد

  حضررت  و نیرزآن . دخترش فاطمه برگزید و او را به دیگر خواسرتگارانش نرداد  

 :درباره على فرمود

است بایرد از در آن   و على درِ آن است پس هرکس خواهان حکمتمن شهر علم هستم »

 «.شهر وارد شود

که على از رجوع  کنید درحالى شما همگى در مشکلات دینى خود از على دادخواهى مى

پرس  . برترین کس شما فاقد آنهاست او سوابقى دارد که حتّى. نیاز است به هریك از شما بى

 بریرد و زنردگى دنیروى را برر آخررت برمرى       یغما مرى  به گریزید و حقّ او را چرا از او مى

  حقرى را کره خداونرد برراى علرى     ! پس چه بدخلافتى است برراى سرتمگران  ! گزینید؟

 :مقرّرفرموده، به او بازپس دهید

باز مگردیرد کره از    هاى خود پیشینه اید از او مگریزید و بر پس درحالى که پشت کرده»

 .«زیانکاران خواهید شد

کس دیگرى جرز   حقى را که خداوند براى! ابوبکر :برخاست و گفت (26)کعب سپس ابى بن

در مرورد    از دستور رسرول خردا   تو مقرّر داشته انکار مکن و نخستین کسى مباش که
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حق را به اهل آن برازگردان  . اش، سرپیوى کردواز فرمانش روى گردانید جانشین و برگزیده

شوى و به گمراهرى خرود بریش از ایرن ادامره مرده کره پشریمان شروى و           ایمن و آسودهتا 

دربازگشت به سوى خداوند شتاب جو که گناهانت را سبك کند و خود رابدین خلافترى کره   

. اى کاندیدمکن که کیفر کردارت را خواهى چشرید  خداوند آن را براى تو مقرّر نداشته، لحظه

 ه راکه دارى از دست خواهى داد و به سوى پروردگرارت مرى  دیرى نخواهد پایید که تو آنو

 .«بندگان، ستمگر نیست پروردگارت نسبت به» پرسد و اى، مى روى و او تو را ازآنوه کرده

 دانیدکره رسرول خردا    آیرا نمرى  ! اى مردم :آنگاه خزیمة بن  ابت از جا برخاست و گفت

گواهى در کنار مرن قررار نرداد؟     و دیگرى را براى دادن گواهى مرا به تنهایى پذیرفت 

 :فرمود دهم از رسول خدا شنیدم که مى مى پس گواهى :گفت. دانیم چرا مى :گفتند

کره بدیشران اقتردا     سازند و اینانند پیشوایانى اهل بیت من حق و باطل را از هم جدا مى»

 .غام مسؤلیتى دیگرى نداشتمپی دانستم، گفتم و جز رساندن من آنوه را که مى. «شود مى

 دهرم کره پیرامبر    مرى  من نیز گرواهى  :سپس ابوالهیثم فرزند تیهان از جا برخاست و گفت

پیرامبر، علرى را جرز برراى خلافرت       :انصار گفتند. على را در روز غدیر خم بلند کرد 

براى آنکه مردم بداننرد کره او   على را معرفى نکرد مگر  :تعیین نکرد و برخى دیگر نیز گفتند

. بحث و گفتگو در این باره بسیار شد. مولاى اوست رسول خدا مولاى کسى است که

براره   روانه کردیم تا از وى در ایرن  پس مابرخى از افراد خود را به سوى رسول خدا

 :بدیشان بگویید :دپیامبر به آنان پاس  دا. پرسش کنند

مرن بدانوره   . اسرت  ترین مردم براى امّت من على پس از من، راهبر مؤمنان و خیرخواه»

نزدم بود گواهى دادم پس هرکس خواهد، ایمان آوردوهرکس خواهد ناسپاسى ورزد وهمانرا  

 «.دیدار ما روز قیامت خواهد بود

کرد وبرر پیرامبر  نخست حمرد و  نراى خداونرد را آغراز    . سپس سهل بن حنیف برخاست

دهرم کره    باشید من شهادت مرى  گواه! اى جماعت قریش :درود فرستاد و آنگاه گفت 
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دیدم درحالى که دست على بن ابى طالب را گرفتره   رسول خدا را درهمین مکان یعنى روضه

 :فرمود بود و مى

یات وپس از مرگم اسرت  اى مردم این على پس از من امام شما و وصى من در زمان ح»

کسى است که بر حوض کرو ر برا    او نخستین. او داور دین من و تحقق بخش وعده من است

اش رسراند و واى   کسى که از او پیروى کند و یارى پس خوشا به حال. کند من مصافحه مى

 .«ماند و خوارش سازد بر کسى که از او عقب

 شرنیدم کره مرى    ز رسول خردا ا :آنگاه برادرش، عثمان بن حنیف برخاست و گفت

 :فرمود

داریرد کره ایشران     اهل بیت من ستارگان زمینند پس از ایشان جلو نیفتید و آنان را مقدّم»

 .«پس از من والیانند

 :خدا؟ حضرت فرمرود  بیت اى رسول کدام اهل :پس مردى برخاست و از حضرت پرسید

 .«على و فرزندان پاکش»

کرس مبراش کره     آنان را مشخص کرد پس اى ابوبکر نخسرتین  ترتیب پیامبربدین 

و خدا و پیامبرش را خیانت مکنید و درامانات خود نیز خیانت روا مداریرد  . بدان کفر ورزى

 .درحالى که خود بر آنها آگاهید

د در مورد اهرل بیرت   ازخداون! اى بندگان خدا» :آنگاه ابو ایوب انصارى برخاست و گفت

شرما نیرز   . آنها مقرّر کرده بدیشان بازپس دهیرد  پیامبرتان بترسید و حقى را که خداوند براى

 شرنیده  برادرانمان، جاى به جاى و مجلس به مجلس از پیرامبر  سخنانى شبیه آنوه که

وبه على اشراره  .وایان شماینداهل بیتم، پس از من، پیش :فرمود حضرت مى آن. اید اند،شنیده

یار و یاور گذارد  هرکس او را بى.على امیر نیکان و کشنده کافران است :فرمود کرد و مى مى

پس از سرتم خرویش بره    . رساند، یارى خواهد شد یار خواهد ماند و هرکس او را یارى بى
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از او  ایرد  پرذیر و مهربران اسرت و درحرالى کره پشرت کررده        خداوند توبه کنید کره اوتوبره  

 .«مگریزیدوروى برمگردانید

 برراى گفرتن نمرى    ابوبکر برفراز منبر خاموش نشسته بود وحرفى :فرمود  امام صادق

حال آنکه بهترین شرما نیسرتم مررا     ام من خلافت شما را برعهده گرفته» :عاقبت گفت. یافت

 !از منبر بیا پایین، اى فرومایه :خطاب گفت پس عمر بن (26)« واگذارید مرا واگذارید
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 ارزيابى امام از شيخين

زیسرت؟ و چگونره برا     چگونره ( ابوبکر و عمر)در روزگار خلافت شیخین   امام على

 آنان برخورد کرد؟

اوضراع کوشرید و بره     حضرت با شکیبایى تمام، تا آنجا که توانست درجهرت اصرلاح   آن

رویارویى با انحرافرات اجتمراعى و نیرز     کمر بست و براىپرورش نسلى از انقلابیون مکتبى 

 موذیانه و به آهستگى براى تصاحب مشاغل حکومتى تلاش مى برخورد با جناح بنى امیهّ که

 .کردند،نیروى فشار تشکیل داد

ما در اینجا . کرده است این اوضاع را دقیقاً توصیف «شقشقیه»در خطبه معروف   على

توانرد بره عنروان     درعرین ایجراز مرى    کنریم کره   زهایى از این خطبره اشراره مرى   تنها به فرا

 .گسترش قرار گیرد و دایرةالمعارفى تاریخى مورد بسط

اى دربرر کررد    جامه شود که ابوبکر، خلافت را چونان در این خطبه یادآور مى  امام

 .دانست من بدان سزاوارترم درحالى که خود مى

سریلها از آن   اى هسرتم کره   قطب وسط آسیاب خلافت و همورون قلّره  چرا که من چون 

امّرا  . رسیدن بر فراز آن نیسرت  اى را یاراى شوند و چنان بلند است که هیچ پرنده جارى مى

یاجلو افتم درحالى که یرار و   :اندیشیدم نکته مى چون به دو! چرا؟. اى فکندم من بر آن پرده

انجامیرد و   بر تاریکى کورى که بسیار هم به طرول مرى   کنار بکشم و یاورى ندارم و یا آنکه

ساخت ومؤمن را زجرکش و به چنان دردورنجى گرفتار  پیران رافرسوده و جوانان را پیر مى

 کرد، شکیب ورزم؟ مى

 (22):فرماید در این خطبه مى  على

 د حال آنکه مىدربر کر اى خلافت را چون جامه( پسر ابو قحافه)بدان که به خدا فلانى »

سریلها از مرن   . جایگاه قطب وسط آسیاب است دانست جایگاه من نسبت به خلافت هموون

پس جامه خلافت را رهرا کرردم و   . ساید اى به قلهّ من بال نمى پرنده شود و هیچ جارى مى
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حملره  ( یار و یراور  بى )پهلو تهى نمودم و در کار خود اندیشیدم که آیا با دستى بریده  از آن

 کنم یا آنکه بر تاریکى کورى، شکیب ورزم؟ ظلمتى که درآن پیران فرسوده و جوانان پیر مى

 .«وقت که خدایش را دیدار کند برد تا آن شوند ومؤمن در آن رنج مى

. وخردمندى نزدیکتر دیدم کند که در این شرایط صبر را به هدایت بیان مى  آنگاه امام

 .م و استخوان درگلو بود، صبر را پیشه کردمپس درحالى که خار در چش

دید میراث خلافتى را که پیامبر براى او برجاى نهراده، بره تراراج     چرا؟ چون حضرت مى

ناگهان خلیفه اوّل از دنیا رفت و عمرر را بره    رفت که اوضاع بدین منوال پیش مى. رفته است

 .جانشینى خود برگزید

خود از خلافت بارها  چگونه ابوبکر در زمان حیات :پرسد امام با اشاره به این ماجرا، مى

اى بود میران او   آویخت؟ آرى این معاهده استعفا کرد امّا بعد حتّى پس از مرگش بدان چنگ

 .و عمر، تا خلافت را میان خودتقسیم کنند

 :فرماید البلاغه در این باره مى امام در نهج

درحالى کره چشرمانم را    ورزیدمآنگاه شکیب . پس دیدم که صبر کردن خردمندى است»

( ابوبکر)دیدم تا آنکه اوّلى  میراث خود راتاراج رفته مى. خار و گلویم را استخوان گرفته بود

 .«آویخت( عمر بن خطّاب)راه خود را به آخر رسانیدوخلافت را پس از خود به فلانى 

 :فرماید به شعر اعشى تمثل جسته، مى  آنگاه امام

 یرررومىِ علرررى کورهرررا  شرررتّان مرررا

  
 ویررررومُ حیّرررران اخررررى جررررابر    

  
چه فرق است میان من که بر کوهان و پالان شتر سوار و به رنج سفرگرفتارم با روز حیان 

 .برادر جابر که از مشقّت سفر آسوده است

کردامرّا در واپسرین    او در زمان حیاتش فسر  بیعرت مرردم را درخواسرت مرى     ! شگفتا»

ایرن دو خلافرت را ماننرد دو     درحقیقرت . عمر اختصراص داد  روزهاى عمرش خلافت را به

 .«پستان شتر میان خویش تقسیم کردند
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 :گوید به توصیف شخصیّت خلیفه دوّم پرداخته، مى  آنگاه على

زد،  عمر، خلافت را در جایگاهى خشن و ناهموار قرار داد چنان که اگرزخمى به آن مى»

. شدلمس کردنش سخت و دشوار برود  ر به او نزدیك مىشد و اگ زخمش کارى و عمیق مى

در زمران او حکومرت چونران شرترى     . بسریار برود   اش لغزشهایش فراوان و پوزش خواهى

شرکافت   کردند بینى شتر مى کشیدند و رها نمى سرکش شده بود که اگرمهارش را سخت مى

چنرین   کومرت بره  ح. افتراد  کردند در پرتگاه مرگ فرو مى حال خود واگذارش مى و اگر به

شرد کره برراى مرردم      مى بسامانى گرفتار آمده بود نه شدّت عمل در آن مفید واقع اوضاع نا

انگارى و مسامحه سودى دربرداشت کره اوضراع را بریش از پریش      زیان آور بود و نه سهل

 «.ساخت تر مى آشفته

وسختگیرى عمرر   خواهد بدین نکته اشاره کند که نرمش رسد که امام مى چنین به نظر مى

بلکه در جایى که باید نرمش به خررج   .شد کافى نبود و همونین در وقت مناسبى اعمال نمى

که مقام اقتضاى شدّت عمل داشرت، نرمرى و مردارا بره      گرفت و در جایى داد سخت مى مى

 .داد خرج مى

هردایت را از   سپس حضرت به توصیف حال مردمى کره بره اشرتباه گرفترار آمدنرد و راه     

مردم، آنان را به حالرت نفراق و    گوید که سرپیوى نخست هى باز نشناختند، پرداخته مىگمرا

مدّت دراز و با وجود سختى این حاد ه شکیبایى را  امّا من در این. سیر در گمراهى سوق داد

 :فرماید البلاغه مى در نهج حضرت آن. ترجیح دادم

را او زبانى تندداشرت و ملاقرات   زی. عمر خلافت را در جایى درشت و ناهموار قرار داد»

همرراه آن ماننرد   . شمار بود نیز بى اش لغزشهایش بسیار و پوزش خواهى. آور بود با او رنج

بود که اگر مهارش را سخت نگاه داشته رهرا نکنرد    کسى بود که بر اشترى سرکش سوار شده

 .بیفکند شتر پاره و مجروح شودو اگر مهار او را سست کند خود را به پرتگاه هلاکت
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راست گام ننهادند و از  به خدا قسم مردم در زمان او گرفتار شدند و اشتباه کردند و در راه

دوران و سختى این حاد ه شرکیبایى اختیرار    پس من با وجود درازى این. حق دورى کردند

 .«کردم

د و کنر  به شوراى شش نفرى که از سوى خلیفه دوّم تعیین شد،اشاره مرى   سپس على

 :فرماید مى

امر مرا همتاى کسانى  چه کسى درباره برترى من نسبت به ابوبکر تردید روا داشت که این

 !تر؟ قرار داده که یا همپایه ابوبکرند و یا از او پایین

البته امام باتوجهّ به حفظ مصلحت دین در آن اوضاع بدین کار تن دادو بنابر تعبیرر خرود   

نشسرتند او هرم    درمیان فوج پرندگان شدکه هرجا آنران مرى  اى  هموون پرنده»حضرت  آن

 .«پرید کردند، او هم با آنان مى آمد و هرجا که آنان پروازمى فرود مى

 :فرماید امام در این باره مى

مرا هم یکى از آنها  چون عمر هم درگذشت، کار خلافت را درمیان جماعتى قرار داد که»

چسان در مقایسه مرن برا ابروبکر    ! کردند مشورتى که پس واى از آن شورا و. گمان کرده بود

امّا من در فراز و فرود از آنها تبعیّرت  ! ام؟ چنین کسانى شده تردید کردند که اینك هم ردیف

 .«کردم

کند که مرا در   اشاره مى آنگاه امام در ادامه سخنان خود به روزگار خلافت سوّمین خلیفه

 .رت نیزخواهیم پرداختحض صفحات آینده به آن بخش از سخنان آن
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 خليفه دوّم چگونه كُشته شد؟

دست حرزب امروى    در پشت صحنه قتل خلیفه دوّم :اند که برخى از محقّقان بر این عقیده

خلافتش بسیار بر آنران سرخت گرفتره     ویژه آنکه عمر در اواخر دورانه ب. در کار بوده است

خداوند زمانى را کره در آن   :گوید افسوس و حسرت مى این عمرو بن عاص است که با. بود

پرس   چراکه عمر. ورزید مغیره نیز بر عمر کینه مى. خطّاب گشتم، نفرین کند استاندار عمر بن

را بارها مرورد خطراب    از متّهم ساختن او به زنا، وى را از استاندارى بصره عزل کرد و مغیره

 .ابوبکر بر تو دروغ بنددکردم که  نمى به خدا قسم گمان :گفت داد و به او مى قرار مى

در جریران قترل    وقاص عبدالرحمن بن ابوبکر بر این باور بود که جفینه غلام سعد بن ابى

خویشراوندى نزدیکرى داشرت چراکره      عمر شرکت دارد و از طرفى سعد نیز با جناح امویّون

 .مادرش خواهر ابوسفیان بود

اند،  ابولؤلؤ دانسته ترور عمر توسّطدر واقع عوامل و اسبابى که مورّخان آن را پیش زمینه 

زیراهمین که مغیره، غلامش را که خراج بر . پایه است و قابل نقد و بررسى است سُست و بى

شود که کمر به ترور عمر ببندد بلکه این امر بایرد وى   نمى او مقرّر شده بود، رد کرد دلیل آن

 .کرده است ترغیب مى برد، را به ترورمولایش که مستقیماً خراج را براى او مى

. نفررى قررار داد   چون حال عمر رو به وخامت گرایید، خلافت را درمیان شرورایى شرش  

عبدالرحمن بن عروف، طلحره، زبیرر و     ، عثمان، على :اعضاى این شورا عبارت بودند از

 .سعد بن ابى وقاص

که عبدالرحمن بن  ىاز سرشت این شورا و نیز از وصیّت عمر پرواضح بود که راى سه نفر

عبدالرحمن، داماد خویش یعنى عثمان  شد و بدیهى بود که عوف درمیان آنها بود، پذیرفته مى

ازسویى خلیفه دومّ، جانشین خود را با مهارت و زیرکى بسریار  . داد را بر دیگران ترجیح مى

دسرت   رت بره بود و شاید علّت این امر همان نگرانیهاى گذشته وى از انتقال قد انتخاب کرده

خلافت درخشیدن گیرد،  دانست که اگر ستاره على در آسمان عمر بخوبى مى. بود  على
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آیا مگر عمر نبود که وقتى صرفات آن  . اى در برابر او فروغى نخواهدداشت دیگر هیچ ستاره

 .کرد مگر على را شمرد، هریك را به صفات ناپسندى یاد مى شش تن را بر مى

 به خدا خلافت حقّ توست اگر اهل شوخى و مرزاح نمرى   :گفت مى حضرت ناو درباره آ

و  دار گردى، ایشران را برراه آشرکار حرقّ     خدا سوگند اگر تو ولایت آنان را عهده به. بودى

هرایى را کره دو    پایره  و تمام اصرول   در واقع خلافت على. راست رهنمون شوى طریق

 .پاشید از هم مىخلیفه پیشین بنیان نهاده بودند، 

حضررت   بره آن  و چه بسا به همین خاطر بود که امام شرط عبدالرحمن بن عروف را کره  

 .خلافت برگزینند، رد کرد پیشنهاد داده بود که به سیره شیخین عمل کند تا وى را به

الشرورى بیررون آمرد و     از بیرت   چون کار خلافت به نفع عثمان انجام پذیرفت، على

مردم روى زمرین و وسریله نجرات برراى      ما اهل بیت نبوّت و معدن حکمت و اَمان» :فرمود

اگر آن را به ما دهند خواهیم گرفت و اگر . ما را حقّى است.کسانى هستیم که ما را طلب کنند

 (29).«شویم کردند بر کفل شترها سوار مى ما را از آن منع

 :آنگاه روى به عبدالرحمن بن عوف کرد و گفت

زیبرا وپسرندیده    پس شرکیبایى . شوید خستین روزى نیست که شما بر ما چیره مىاین ن»

بره خردا سروگند او    . شرده اسرت   کنید، یارى گرفته است و خداوند بر آنوه شما توصیف مى

 (23).«را به خلافت تعیین نکردى مگربدین خاطر که آن را به تو باز گرداند( عثمان)

امّرا  . خلافرت سرزاوارترم   دانید که من از دیگرى به شما خود مى! اى مردم» :و نیز فرمود

 خدا سروگند خلافرت را بره دیگررى مرى      پس به. بینید که کار به کجا کشیده است اکنون مى

بسامان باشد و جز بر من ستم نرود و این کرار تنهرا برراى     سپارم تا زمانى که امور مسلمانان

دنیاست که شما براى رسیدن بردان  رغبتى به مال و زینت  آن و براى بى درك پاداش و فضل

 (21).«اید بایکدیگر به رقابت پرداخته
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 توطئه بنى اميّه

رفرت امّرا    پیش مى اگرچه موازنه قدرت در اواخر روزگار خلافت عمر، به نفع جناح اوّل

 .این امر در زمان خلیفه سوّم با رکود مواجه شد

حرزب امروى    رت، اینك مصلحتپس از موفقیّت خط امویّون و رسیدن آنان به قد چراکه

رسید، آنها تلاش کردند نقش خرود   پس از آنکه یکى از افراد بنى امیهّ به خلافت. مدّنظر بود

را در ترور عمر پنهان کنند و تنهاکسانى را به جرم قتل عمر بکشند که بره حرزب و بره خرط     

 !ندارند آنان بستگى

بیررون از منطرق    ثمران، امررى  بدین ترتیب دستیابى بنرى امیّره بره قردرت در روزگرار ع     

. نیز بخت بلندى به همراه داشت آنان سوّم براى اقبال خلیفه ستاره. رویدادهاى آن زمان نبود

حضررت آن را   پیشنهاد کررد و آن   عوف به امام شاید سوّمین شرطى که عبدالرحمن بن

امیّره و از جملره ابقراى    شرط گردن نهاد، همان ابقاى امتیرازات بنرى    نپذیرفت و عثمان بدان

 .بر ولایت شام بود معاویه

من خلافت را به تو سپردم، قرریش   بر فرض که :خلیفه دوّم به هنگام مرگ به عثمان گفت

آنگاه ترو بنرى امیّره و    . اندازند بینم که به خاطر هوادارى از توخلافت را به گردنت مى را مى

دارى پرس   در غنایم بر دیگران مقردّم مرى   کنى و آنان را مردم سوار مى بنى معیط را برگرده

خدا اگرر   به. رسانند از گرگان عرب بر تو هجوم آورده و تو را در بسترت به قتل مى گروهى

آنان هرم برا ترو چنران      من چنین کنم تو نیز چنان خواهى کرد و اگر تو این کنى که من گفتم

هرگاه چنین  :و به وى گفت دست گرفت آنگاه موهاى جلوى پیشانى عثمان را به. رفتار کنند

 (22).اتفاقى افتاد آنگاه سخن مرا به یادآر

عثمان را چنرین توصریف    یکى از مورّخان، اوضاع حاکم بر جامعه اسلامى درعهد خلافت

عثمان بنى امیهّ را برگرده مردم سوار کردو ولایت را به دست آنان، سپرد و زمینهایى  :کند مى

در زمان خلافرت  . مت افتاده بود، تحت تصرّف آنها قرار دادحکو را که از راه خراج به دست
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را گرفرت و   عثمان،سرزمین ارمنستان به تصرّف مسلمانان درآمد و عثمان خمس آن سرزمین

 .تمام آن را به مروان بخشید

خواستارشد امّا عثمان به  -اى  جامه -اى  روزى عبداللَّه بن خالد بن اسید، از عثمان حلهّ

 حکم برن ابرى  »خود را با بازگرداندن  د هزار درهم به وى بخشید و خلافتجاى آن چهارص

آنران را از آن شرهر    مدینه، پس از آنکره پیرامبر   اش به و فرزندان و خانواده «العاص

حال آنکه رسول خدا هرگز شفاعت کسى را درباره آنان نپذیرفتره  . بیرون رانده بود، آغازکرد

میرانجیگرى شرفاعتگران    بودچنان که ابوبکر و عمر هم از برگرداندن آنان به مدینه و پذیرش

 .درباره آن، سرباز زده بودند

اعتراض آنان وقعى ننهاد  د امّا عثمان بهمسلمانان این عمل عثمان را به شدّت محکوم کردن

به نام قضاعه که مبلغى حردود سیصردهزار    و پس از چندى حَکَم را مأمور گرفتن وجوهاتى

 !صدقات را به خود حَکَم بخشید درهم بود گردانید، و تمام آن

بود که زمینرى را کره    یکى دیگر از اقدامات عثمان این :چنانکه ابن ابى الحدید گفته است

شد به مسلمانان صدقه داده برود، از   خواندمى «هزون»در محل بازار مدینه که  یامبرپ

 .حرث بن حکم برادر مروان بخشید ایشان باز پس گرفت و آن را به

چراگاههاى اطراف  بود و نیز تمام عثمان فدك را که از آنِ فاطمه زهرا :افزاید وى مى

کردند و نیز تمام غنایمى را  را به مروان بخشید و چهارپایان بنى امیهّ ازآنها استفاده مىمدینه 

 .اش، عبداللَّه بن سرح، بخشید برادر رضاعى که از فتح آفریقا آمده بود به

بود، دویست هزار  ابان را به همسرى مروان درآورده همونین وى در روزى که دخترش اُمّ

 درپى این اقدام، زید بن ارقم رئیس بیرت  .صدهزار به مروان بخشیدبه ابو سفیان بن حرب و 

عثمان از . آمد و کلیدها را پیش روى او گذاشت و گریست هایش به نزد عثمان المال با کلید

مرن   :زید پاسر  داد ! کنم، تو باید گریه کنى؟ اگر من بدین وسیله صله رحم مى آیا :او پرسید

مالهایى کره در زمران    کنم که تو این اموال را در عوض مىگریم زیرا گمان  بدین خاطر نمى
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به خدا قسم اگرر ترو حتّرى صرد     . اى ساخته انفاق کرده بودى، از آنِ خود رسول خدا

کلیردها   :عثمان به وى گفرت . مبلغ براى او بسیار زیاد است درهم بر مروان بخشش کنى، این

 .را بگذار و بروتا کسى را به جاى تو پیدا کنم
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 انقلاب قهرآميز

 مسلمانان را تاراج مى آنان اموال. بنى امیهّ چنگالهاى خود را در حکومت فرو برده بودند

نفروذ  . سراختند  نظامى خویش را استوار مى هاى حزب سیاسى و نیروى کردند و با آنها پایه

راسلام و نیز گستردگى روابطشان با نیروهاى سیاسرى و نظرامى   سیاسى آنان در پیش از ظهو

و برخوردارى آنان از تجارب سیاسى فراوان و نیرز وجودضرعف در    جزیرة العربموجود در

همین عوامل سبب . رشد کنند داد تا به راحتى برخى از رهبریهاى اسلامى به آنان فرصت مى

تشان و بلکره اسرکلت رهبررى خرود در طرى      ارتباطا و ها شده بود تا آنان از افکار و سنّت

 کردنرد، بره شردّت    دورانى که به ظاهر ازقدرت برکنار بودند، اگرچه گهگاه در آن دخالت مى

 .محافظت کنند

آرى، ابوسفیان رهبر امویّون در دوران جاهلیّت ومرشد آنان درروزگرار حاکمیّرت اسرلام    

وى کره  . همره از بنرى امیّره هسرتند    دوروبر او  روزى به دیدار خلیفه سوّم رفت ودریافت که

اى در ایرن   آیا غریبه :اش را از دست داده بود ازکسى که در کنارش نشسته بود پرسید بینایى

 اى را کره در خراطرش   مجلس حضوردارد؟ چون جواب منفى شنید واطمینان یافرت، نکتره  

 و دسرتى را د حکومت!اى بنى عبدالدار :کرد برزبان آورد وخطاب به قومش گفت خلجان مى

پس سوگندبه کسى که ابوسفیان به او قسرم یراد   . گیرند را مى که کودکان توپ بگیرید چونان

 !کند نه بهشتى است و نه دوزخى مى

. اى از مجلس نشسته بود، برخاسرت وبره اوپرخراش کررد     که در گوشه  ناگهان على

مرا نباید مورد سرزنش قرار دادبلکه باید کسى را سرزنش کررد کره    :ابوسفیان در پاس  گفت

 !اى حضور ندارد بیگانه در این جمع :مرا فریفت وگفت

 عثمران اوج مرى   هنگامى که امواج انقلاب بر ضدّ تصرّفات بنى امیهّ در روزگرار خلافرت  

شرام برود بره    امیهّ ودر ظاهر والرى   بنى گرفت، روزى معاویه که در حقیقت فرمانده نیروهاى
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وطلحه وزبیر نیز در میان آنان بودند، برخرورد کررد     گروهى از مهاجران بزرگ که على

 :وبدیشان گفت

ستیز برمى خاستند  دانید که مردم به خاطر دستیابى به خلافت بایکدیگر به شما خود مى»

، قدمت وجهراد از  هایى هموون سابقه تاآنکه خداوند پیامبرش را برانگیخت ومردم باشاخصه

هرکدام که به خلافت رسیدند، فرمان فرمانِ آنان برود ودیگرر مردمران    . یکدیگر متمایز شدند

گرفتره شرد    آنان بودند وچون آنان با جنگ وستیز درپرى دنیرا بودنرد خلافرت از آنران      تابع

 همانا مرن در . جانشین تواناست وخداوند آن رابه کسان دیگر واگذاشت که خداوند بر آوردن

پذیرید وبا وى مدارا کنید در ایرن   پس اگر از او اندرز میان شما پیرى را به جانشینى گماردم

 (22).«صورت خوش اقبالتراز او باشید

معاویره آنران را تهدیرد     درواقع. حاضران مقصود معاویه را از این سخنان بخوبى دریافتند

. حاب پیامبر خواهند شرورید کرده بود که اگر عثمان را یارى نکنند بزودى خودوحزبش براص

 :گوید چنین مى ابن ابى الحدید در این باره

عثمان ذهن او را به  چرا که کشتن. از آن روز معاویه چنگالهاى خود را در خلافت فروبرد

چون آنان با جنگ وستیز درپى  :گوید مى به این سخن او بنگرید که. خود مشغول داشته بود

 واو برآوردن جانشین. دنیا بودند، خلافت راگرفتندوخداوند هم آن رابه کسان دیگر واگذاشت

کره عثمران از وى    از این روهنگرامى . مقصود معاویه از جانشین دقیقاً خود اوست. تواناست

 (22).طلب کمك کرد، دریارى کردن او تعلّل به خرج داد

وبرپایى حکومت نروین   خود را براى ایجاد انقلابى علیه نظام اسلامى حزب اموى آمادگى

 .نمود کرد، کامل مى تحکیم قدرت استفاده مى جاهلى که از دین به عنوان ابزارى جدید براى

ازهر کدام از این شهرها . مردم از هر گوشه وکنار و بویژه از کوفه وبصره ومصر گرد آمدند

کوفیران خواهران   . را در فشرار گذارنرد   شدند تا خلیفه سروّم هزار مرد مسلح رهسپار مدینه 
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دراین میران مرردم   . بصریان به خلافت طلحه رغبت داشتند خلافت براى زبیر بودند چنان که

 .بودند  هواخواه على مصر هم

خاموش کردن ایرن   امام اگر چه با اقدامات عثمان موافق نبود امّا تمام تلاش خود را براى

امیهّ را اصرلاح کنرد    تباهکارانه بنى حضرت بسیار کوشید تا اقدامات آن. ن به کار بستجریا

 .حضرت  مرى در برنداشت تلاشهاى آن امّا اوضاع آنونان از هم گسیخته بود که

اصرلاح گرایانره امرام     تواند به عنوان گواهى بر موضع شود مى حدیثى که در زیر نقل مى

امیهّ بر خلیفه  حدیث نشانگر فشارهاى بنى به هر تقدیر این. قرار گیردمورد استناد  على 

 .سوّم است

در معاویه متجلّرى   شاید آنان در انتظار وقوع حاد ه دیگرى بودند یا آنکه رهبرى آنان که

امید که در آینده بتوانرد برا دسرتاویز     هایى براى کشتن خلیفه کشیده بود به این شد، نقشه مى

 .دستیابى به قدرت هموار سازد عثمان راه خود را براى قرار دادن قتل

 :در این حدیث آمده است

وبراى . اى به عثمان نگاشتند و وى را به توبه از کردار خوددعوت کردند شورشگران نامه

دارند ترا وى حقروق خردایى     گردند ودست ازوى بر نمى او قسم یاد کردند که هرگز باز نمى

 احساس کرد که این جماعت در برآورده شردن خواسرته   عثمان. دهدآنان را بدیشان بازپس 

 چون امام نرزد وى . فرستاد از این رو کسى را درپى على . هاى خود، بسیارجدّى هستند

. ام من نیز چه کررده  دانى که اند ومى بینى که مردم چه کرده مى! ابوالحسن :آمد، عثمان گفت

دارنرد معراف    به خدا سوگند آنان رااز آنوه که ناخوش مرى . کممن برجان خود از اینان بیمنا

دهم اگر چه در این راه خونم  خواهند از خودواز دیگران بدیشان مى کنم وآنوه را که مى مى

 .ریخته شود

 :به او فرمود امیر مؤمنان 
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ینم که جز ب جماعت را مى مردم به دادگرى توبیش ازبه قتل رساندنت نیازمندند ومن این»

بار اوّل بدیشان قرول دادم کره ترو از تمرام      من. به راضى شدن خودشان، خشنود نمى گردند

پس آنران را از ترو دور و   . اى، باز گردى را فراهم ساخته آنوه که موجبات نارضایتى ایشان

خدا قسم  به. تو را به خدا سوگند هم اینك حق آنان را بده :عثمان گفت. «دهم حقشان رامى

 .به هر چه که تو بگویى عمل مى کنممن 

 :به سوى مردم رفت وفرمود على 

عثمران  . ایرد  ایرد واینرك از آن برخوردارگشرته    شما درپى حق خویش آمده! اى مردم»

داریرد،   آنوه که شما ناخوش مى سخنان شما را در باره خود واطرفیانش قبول دارد واز تمام

 .«باز مى گردد

پرذیریم امّرا    را مرى  ما این سخنان :امّا گفتند. را پذیرفتند وتصدیق کردند مردم گفتار امام

 .شویم بدون عمل راضى نمى به خدا قسم ما تنها به سخن. براى ما از او پیمانى بگیر

 .این پیمان را براى شما خواهم گرفت :فرمود على 

کره از سروى خلیفره     اى هده، نامهیابد که پس از انعقاد این معا این روایت چنین ادامه مى

. سوّم ممهور به مهُر خود و خطاب به کار گزارانش بودنگاشته واز خانره خلیفره خرارج شرد    

کمك خود وکشتن سران مخالفان فرا خوانرده برود وبره     عثمان در این نامه کارگزارانش را به

 ز راه خمس بره کند ولشکرى بزرگ از بردگان که ا خود را آماده جنگ مى آنان گفته بود که

 .دست آورده بود، فراهم مى آورد

تا دوبراره بره سروى     شكّ وتردید مخالفان با دیدن این نامه برانگیخته شد وموجب گشت

عثمان باز گردند واز او خواستار شوند فوراً والیان را ازکاربرکنار دارد یا آنکه خرود از مقرام   

اى  انکار وادعا کرد که ایرن نامره توطئره   نوشتن نامه را  عثمان در مقابل،. خلافت استعفا دهد

 اگرچه بعید هم نیست که عوامل بنى امیهّ در خانه عثمان، ایرن نامره را بره   .علیه او بوده است
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 بدینسان کره فتنره  .اسم وى نگاشته باشند تا بدین ترتیب نسبت به او ایجاد شكّ وتردید کنند

 (25).اى بزرگ پدید آمد

پس  على . طوفان هرج ومرج وآشوب وزیدن گرفت وشورشیان بر مدینه تسلّطیافتند

 :این واقعه را در دو کلمه خلاصه کرد هاى این فتنه و کشته شدن عثمان از فرو نشستن شعله

 شدن او ممانعت مرى  دادم، جزو قاتلان واگر از کشته اگر به کشته شدن عثمان فرمان مى»

 .«شدم یاور او تلقّى مىکردم، یار و 

 :ونیز افزود

انحصرار خرود در    عثمان خلافت را به :کنم من سبب کشته شدن او را براى شما بیان مى»

را برگزید و در آن استبداد بره کرار    آورد ودر آن استبداد به خرج داد وبد کرد که چنین امرى

 کردید وخرداى را حکرم  ابرت   تابى بد  پس شمادر این بى. کردید برد وشما نیز بى تابى مى

است درباره کسى که استبدادبه خرج داد وخود سرى کرد و کسى که در کشرتن او برى ترابى    

 (26).«نمود

کسى کره اسرتبداد    توان فرمایش حضرت را چنین تفسیر کرد که حکم خداوند در باره مى

ه قترل  وخودسرى به خرج داد آن بود که از اریکه قدرت به زیرکشریده شرد ودر بسرترش بر    

اى را پریش از رسریدنش    کرد مثل آن بود که میوه رسید وحکم وى در باره کسى که بى تابى

 .اى نمى تواند براى او گوارا و لذّت بخش باشد چنین میوه چیده باشد که طبعاً خوردن

بره  . برردارى کررد   بدین گونه حزب اموى بیش از شورشگران از کشته شدن عثمران بهرره  

عثمان ترغیب مى کردند، خود را از  که همواره مردم رابه شورش علیهطورى که حتّى کسانى 

را  -عثمران   -نعثرل   :زد المؤمنین، که همواره فریراد مرى   عایشه، ام. این ماجرا کنار کشیدند

طلحه وزبیرر  . است، اینك در صف خونخواهان عثمان جاى گرفته بود بکشید که او کافر شده

 جنگیدن با او گرد مرى  به راه مى انداختند و سپاهیانى براىنیزکه هر دو علیه عثمان تبلیغات 

آوردند اکنون به عنوان هواخواه عثمان، در صددانتقام از قاتلان وى بر آمده بودند وعمرروبن  
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عاص هم که حتّى چوپانان راعلیه عثمان مى شورانید، پس از کشته شدن وى به جمع کسانى 

 .ندادعاى خونخواهى عثمان را داشت پیوست که

سپردند، خلافرت بردون    مى گوش در صورتى که اگر آنان همگى به نصایح امام على 

 .یافت وقرار مى هیچ خونریزى وآشوب در جایگاه خود آرام
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  و دوران امامت  على :بخش سوم

 از را هر لحظره  اضطراب وپریشانى، کشتى امّت شود موجهاى امام به خلافت برگزیده مى

آنران   مهاجران وانصار که طلحه و زبیر هم در میران . برد وآسایش به دور مى سواحل امنیّت

حضررت   سرعت نرزد آن  اتفاق کردند وبه بودند گرد هم آمدند وهمگى بر بیعت با على 

 .داشته باشند مردم باید پیشوا وامامى :آمدند و گفتند

هرکس را که شما برگزیدیرد،من نیرز بردان    . ستمرا در کار شما حاجتى نی :امام پاس  داد

ما امروز کسرى را   :واضافه کردند ما جز تو را برنگزینیم :آن جماعت گفتند. دهم رضایت مى

اگر من وزیر باشرم بسرى   . چنین مکنید :فرمود  على.سزاوارتر از تو به خلافت نمى یابیم

هرگز، به خدا چنین نکنیم مگرر آنکره برا     :تندآنان در پاس  گف. امیر باشم بهتر از آن است که

زیرا بیعت مرن نبایرد   .این کار باید در مسجد انجام پذیرد :حضرت فرمود. تودست بیعت دهیم

 .پنهانى ونیز به دور از رضایت مسلمانان انجام گیرد

بینرى برر اسرلام چره      کنیم که خرودمى  ما با تو بیعت مى :مردم امام را تهدید کرده، گفتند

 .گذشت

زنریم کره    دست مرى  زیرا ما به کارى. مرا وانهید و در پى کس دیگرى باشید» :امام فرمود

 (26).«رنگها و ابعاد گوناگون دارد دلها در برابر آن تاب نیاورندوعقلها زیربار آن نخواهند رفت

 وروز اسلام آیا مگرحال. دهیم تو را در این باره به خدا سوگند مى :جماعت گفتند امّا آن

 کنى؟ را مشاهده نمى وفتنه آشوب بینى؟ آیا مگر این نمىرا 

دانم با شرما رفترار    پذیرم ودر این صورت طبق آنوه خودمى من بیعت شما را مى :فرمود

 (22).خواهم کرد

 آن. آرى، امام خلافت را نمى پذیرفت زیرا امواج فتنه به برالاترین حردّخود رسریده برود    

باشد تا بدین وسیله در فرو نشاندن آتش  ار آنانداشت تا وزیر و کمك ک حضرت دوست مى



22 

کرد ونه  امّا نه کسى خود را نامزد خلافت مى. فتنه وآشوب از موقعیّت آزادى برخوردار باشد

 .داد رضایت مى خلافت فردى جز على  کسى به

 خلافت ناکافى مرى  از سویى امام بیعت اهل حل وعقد را بدون کسب رضایت مردم، براى

 حضرت، انتخاب خلیفه تعیین شده ازسوى خداوند را حق عمروم مرردم مرى    دانست بلکه آن

 .او در مسجد ودر برابر چشم مردم انجام پذیرد دید از این رو پیشنهاد کرد که بیعت با

آنران را برر    حضرت با آنان شرط کرد که بر طبق علم ودانش خودرهبرى از دیگر سو آن

نره براسراس مصرالح یرارانش و      با آنان رفتار کند، یامبرعهده گیرد ومطابق با سنّت پ

 .جهل آنها، ویا فشارهاى نیروهاى سیاسى

. دوران خلافت خود را باپى ریزى انقلابى علیه اوضاع فاسدآن زمان آغاز کررد  على 

از وى در برابر آنها به زانرو   خلفاى پیش او تمام نیروى خود را براى مقابله با دشواریهایى که

یکى از بزرگتررین دشرواریها مقابلره برا نیرروى      . کار بست در آمده یا متوقف شده بودند، به

 .امیّه وهم پیمانان آنان که از بقایاى دوران جاهلى به شمار مى آمدند، بود سیاسى فزاینده بنى

هایى بود که پیامبر ریتمأمو در واقع حذف این جناح از جامعه اسلامى یکى از بزرگترین

 خود سنگ اوّل آن را گذاشته بود وپس ازوى اصحاب برا ضرعف و سسرتى خرط آن     

نوبت به خلافت امام رسید وبا آنکره شررایط نامسراعدى برر      حضرت را دنبال کردند تا آنکه

 حضررت برا عرزم راسر  خرویش برراى اصرلاح وضرع         فرمرا برود آن   حکم جامعه اسلامى

 .موجوددست به کار شد

از آنران بره عنروان     در اهمیّت شناخت چهره پلید بنى امیهّ کافى است به قرآن بنگریم کره 

همونین رسول خدامسلمانان را نسبت به آنان هشدار داده . یاد کرده است (29)« شجره ملعونه»

 :وفرموده است

 .«کنید هرگزشما چنین نمى هر گاه معاویه را بر فراز منبر من دیدید او را بکشید اگر چه»
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نیز دور  پیامبر.آمدند آنان بزرگترین نیروى سیاسى در جزیرة العرب به حساب مى

و بر ایشان را گرفته بود تا شاید به راه هدایت گام نهندوخود را با شررایط جدیرد هماهنرگ    

حفرظ کنرد وآنگراه در فرصرتى     شوکت وعظمت اسلام را  خواست یا آنکه پیامبر مى. سازند

 .مناسب، آنان را ازصحنه محو سازد

آنان نه تنها خودرا در بوتره جامعره اسرلامى ذوب    . امّا اکنون موقع این کار فرا رسیده بود

کردنرد ودر انتظرار    مکتبى و اصیل دسیسره چینرى مرى    نکردند بلکه همواره بر ضدّ نیروهاى

 .کنند فرصتى بودند تا کارحکومت اسلامى را یکسره

امیّره وپرس گررفتن     به همین علّت است که امیر مؤمنان خلافت خود را با هجروم بربنرى  

 .امتیازات آنان که به زور از عثمان گرفته بودند، آغازکرد

درروز دوّم از  ابن ابى الحدید به نقل از ابرن عبرّاس روایرت کررده اسرت کره علرى        

 :خلافتش در مدینه به ایراد خطبه پرداخت ودر آنجا فرمود

وباید به بیت المرال   هر زمینى که عثمان بخشیده وهر مالى که عطا کرده از مال اللَّه است»

کند واگر من آنها را بیرابم، اگرر چره     نمى زیرا هیچ چیز حق قدیم را باطل. باز گردانده شود

زیررا در  . گرردانم  ر شهرهاپراکنده گشته باشد، به بیت المال بازشان مرى کابین زنها شده ویا د

  (53).«آید بداند که ستم بر او تنگتر شود است وکسى که حق بر او تنگ مى عدل وسعتى

اسلامى حکومت داشتند،از کار برکنرار   کار گزاران خلیفه سابق را که بر ولایات  على

در . اموى، بسریار پافشرارى نمرود    معاویه، رهبر سیاسى ونظامى حزبهمونین بر عزل . کرد

مانند خلفاى گذشرته وى را بره عنروان والرى شرام       حضرت واقع معاویه دوست داشت تا آن

همونان در مقام خود ابقاکند تا شاید از این راه براى تحکیم نفوذ حزب خرود در حکومرت،   

 .دیگرى بیابد فرصت

آمرد ورسرول خردا     اموى بزرگترین مسئولیّت امام به شمارمىاز بین بردن معاویه وحزب 

حضرت تأکید کرده بود که وى بایرددر ادامره خرط رسرالت، برا حرذف        خود در بیانى به آن
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حضرت  روزى پیامبر به آن. هدف پیامبر همّت گمارد نیروهاى جاهلى وبقایاى آن، به تکمیل

 :فرمود

خواهى جنگید چنان که مابر سر تنزیرل آن برا   امیه  تو بر سر تأویل و تفسیر قرآن با بنى»

 .«ایشان پیکار کردیم

تحقّرق آن برایشران    یاران روشن نگر رسول خدا نیز تماماً نسبت به این وظیفره الهرى کره   

اهرداف مسرئولیّت خطیرر خلافرت برر       واجب بود، آگاهى داشتند وعلى نیز براى تحقّق ایرن 

ش را براى تحقّق یکى از دو امر زیرر بره   کوشش خوی وى نهایت. مسلمانان را عهده دار شد

 :کار بست

 .اسلامى در آن بیرون راندن بقایاى نظام جاهلى از صحنه جامعه و اقامه عدل - 1

منظرور نرابودى    افشاى این نیروى جاهلى ورسوا کردن آن وایجاد حرکتى مکتبى بره  - 2

 .این نیرو وجلوگیرى از تحقّق کامل اهداف ومقاصد آن

تمرام تلاشرها در جهرت     رایط براى تحقّق هدف نخست مساعد نبود، برالطبع از آنجا که ش

بدین ترتیب درمیان امّت پرچمدارانى مکتبى ظراهر شردند   . تحقّق هدف دوّم به کار گرفته شد

سر لوحه کار خود قرار داده بودند به طرورى کره توانسرتند آنران را      امیهّ را که مبارزه با بنى

اصلى واساسرى   امیهّ هم بدون آنکه بتوانند به هدف بنى ن برانند وصحنه جامعه بیرو کاملاً از

. یابند از عرصه جامعره حرذف شردند    خود که همان باز گرداندن مردم به جاهلیّت بود، دست

 .از اهداف پلید معاویه باشد اى تواند نشانگر گوشه روایت زیر مى

اى از  عردّه . سرپرده برود   پس از آنکه معاویه به خلافت رسید، روزى به بانگ اذان گوش

اشرهد أنَّ محمّرداً رسرول    »به عبارت  چون مؤذن. خواص وى نیز در مجلس او حاضر بودند

از کسانى که در مجلس حضور داشت، از علّت خشرم   یکى. رسید، معاویه در خشم شد «اللَّه

د خدا گوین ابو بکر حکومت کرد و رفت و مردم در باره اومى :معاویه پاس  داد.معاویه پرسید

 .ابو بکر را رحمت کند
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خردا عمرر را    :همونین ابو عدى حکومت کرد ورفت ومرردم پرس از حکرومتش گفتنرد    

راضى نشد مگر آنکه نام خود را قرین نام خردا  ( پیامبر) کبشه امّا این ابن ابى. بیامرزد

 .نه، به خدا قسم که او باید نیست و نابود شود.کرد

بنى هاشم باحکومت برازى کررد    :سرود زید، فرزند فاسد معاویه این شعر را مىهمونین ی

 .ودر واقع نه خبرى آسمانى آمد ونه وحى نازل شد

داشت، بر اساس حرذف   استراتژى خود را تا آنجا که در توان  بدین علّت امیر مؤمنان

 .حزب اموى از صحنه جامعه قرار داد
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 ستيز با دشمنان دين

 :رویارو گردید نقلاب یاوران حق، هموون هر انقلاب اصیل دیگرى با سه جبهها

 .بقایاى دوران گذشته - 1

 .فرصت طلبان - 2

 .تندروها - 2

کنند و انتظرار   یارى مى فرصت طلبان، همان کسانى هستند که انقلاب را در روزهاى اوج

سیاسى خود را با نام مشارکت کم مطامع  دارند که خود رهبرى آن را به دست گیرند یا دست

اینان همین که با هوشیارى و بیدارى رهبرى انقلاب رو بره رو   امّا. در انقلاب بر آورده سازند

خیزنرد و البتره در برابررآن تراب      تغییر موضع داده با انقلاب به ستیز و مبارزه بر مرى  شوند،

و چون مکر و . نهفته است ناندر واقع نیروى این گروه در مکر و نفاق آ. ایستادگى هم ندارند

 .شوند و از میدان مى گریزند مى نیرنگ و نفاق آنان بر ملا شود، فوراً سُست

اینان با خلیفه سوّم به  .طلحه و زبیر و همفکران آنان در زمره این گروه به حساب مى آیند

آنران هرم   دیدند یا دست کم انتظار داشتند که  مى مبارزه برخاستند و خود را شایسته خلافت

امّا چون گرایش مردم به امام را دیدند، موقتاً در برابر این طوفان سر .بهره اى از خلافت ببرند

حتّى آنان براى آنکه بعرداً بتواننرد ازخلافرت سرهمى     . فرودآوردند و با وى دست بیعت دادند

امّا دریافتنرد کره   . سبقت گرفتند از دیگران  ببرند، اولین کسانى بودند که در بیعت با على

گرفتن حق نیست و به آروزى طلحه و زبیرر مبنرى برر     امام با دست اندازى به ستم، خواهان

دو  از آنران در ایرن   دانسرت هریرك   چرا کره مرى  . وبصره وقعى نمى نهد گرفتن امارت کوفه

او  شوریدند و بیعت بدین ترتیب طلحه و زبیر بر امیرمؤمنان. شهرپیروان و هوا خواهانى دارند

آنان همونرین  ! خود آنها را کشته بودند را زیر پا نهادند و به خونخواهى کسانى برخاستند که

بدین گونه گناه بزرگى مرتکب شدند و آتش فتنه و . هستند ادعا کردند که ولى دم خلیفه سوّم
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ورکردنرد،   در واقع جنگى که اینان آن را شرعله . جنگ را درمیان مسلمانان شعله ور ساختند

 .ستین جنگ خونبار میان مسلمانان محسوب مى شودنخ
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  جنگ جَمَل

هنگامى کره  . ورزید ابو بردة بن عوف ازدى از کسانى بود که از یارى امام در کوفه امتناع

 :فاتحانه از بصره بازگشت، متخلفان را به بادنکوهش گرفت و فرمود  على

نشستند پس من نکوهشگرو خوار کننده ایشانم  بدانید که مردانى از شما، از یارى من باز»

گویید که ناپسندشان آیرد ترا سررزنش     و شما نیز باید از آنان کناره گیرید و سخنانى بدیشان

 .«آشفتگى و تفرقه باز شناخته شوند شوند و بدین وسیله حزب اللَّه هنگام

پیرامون عایشه کشته شده  آیا کسانى را که! امیر مؤمنان :سپس ابو برده برخاست و پرسید

 گناهى کشته شدند؟ بودند و نیز زبیر و طلحه را دیدى؟ آنان به چه

آنان پیروان و کارگزاران مرا کشتند و ربیعه عبدى،رحمة اللَّره علیره، را بره     :امام پاس  داد

کنیم چنانکه شما پیمانتان  پیمان شکنى نمى:گفتند. همراه گروهى از مسلمانان به قتل رساندند

پس برر آنران یرورش    . گیریم چنانکه شما پیش گرفتید پیش نمى فریب :را شکستید و گفتند

معرفرى   من از آنان خواستم قاتلان برادرانم را به مرن . آنان را از پاى در آوردند بردند و همه

 .کنند تا آنان را در مقابل بکشم سپس قرآن در میان ما حکم کند

من و خرون   د و با من به جنگ آمدند در حالى که بیعتامّاآنان از این خواسته سر باز زدن

نزدیك به هزار نفر از طرفدارانم به گردن ایشان برود، مرن نیزآنران را در مقابرل ایرن کرردار       

 .ناپسند کشتم

 :آنگاه امام پس از این بیانات از ابو برده پرسید

 آیا تو در این باره تردید دارى؟

 :ابو برده پاس  داد

و ترو  . آشکار گردیرد  تردید داشتم امّا اکنون دانستم و خطاى آنان بر من من در این باره»

 (51).«هدایت شده اى و بدرست اقدام کرده اى
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بار دیگر، هنگامى کره  .بدین ترتیب امام جنایات پیمان شکنان را بطور خلاصه بیان فرمود

ه و حضررت طلحر   حضرت، و اهل جمل و بصره بایکدیگر رویاروى شردند، آن  سپاهیان آن

 :فرمود زبیر را خواست و بدیشان

ایرد   آنوه مهیرا کررده   اگر براى.به جان خودم شما سلاح و اسب و سپاه فراهم آورده اید»

نزد خداوند عذر و دلیلى دارید، پس از خدا بترسیدوهموون زنى نباشید کره رشرته خرود را    

شرما خرون مررا    آیا مگر من برادر دینى شما نیسرتم کره   .پس از تابیدن محکم از هم گسست

 نیز خونتان را محترم شمارم؟ پس آیا حاد ه اى رخ داده که شما ریختن محترم شمارید و من

 «!خون مرا روا مى دارید؟

 :همونین امام فرمود

خداوند حرق و آشرکار    در آن روز خداوند جزاى حق آنان را بدهد و آنان مى دانند که»

مى کنرى؟ خداونرد کشرندگان عثمران را      مطالبهآیا تو خون عثمان را ! اى طلحه. کننده است

خدا را براى جنگ بیررون آورده اى در حرالى کره همسرر      طلحه تو همسر رسول. لعنت کند

 (52)« !آیا مگر تو با من بیعت نکردى؟! اى بگذاشته خویش را در خانه

 زبیرر از میردان  .آنگاه امام برخى از مواضع زبیر را در رکاب رسول خردا بره یراد او آورد   

بره تعقیرب وى    «ابرن جربروز  »چون زبیر راه مدینه را در پریش گرفرت  . جنگ دورى گرفت

 .امام آورد پرداخت و او را کشت و شمشیر او را براى

 :شمشیر زبیر را گرفت و آن را در دست چرخاند و فرمود  على

 .«چه دشواریها که با این شمشیر از پیش روى رسول خدا برداشته شد»

حضرت فرمرود از   اى امیر مؤمنان جایزه من در قبال این کار چیست؟آن :بوز گفتابن جر

 :رسول خدا شنیدم که مى فرمود

 .«را به آتش نوید بخش( زبیر)کشنده فرزند صفیه »
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آمد و در همان نبررد   سالها بعد همین ابن جربوز همراه با خوارج نهروان به رویاروئى امام

 (52).به قتل رسید

در حرکرت خرود    یابیم که زبیر و طلحه و عایشه هر یك رگهاى تاری  در مىاز خواندن ب

امّرا دسرتى   . جنگ منصرف شروند  تردید داشتند و هر کدام از آنها بارها تصمیم گرفتند از این

 !پنهان، هر بار عزم آنان را تجدید مى کردو از نو آنان را به قلب فتنه سوق مى داد

خنرانى کرد و آنان را به خلرع امرام ازخلافرت تشرویق     طلحه به بصره آمد و براى مردم س

نامه هایى که ازسوى تو به ما مى رسید غیر از این بود ! ابو محمّد :مردم از وى پرسیدند. نمود

شد و جروابى نیافرت و زبیرر را برراى سرخنرانى پریش        طلحه خاموش! که اکنون مى گویى

 .فرستاد

. رو بره رو گشرت  « حروأب »عایشه نیز در مسیر حرکت خود به بصره با چاه آبى به نرام  

 :نرام ایرن چراه چیسرت؟ گفتنرد      :پرسید عایشه. سگهاى اطراف این چاه به وى پارس کردند

 :و بر بازوى شترش زد و آن را خوابانید و سپس گفرت  ناگهان عایشه بانگ برداشت. حوأب

. مررا براز گردانیرد   . ن مصداق حدیث سگهاى حوأب هسرتم خدا سوگند م به :به خدا سوگند

 .مراباز گردانید

امّا عبداللَّره  . اردو زدند بدین سبب عایشه و همراهانش یك شبانه روز در کنار چاه حوأب

نشرینان را   دیگرر پنجراه نفرر از بادیره     اى به کار بست و چهل نفر و بنابر قولى بن زبیر حیله

 (52).تا نزدعایشه گواهى دهند که نام این چاه حوأب نیستحاضر کرد و بدیشان رشوه داد 

همونین هنگامى که زبیر قصد کناره گیرى از این جنگ را داشت، باردیگر عبداللَّه بن زبیر 

نقش عبداللَّه . پا به صحنه مى گذارد و با فریب دادن پدرش وى رابه میدان نبرد بازمى گرداند

مروان بن حکم نیز گاه به گاه وارد صحنه مرى  . ه بوددر این میان هموون نقش محمّدبن طلح

 .کرد جنگ تبلیغ و تشویق مى شد و بر ادامه
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جنرگ جمرل پررده     بدین ترتیب مى توان از دستهاى پنهانى در پشت شخصیّتهاى ظاهرى

از کسانى که در حکومت طمع بسته  این دستها نشان از هم پیمانى بنى امیهّ با برخى. برداشت

هاى ظاهرى جنگ جمل، خود را از  شدن در پشت چهره اینان در واقع با پنهان. بودند داشت

یابنرد،   اگر اینان در این جنگ به پیروزى دست :و با خود مى گفتند. داشتند چشمها پنهان مى

باز هرم از آنهرا برخروردار     همان امتیازاتى که در عهد خلافت عثمان از آنها برخوردار بودیم

زیررا  . بخورند ما به یك تیر دو نشان زده ایم اینان در این جنگ شکستخواهیم شد، امّا اگر 

مهاجران و انصارى که براى خلافت دل بسته اند و هرر یرك دیگررى     از یك طرف از سوى

آنران در میران    رابراى خلافت تأیید مى کند، آسوده خاطر مى شویم و از طرف دیگر هیبرت 

در پى برآورده ساختن مصالح و  ى مى پندارند کهمسلمانان فرو مى ریزد و مردم آنها را کسان

 .منافع شخصى خویشند

وزبیر وعایشره کره از    بدین ترتیب مى توانیم علّت همگامى حزب اموى را در کنار طلحه

ومقدّم داشتن بنى امیهّ در حکومت و  رروت   شدیدترین تحریك کنندگان مردم بر ضدّ عثمان

 .کنیمتفسیر  توسّط او به شمار مى آمدند،

خواهنرد انتقرام    اندومى پرسیدند آیا جنگ طلبان آهنگ بصره را کرده مردم با شگفتى مى

 !آنها بجنگند؟ خون عثمان را از بصریان بگیرند و به خاطر عثمان با

سعید بن عاص، در ذات :طبرى به سند خود از مغیرة بن اخنس روایت کرده است که گفت

به کجا مى روید در حالى کره   :برو شد و ازآنان پرسیدالعرق با مروان بن حکم و یارانش رو 

. (منظور وى عایشره و طلحره و زبیرر برود     :ابن ا یر گوید). خون بهاى شما بر شتران سوارند

و  امّرا مرروان  . اینان را بکشیدوآنگاه به خانه هایتان باز گردید و یکدیگر را به قترل نرسرانید  

 (55).مه قاتلان عثمان را بکشیمرویم تا شاید ه ما مى :یارانش پاس  دادند

حرکرت درهرم    شاید اینان در پایان سخنانشان اشاره کرده باشند کره هردف آنهرا از ایرن    

برراى  . از آنان خلاص شروند  اى دیگر بود تا مگر بدین ترتیب اى به دست عدّه کوبیدن عدّه
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 :گویرد  وى مرى . کرده است، اسرتفاده نمرود   تأیید این نظر مى توان از روایتى که ابن ا یر نقل

 (56)!طلحه انداخت و آن تیر به پاى طلحه خورد و او را کشت مروان بن حکم تیرى به سوى

و بیان داشته برود   در چندین خطبه به سرشت این جنگ اشاره کرده  امیرمؤمنان على

امروز نیز  اسلام ایستادند و جنگیدند و که تا دیروز قریشیان که در سنگر کفر بودند، در مقابل

که فریب خورده وشیفته قدرت شده اند با او سرر جنرگ    آنان به خاطر همان هدف در حالى

 .دارند

حضررت رو بررو    چون امام در ربذه فرود آمد، دنباله حاجیان براآن  :شی  مفید مى نویسد

 :ابن عبّراس گویرد  . امام درخیمه خود بود. شدند و گرد وى را گرفتند تا سخنى از او بشنوند

ما به اینکه، تو  :عرض کردم. خود را وصله مى زند حضرت رفتم و دیدم که نعلین من نزد آن

 امّا او پاسخى. دهى بیشتر نیازمندیم تا این کارى که اکنون بدان مشغولى کار ما را سروسامان

 :نداد تا آنکه از کار خود فارغ شد سپس آن را کنار لنگه دیگر کفش قرار دادو از من پرسرید 

ارزشرى؟   با همرین برى   :پرسید. ندارند ارزشى :مت این یك جفت نعلین چقدر است؟ گفتمقی

 :آنگاه امام فرمود.کمتر از یك درهم مى ارزند :گفتم

به خدا سوگند این یك جفت نعلین در نزد من بیش از خلافت برر شمادوسرت داشرتنى    »

 .«کنماست مگر آنکه من در این خلافت حقى را استوار و یاباطلى را دفع 

سرخنانت گروش    اند تا به حضرت عرض کردم حاجیان گرد آمده به آن :ابن عبّاس گوید

دهى که با آنان سخن گویم اگرنیك گفرتم از آنِ ترو و اگرر برد      فرا دهند آیا به من اجازه مى

 .نه :گفت. گفتم به حساب خودم باشد

ستى ستبرداشرت  او د -سپس دستش را بر سینه من نهاد . خودم باآنان سخن خواهم گفت

تو را به خدا سروگند   :وگفتم جامه او را گرفتم. ام را به درد آورد سپس برخاست که سینه -

 گویا ابرن عبرّاس از ایرن بریم داشرت کره علرى       ). مراعات خویشاوندى را در باره من بفرما

 (.سخنانى بگوید که حاجیان راخوش نیاید 
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بر او گررد آمدنرد    حاجیان. ه از چادر بیرون رفتآنگا. مرا سوگند مده :حضرت فرمود آن

 :حضرت خداى را ستود و  نا گفت و آنگاه فرمود آن

بود که کتابى  را برانگیخت در حالى که در میان عرب نه کسى خداى تعالى محمّد»

برود، رهنمرایى   رستگاریشران   حضرت مردم را بدانوه وسیله آن. بخواند و یا نبوّتى ادعا کند

کرد نره دگرگرون    کسانى بودم که هدایتشان مى فرمود به خدا سوگند من نیز همواره در میان

خیانتى مرتکب گشتم ترا آنکره همره دشرمنان دیرن پشرت کررده         شدم و نه تغییر یافتم و نه

ام و  مرابا قریش چکار؟ به خدا سوگند، من با آنان در زمانى که کافر بودندجنگیده. بگریختند

 جنگم و این راهى که مى اند باز هم باآنان مى امروز نیز که راه فتنه و فساد را در پیش گرفته

دهم که مرن بره    هشدار مى. روم بر اساس عهد و پیمانى است که دراین باره با من شده است

خورم تاباطل را چنان بشکافم که حق از درون آن برون آید قریش با ما کینه  خدا سوگند مى

مى کند جز بدین خاطر که خداوند ما را بر آنان برگزیده است و مرا آنهرا رابره زیرر     ن جویى

 .«ایم فرمان خود کشیده

 :آنگاه این دو بیت را خواند

به جان خودم سوگند گناه است که تو شیر خالص را بنوشى و سرشیر یا خرماى برى   - 1

 .هسته بخورى

اى  ه ترو دادیرم و گرنره توخرود مرتبره     حال آنکه ما بودیم که این بلند مرتبگى را بر  - 2

 (56).ها رافراهم آوردیم نداشتى و ما بودیم که گرداگرد تو اسبان کوتاه مو و نیزه

پروراندهم به دین تظراهر   بدینسان قریشى که همواره رؤیاى حکومت عرب را در سر مى

کاملاً به کرار  ویرانگر خویش را در این راه  کرد و هم جنگى علیه آن به راه انداخت و نیروى

 استفاده کررد و برخرى از یراران پیرامبر و منادیران دعروت آن       گرفت و از ضعف خلیفه سوّم

 .فت بر مسلمانان را شعله ور ساختو آتش طمع آنان نسبت به خلا حضرت را فریفت
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 که جذب نیرنگ قریش شردند، در واقرع فاقرد بینشرى روشرن در براره شرناخت        کسانى

 .جریانات آن دوره بودند

طلحه که توقع داشت پس از خلیفه دوّم به خلافت برسرد بصرریان را برضردّ عثمران مرى      

بصره آمد و منرادى اش بانرگ    او خود به. شورانید و آنان را به کشتن عثمان تشویق مى کرد

پس چرون  . هر کس، شخصى از جنگجویان را دراختیار دارد باید او را به ما تحویل دهد :زد

شان سپردند، همه آنها را از دم تیغ گذراند و جز شمار اندکى از آنان ای جنگجویان را به دست

 (52).ازاین حاد ه جان سالم به در نبردند

کرد و امرروزدر جنراح مقابرل     آرى این همان طلحه است که تا دیروز آنان را رهبرى مى

حه نیرز  آرى، طل! شگفت آور نیست؟ آیا براستى این! کشد آنان قرار گرفته است و آنها را مى

امروز در شمار عوامل بنى امیهّ در آمرده اسرت و حرزب     تا دیروز رئیس و رهبر آنان بود امّا

امیرمؤمنان در وجوب جنگ باآنان . اموى به دست خوداو، وى را از صحنه جامعه بیرون راند

را بخوبى دریافتره و از   هیچ گمان و تردیدى به خود راه نداد زیرا سرشت و اهداف پلید آنان

او فرموده برود کره در آینرده برا پیمران       رفى پیامبر او را از وقوع این ماجرا آگاه کرده و بهط

 .شکنان در جنگ خواهد شد

آرى امام در راه بیدارى مردم دشواریهاى فراوانى متحمّل شد و اگرمهراجران و انصرار برا    

ى کره رسرول خردا   بصیرت، براى دفع این فتنه در کنار او نبودند و وى رابا همان نیرو وقروتّ 

را یارى کردند، مدد نمى رساندندچه بسا که قریش با توسّرل بره نیرنگهرا و نیروهرا و      

 .آورد واقعى علیه بقاى اسلام به وجود مى تعصبّات خود خطرى

آنگاه امام به سپاه کوفه که کشور ایران را فتح کرده بودند، دستور دادکه در همانجا بماننرد  

سرزمینهاى جدید سپاهیانى به این سوى و آن  و از مرزهاى اسلام پاسدارى کنند و براى فتح

دانست  اجراى این مهم برگزید که مى جهت سپاه کوفه را براى امام از این. سوى گسیل دارند
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 آن.شروند  تعدادى از یاران با بصیرت پیامبر ونیز شمارى از فقها و قرّا یافت مى در میان آنان

 :در ملاقات خود با این سپاه در ناحیه ذى قار بدیشان فرمود حضرت

وپر سهم ترین آنران   روترین ایشان ترین مسلمانان و میانه شما از گرامى! اى مردم کوفه»

شما از دیگر اعراب به پیرامبر  . هستید در اسلام و نیکوترین عرب در سوارکارى و تیراندازى

من با اعتماد به شرما، پرس از تکیره برر خردا، برراى       و خاندان او بیشتر دوستى مى ورزیدو 

نقض پیمان طلحه و زبیر و سرپیوى ایشان از من و گرایش آنران بره    فداکاریهایى که در قبال

 (59).«براى ایجاد فتنه و آشوب از خود نشان دادید به سویتان روانه گشتم عایشه

خانردان پیرامبر از    بره هاى بعد همونان محبّت و گررایش خرود را    اعراب کوفى در دوره

دادند تا آنکه سرانجام خداوند طومار  دست ندادند و خط مبارزاتى آنان علیه امویّون را ادامه

 .عمر حکومت بنى امیّه را درروزگار خلافت آل عبّاس در هم پیوید

. هنگامى که امام سپاه خود را بسیج کرد همراه با آنان عازم بصره شدوبدان شهر گام نهراد 

به تبیرین مشرروعیّت نبررد برا ناکثران       اى مهم ایراد کرد و در آن در بصره خطبه حضرت آن

دراین سخنرانى استراتژى خود را در ایرن جنرگ مطررح      على. پرداخت( پیمان شکنان)

 :کرد و فرمود

چرون  . هرایى سرتبردر جنرگ    بپا خیزید براى جنگ با این مردمان با سینه! بندگان خدا»

را شکستند و کارگزارم ابن حنیف را پس ازکتك بسیار و رنج و آزار سرخت از  ایشان بیعت م

بصره بیرون کردند و سبابجه را کشتندو حکیم بن جبله عبدى را کشتند و نیز مرردان شایسرته   

دیگر را از پاى درآوردند سپس در پى تعقیب دوستداران مرن برر آمدنرد و آنران را در پنراه      

ایشان را چره شرده   .یدند، گرفتند و پس از چند روز گردن زدندهردیوار و زیر هر سقفى که د

بپا خیزید و بر آنان سرخت گیریرد و    روند؟ به سوى آنان خداوند بکشتشان به کجا مى. است

دانیرد کره شرما همراورد و      مرى . بر آنان حمله کنید در حالى که بردبارودر پى پاداش هستید
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 شمشیر زدن و مبارزه با همتایران خرویش آمراده   کشنده آنانید و خود رابراى نیزه انداختن و 

 .اید کرده

هر یك از شما که خود را در برابر دشمن دلیرترر دیرد و از یکرى ازبررادرانش سُسرتى و      

او، از او کمتر است، دفاع کند همان گونه  ضعف مشاهده کرد، باید از آن برادرش که شجاعت

او را نیز مانند همرزمش دلیر و شرجاع   کند زیرااگر خدا خواسته بود که از خویشتن دفاع مى

 (63).«گردانید مى

حضررت   بلکره آن .با پیمان شکنان هموون برخورد وى با کافران نبرود   برخورد امام

اصحاب جمل، اردوگاه امام را زیر  اصحابش را از آغاز کردن جنگ بازداشت و پس از آنکه

اى  :حضررت شرکایت کررده، گفتنرد     بره آن تیرهاى پیاپى و بسریار خرود گرفتنردیاران وى    

به آنان اجرازه مقابلره نرداد ترا       امّا على. اردوگاه ماپر از تیرهاى آنان است! امیرمؤمنان

حکمیّت قررآن   یکى از افراد خود را با قرآن به سوى سپاه بصریان فرستاد تا آنان را به آنکه

 .فرمان نبرد را صادر کرد ین ماجرا امامپس از ا. فرا خواند، امّا دشمنان او را کشتند

قهرمانیهایى از خود نشران   جنگ سه روز ادامه یافت و یاران پیامبر، از مهاجران و انصار،

آنان در لشرکرى  . شجاعتهایى شهرت یافته بودند دادند که در زمان پیامبر به سبب بروز چنان

 علرى  را مولا و امیر آنان یعنرى  جمع آمده بودند که فرماندهى آن «کتیبةالخضراء»موسوم به 

 .بر عهده داشت 

چرون شرتر برر    . کررد  و در روز آخر جنگ بر شترى که پرچم ناکثان بروى آن بود، حمله

 جرارچى آن . زمین افتاد تمام دشمنان تار و مار شدند و جنگ براپیروزى امرام پایران یافرت    

فراریران را تعقیرب نکنیرد و     :برداشرت کره  دستور امام بانگ  حضرت در پى این پیروزى، به

ها گام ننهید و سلاح و لباس و وسایل دشمنان رابرندارید هرر   مجروحان رانکشید و به خانه

 .اش راببندد در امان است کس سلاح به زمین گذارد و نیز هر کس که در خانه
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. خالفران رفرت  به طرف عایشه تنها رهبرزنده م  پس از فرو نشستن آتش جنگ، على

صفیه دختر حارث که فرزند خود را در این جنگ ازدست داده بود، به استقبال امام آمد و بره  

 :حضرت گفت آن

را یتیم کنرد چنانکره    خداوند فرزندانت! اى از هم پاشنده جمع! اى قاتل دوستان! اى على

 .را یتیم کردى( پسرش)تو فرزندان عبداللَّه 

رفت بر او سلام داد  سپس نزد عایشه. کرد و از کنار او گذشتامام به سخنان او اعتنایى ن

چون امرام از نرزد   . من کارى نکردم :عایشه زبان به پوزش گشودوگفت. و در کنار او نشست

حضرت به او توجّه  صفیه سخنان زشت خود را بر زبان راند امّا آن عایشه بیرون آمد، دوباره

 خواستم، مرى  بدان که اگرمى :کرد، گفت اشاره مى ها نکردولى در حالى که به برخى از خانه

سپس درِ ایرن  . پناه گرفته اند، بکُشم ها را بگشایم و کسانى را که در آن توانستم درِ این خانه

 .یك خانه را باز کنم و کسانى را که درآنند بکشم و همینطور آن خانه دیگر را

عایشره پنراه بررده     ه بن زبیرر بره  گروهى از جنایتکاران از جمله مروان بن حکم و عبداللَّ

قبیله ازد در حالى که به صفیه اشاره  یکى از مردان. امّا امام از کشتن آنان چشم پوشید. بودند

امام در خشم شد و . به خدا سوگنداین زن نباید با ما چنین درشتى کند :کرد، به امام گفت مى

 :فرمود

و زنى را به آزارمگیر اگر چه ناموس اى شو  نه حرمتى را بدر و نه داخل خانه! خاموش»

سر بخوانند که ضعیف و ناتوانند ما  سبك شما را ناسزا گویند و فرمانروایان و شایستگانتان را

پیش از این به خویشتن دارى دربرابر آنان دعروت شرده برودیم برا آنکره آن زنران مشررك        

 (61).«بودند

ه با نرمى بادشمنانشران رفترار کننرد برا     به یارانش آموخت که چگون  بدین سان على

المال رفت و آنوه در  بود، آنگاه امام به بیت آنکه رودهایى از خون در میان آنان جارى شده

سربازانش تقسیم کرد و به هر یك از آنان پانصرد درهرم داد و خرود     آن بود به یکسان میان
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وتوشه کافى مجهز کرد  با مرکبآنگاه عایشه را . نیزهموون یکى از آنها پانصد درهم برداشت

معرروف بصررى را برراى همراهرى عایشره       امام چهل زن. و به سوى مدینه رهسپارش نمود

بود، بره    انتخاب کرد و آنان را همراه محمّدبرادر عایشه که یکى از نزدیکترین یاران على

اى برراى   و عهدنامره آنگاه ابن عبّاس را به جانشینى خرود در بصرره گماشرت    .مدینه فرستاد

راغبان ایشان را با عدالت و انصاف و احسان برآنان راضى نگه دار  :اونوشت و در آن فرمود

 .و ترس را از دلهایشان بزداى

اى نوشت و در آن حدومرزهاى حکومت خود  به فرماندهان سپاهش نامه  سپس امام

 :را مشخص فرمود

مگر در جنرگ و   است که رازى را از شما پنهان ندارمآگاه باشید که حق شما بر من آن »

کارى را بدون صلا حدید و راى شما انجام ندهم مگرر درحُکرم و حقّرى را کره مربروط بره       

وبدون تمام کردنش از آن دست برندارم و اینکه شما  شماست از جایگاهش به تعویق نیندازم

 (62).«در اجراى حق نزدمن یکسان باشید

وى . کوفره بازگشرت   که در این جنگ به پیروزى دست یافته بود، بهحضرت در حالى  آن

خانه جعدة بن ابرى هبیرره مخزومرى،     از رفتن به قصر الاماره خوددارى کرد و به جاى آن به

این قصر هلاکت و رنج است مررا   :ودرباره قصر الاماره فرمود فرزند خواهرش ام هانى رفت

 .فرودمیارید در آن
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  سفرازى حسّا :صفيّن

 کرس کره مرى    شرد، و آن  اى صعب العبور نمایان مرى  هر لحظه گردنه  فرا روى امام

بایسرت آنهرا را در    خواست عدالت را بر پاى دارد و احکام الهى را جارى سرازدناگزیر مرى  

 .نوردد

اسلام وانتقامجویران و   معاویة بن ابى سفیان رهبر مرتدان جاهلى مَنش تمام کینه ورزان به

هاى دوران گذشته را علیه امام بسیج کردوتمام کسرانى کره چشرم طمرع بره حکومرت        لهتفا

معاویه مقر خود را در شام قرار داده . پولدار به آنان پیوستند اسلامى داشتند و نیز زر دوستان

سفیان، فرمانده سرپاهیان شرام از سروى عمربره      از مرگ برادرش، یزید بن ابى وى پس. بود

 .شده بودولایت شام منصوب 

رضایت بنى امیهّ نبود و بنى امیهّ قدرت سیاسى و  هدف عمر از این اقدام چیزى جز جلب

آمدندکه بیشتر دست در دست هم داشتند و مشغول توطئه علیه دین خردا   نظامى به شمار مى

سران حزب اموى بر این گمان بودند که شام مُلك خالص آنان و تا ابد دراختیار ایشان .بودند

کردند  آنان تصور نمى. نابراین تمام نیروهاى نظامى خود را در آن دیارمتمرکز ساختنداست ب

حتّى دوّمین . که هیچ حاکمى روزى به خودجرأت دهد و ولایت شام را از آنان باز پس گیرد

 .پوشید گذشت چشم مى نیرومند، عمر، از آنوه در شام مى خلیفه

 ا اسرلام سرهل انگرارى بره خررج مرى      پاگیرى و تقویّت حزبى مخالف بر  او در خصوص

عمر قوانینى از  در زمانى که. کرد دادوهمواره شام را از قوانین سخت و خشن خود معاف مى

حاکمان جدید به دامان آن گرفتار  براى مقابله با  روت اندوزى که «اى؟ از کجا آورده»قبیل 

از آن قرانون قراطع    هموون ابو هریره هرم نتوانسرت   شده بودند وضع کرده بود و حتّى کسى

رهایى یابد و ناچار شدبسیارى از اموال خود را که در بحررین گررد آورده برود، بره خراطر      

کررد،   مى در همین حال که عمر این قوانین را با شدّت دنبال. قانون از دست دهد اجراى این

کررد و   پرى ریرزى مرى    معاویه و حزب اموى او که شالوده سلطنت منفور خرود را در شرام  



131 

نمرود از ایرن    ها مى طلبان حاتم بخشى انباشت و بر منفعت هم مى وتهاى هنگفت را روى ر

 .قانون مستثنى بودند

شد، چشم پوشرى خرود را برا ایرن عبرارت       از عمر در این باره سؤال مى هنگامى هم که

 !!کرد که معاویه سمبُل عزّت و سرفرازى اسلام است مى توجیه

نست بدون پرداخت بهایى سنگین درمقابل اقدامات معاویه البته گمان مبرید که عمر مى توا

او حتّى به خاطر برخى از فشارهاوتنگناهایى کره برر حرزب امروى آن هرم در      . قد برافرازد

 .بود، جان خود را از کف داد پایتخت و نه در شام قرار داده

هرم برر     على تواند همونان در زمان خلافت پنداشت که مى با این وصف معاویه مى

شام حکم براند و چیزى هم جز فرمان امام مبنى بر عزل اوو انتصاب دیگرى به جاى وى، او 

دیگر به ماهیّت معاویه آگاه بود و حرکرت امرام برراى     امام بیش از هر کس!! را بیمناك نکرد

زیرر   زیررا سرپاه معاویره کره    . حضرت بر او نبود معناى پیروزى حتمى آن جنگ با معاویه به

حضرت که بیشتر آنان هنروز درگیررودار هواهراى     جاهلیّت گرد آمده بودند با سپاه آن پرچم

بردند و همگى خالصانه درخدمت آن امام نبودنرد، برا وجرود انردك      نفسانى خود به سر مى

 .یاران مؤمن و مخلص، بسیارتفاوت داشت

 :باربه افراد خود فرموداز جمله یك . امام خود در چند جا به این نکته تصریح کرده است

. کردن دینار با درهرم  اى کاش معاویه سپاهش را با سپاه من عوض مى کرد مانند عوض»

 .«گرفت داد و ده نفر مى یکى مى

روز نبررد   :دیگرى گفت پیش از حرکت امام به سوى شام، یکى از فرماندهان سپاه امام به

لان مخلص و قوى دلان با ایمران  جز دریا د ما و شامیان بس روز سخت و دشوارى است که

گوینده این سخن یعنى زیاد بن نصر حار ى خطاب به عبداللَّره برن   .بر آن شکیبا نخواهند بود

بماند مگر  کنم کسى از ما و از شامیان زنده به خدا سوگند در آن روز گمان نمى :افزود بدیل

 .فرومایگان
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 .پندارم نین مىبه خدا سوگند من نیز چ :دوستش نیز در تأیید وى گفت

گویى گفتارشان را  که به سخنان آن دو گوش مى داد بدیشان چنان نگریست که  على

فرماید امّا از آنان خواست با توجهّ به شرایطخاصّ جنگى از ابراز این گونه سرخنان   تأیید مى

 :خوددارى ورزند و فرمود

ظهار مکنید و نبایدکسى از شما چنرین  چنین سخنانى ا. باید این سخنان در دلهایتان بماند»

را براى ملّتى دیگرر مقردّر فرمروده     خداوند کشته شدن را براى ملّتى و مرگ. سخنانى بشنود

پس خوشرا بره حرال    . که خدا مقدر کرده، فرا رسد است و مرگ هر یك از آنان همان گونه

 (62)!« شدگان راه طاعتش مجاهدان راه خدا و کشته

خود از جنگ، برا   گرفت و بدین سان امام هدف میان سران سپاه در مىبدین گونه گفتگو 

اگر چره  . کرد شامیان را که همان جستجوى رضوان خدا و مبارزه باتباهکاران بود، تبیین مى

 .داشت هم در برمى تحقّق این هدف پیامدهاى ناگوارى
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  فضايل امام و دشمنى معاويه

برترین کس بعرد   دانست کرد و مى اذعان مى  معاویه نیز به سهم خود به فضایل على

پیراهن عثمان چنگ انداخته برود   امّا او به. طالب است امام على بن ابى از رسول خدا

با آنکه دلیل معاویه سُست و بى پایره بره   . دانست و خود را سزاوارترین مردم نسبت به اومى

را  و نیرنگ بازى واسباب و عوامل زورى که او در اختیار داشت وىرسید امّازیرکى  نظر مى

همین امر مى تواند ازماهیّت مبارزه میان او و . کرد از آوردن دلایل صحیح وقوى بى نیاز مى

 .امام پرده بردارد

تشکیل داده اسرت و    تاری  پرونده قطورى از اعترافات معاویه نسبت به فضایل على

که میان او واصحاب بزرگ امرام رد   هاى خاصّى مى توانیم این اعترافات را در نامه ما بویژه

 اى است که معاویه خطاب به محمّد بن ابرى  ها، نامه نامه امّا رساترین این. و بدل شده، بیابیم

 :این نامه چنین است (62).ترین مدافعان خط امام، نوشته است بکر، یکى ازسرسخت

ات  امّا بعد، نامره  .خدا بکر، درود بر اهل طاعت سفیان به محمّد بن ابى از معاویة بن ابى»

ونسبت بره پردرت سرخنان نراروا گفتره       در آن نامه ضعف راى تو مشهود است. به من رسید

اى و  اى و از سوابق کهن و قرابت او سخن رانرده  در آن از حق پسر ابوطالب یادکرده. بودى

پرس  ! اى اى نکررده  اى و به برتررى خرویش اشراره    گفته(  على)از برترى غیر خودت 

مراو نیرز   . سپاسگزارخدایى هستم که فضل و برترى را از تو بازداشت و به دیگرى واگذاشت

دیدیم و برترى او برر   مى پدرت در زمان حیات پیامبرمان، حق پسر ابوطالب را بر خود لازم

ود برراى پیرامبرش برگزیرد پیرامبر     بر  پس چون خداوند آنوره را کره نرزدش   . ما آشکار بود

نخستین کسانى بودند که حق او را خوردند و برا  ( عمر)پدرت و فاروقش ( وفات کرد )

« ...پس از آن دو عثمان برخاست و گام به گام شیوه آن دو را دنبرال کررد  . وى خلاف کردند
(65) 
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امام اعترراف مرى    بکر به فضل بن ابى بدین گونه معاویه براى تحریك حس تعصّب محمّد

 .دهد کند و او را بروى و بر تمام اصحاب پیامبر برترى مى

همونین در بین گفتگویى که میان معاویه و عمرو برن عراص، یکرى ازرهبرران عررب در      

! اى ابرو عبداللَّره   :گرفت، معاویه گفت روزگار جاهلیّت و هم پیمان تاریخى بنى امیهّ، صورت

پروردگارش را معصیت کررده و دسرت بره خرون خلیفره       من تو را براى جنگ با این مرد که

 آلوده و آشوب بر پاکرده و اتحاد را از میان برده وپیوند خویشاوندى را بریده است، به سوى

 .خود فرا مى خوانم

 منظور تو جنگ با کدام مرد است؟ :عمرو پرسید

 .ا علىجنگ ب :معاویه گفت

تو نه مانند اوهجرت کردى و نره  . تو با على هم شأن و برابر نیستى :پس عمرو به او گفت

هموون او صرحابى پیرامبر برودى و جهراد      از سابقه او در گرایش به اسلام برخوردارى و نه

 به خدا سوگند، با این وجود، او را حد و حدودى است. مندى کردى و نه از علم وفقه اوبهره

امّرا  . نیکو قرار گرفته اه و پیروزى و از طرف خداوند مورد امتحان و آزمایشهاىوصاحب ج

 دهى که تو خرود مرى   نصیبى قرار مى اگر تو را در جنگ با على همراهى کردم براى من چه

 دانى در این کار چه دشواریهاوخطرهایى نهفته است؟

برا شرنیدن خواسرته     معاویه.حکومت مصر را :عمرو گفت. هر چه توبخواهى :معاویه گفت

ندارم که اعراب درباره تو بگویند که عمررو   من خوش :عمرو لختى درنگ کرد و آنگاه گفت

 !دست بردار :عمرو گفت. جنگ داخل کرد به خاطر دنیا خود را در این

عرب در جنرگ خبرره    بدین سان میان معاویه و فرمانده دوران جاهلیّت که به اندازه تمام

 .همگامى منعقد شد بود، پیمان همکارى و
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یکى از رهبران امویّون  پس از اتمام این معامله که نمودار سرشت حزب اموى بود، مروان

شود؟ معاویره بره وى    چرا همان گونه که با عمرومعامله شد با من نمى :در خشم شد و گفت

 (66)!شوند براى توخریدارى مى اینگونه مردان :پاس  داد

ه این نکته اشاره کرد که مروان خرودجزیى از حرزب امروى    در واقع معاویه با این سخن ب

 .جاهلى این حزب است است و او در صدد باز گرداندن جلال و شکوه دوران

 مؤمنى محسوب مرى  بار دیگر معاویه در میان قاریان قرآن شام، که در میان شامیان گروه

جنگرى   را با علرى مرى  چ :هنگامى که قاریان ازوى پرسیدند. شدند، به فضل امام اعتراف کرد

ودر همراهى با پیامبر و خویشاوندى او با رسول خدا برى   حال آنکه تو از سابقه او در اسلام

کرنم کره از    مرن نیرز ادعرا مرى    . من با على نمى جنگم :در پاس  آنان گفت اى؟ معاویه بهره

 .ام بى بهره نظرهمراهى با پیامبر هموون على هستم امّا از هجرت و قرابت و سابقه وى

دانیرد کره عثمران     مگرنمرى  :سپس معاویه در نزد آنان پیراهن عثمران را گرفرت و گفرت   

پس على باید قاتلان عثمان را به مرا   :گفت معاویه. چرا مى دانیم :مظلومانه کشته شد؟ گفتند

قصاص از خون عثمان بکشیم آنگاه دیگرر جنگرى میران مرا و او      تسلیم کند تا ما آنان را به

 (66).نیست

. آمیرز او را داد  اى که به معاویه نوشت پاس  ایرن خواسرته نیرنرگ    در نامه  على امّا

حضررت را   و ما در اینجا پاس  آن.نقل کرده است «کامل»متن این نامه را در کتاب  «مبرد»

 :کنیم نقل مى

و بره  بعد همانا نامه تر  طالب به معاویه بن صخر بن حرب، امّا از امیر مؤمنان على بن ابى»

باشد ورهبررى نردارد ترا هردایتش کنرد       که بینشى ندارد تا راهنمایش نامه مردى. من رسید

هبرى کرده پس  را پاس  گفته است و گمراهى او را را هوایش او را فرا خوانده پس دعوتش

 اى که خطاى من در حق عثمان بیعت مرا از گرردن ترو   تو پنداشته. است اش کرده او پیروى

حال آنکه به جان خودم من جز یکى از مهاجران نیسرتم هرجرا کره آنران در     . برداشته است
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و خداونرد هرگرز   . نیز با آنان رفتم آمدند من نیز با ایشان در آمدم وهر جا که آنان رفتند من

 .مُهر کورى نکوبید اینان را بر گمراهى گرد نیاورد و بر آنان

بره خونخرواهى    اى و فرزنردان عثمران   تبار بنى امیهّ تو از! و بعد، تو را با عثمان چه کار

کنى که تو درگررفتن انتقرام خرون پدرشران از      پس اگر خیال مى. پدرشان از تو سزاوارترند

گام نهِ آنگاه مردم را برراى قضراوت سروى مرن      ایشان نیرومندترى پس در حلقه طاعت من

 (62).«کنمراه راست و آشکار رهنمایى  بیاور تا من تو و ایشان را به

 :بدین سان امام با معاویه اتمام حجّت کرد

خداونرد آنران را برر     مشروعیّت عمل وى ناشى از اجماع مهاجرین بوده که هیچ گاه :اولاً

 .گمراهى گرد نیاورده است

 .آیند نه معاویه فرزندان عثمان اولیاى دم پدرشان به شمار مى : انیاً

سرپیوى از آن بره اسرم    ر نزد قوه قانونى است نهراه خونخواهى مطرح کردن دعوا د : الثاً

 .خونخواهى

کوشید عظمت ازدست رفته روزگار  نهاد چرا که او مى امّا معاویه به این حجتها وقعى نمى

وبقایراى دوران گذشرته نرزد او گررد      جاهلیّت بنى امیهّ را اعاده کند دشمنان کینه توز اسرلام 

ن بنیان گذارد و حکومت را به یك شرکت سهامى که آنا آمدند و معاویه رژیمى انتفاعى براى

 .سهامدارانش آزادشدگان و پسر خواندگان و مترفان بودند، تبدیل کرد

شرد و مصرلحان    هرایى رد و بردل   نامه  بدین ترتیب مدّت زمانى میان معاویه و امام

باز دارند، امرّا موفرق    مسلمانان اى کردند تا شاید معاویه را از ریختن خون تلاشهاى پراکنده

اى که امام پیش ازآنکه تصمیم نهایى خود را براى جنرگ برا معاویره     در آخرین نامه. نشدند

 :اعلام کند، براى اوفرستاد، نوشت

 این امّت فررا مرى   و من شما را به قرآن و سنّت پیامبر و جلوگیرى از ریخته شدن خون»

ید و اگرنپذیرفتید بدانید که جرز تفرقره امّرت    ا پس اگر پذیرفتید به هدایت دست یافته. خوانم
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وحدت این امّرت دورى شرما از خداونرد را بیشرتر       مرى در کار شما نخواهد بود وشکستن

 .«و السلام. خواهد کرد

 :حضرت این بیت را نوشت معاویه در پاس  به نامه آن

  (69).«رهاکردن س میان من و قیس عتابى در کار نیست مگر زدن نیزه به پهلوها و قطع»

 در پى این پاس  امام. به امام بود این جواب در واقع به منزله اعلان جنگ از سوى معاویه

هایى نوشرت و آنران را بره جنرگ      مملکت اسلامى نامه به کارگزارانش در چهار گوشه 

خود بره آمراده سرازى توانائیهراى نظرامى سرپاه کوفره پرداخرت و برا           همونین. دعوت کرد

وامرام   امرام حسرن  . دمید حماسى و آتشین روح جنگاورى را در کالبد آنان مى انیهاىسخنر

بیعرت رضروان، بردلیل     و اصحاب رسول خدا و طبعاً جنگجویان بدر واصحاب  حسین

تشکیل این نیروهاى ایمانى و مردمرى نقرش    مقام و منزلت شام  خود در میان مسلمانان، در

 .بسزایى داشتند

نفرر از آنران از    در سپاه امام جراى داشرتند کره هفرده     ،و هفت نفر از اصحاب بدر هشتاد

همونین نهصدتن از کسانى کره در بیعرت رضروان    . مهاجران و هفتاد نفر دیگر از انصار بودند

بالجمله شمار اصحاب رسرول خردا کره در    . بودند حضرت حضور داشتند، جزو سپاهیان آن

 (63).رسید هشتصد نفر مىرکاب امام بودند به دوهزار و 

بود ودر مقابل این  امام نیز به هر یك از آنان مسئولیّتهایى مناسب با شأن و مقام آنان داده

کردند چرا که اینان به خوبى از فضل  مى عدّه نیز تا سر حد جان از حقّ امام در خلافت دفاع

منان على و دشرمنان اسرلام، آگراه    از ماهیّت بنى امیهّ، دش و همونین  و برترى امام على

 .بودند

زد  حضرت پیش از مشورت با یاران خود،دست به کارى نمرى  یابیم که آن همونین درمى

 :و قبل از آغاز جنگ نیز در این باره از آنان سؤال کردو بدیشان چنین سخن گفت
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سریار و  وبردبرارى ب  امّا بعد، شما مردمانى هستید داراى راى و اندیشه پسرندیده و حلرم  »

هماناما در نظر داریم به سوى دشمن خرود  . گفتارهاى حق و خجسته کردار و صاحبان تدبیر

 (61).«ونظر خود را در این باره به ما بگویید پس رأى. و دشمن شما حرکت کنیم

حضرت را تأیید کردند و هر یك دلایل رساودرخشانى در خصوص  اصحاب فوراً نظر آن

 .ارائه دادندمشروعیت جنگ با بنى امیّه 

بمانى مرا را آمراده    توانى حتى یك روز هم اگر نمى! اى امیرمؤمنان :عمّار بن یاسر گفت

آنان بر شکاف و تفرقه، و ایشران   ور شدن آتش آن فاسقان و اجتماع رأى ساز پیش از شعله

اگرپذیرفتند که نیکبخت شدند و اگر جز جنگ با مرا را  . را به رستگارى و هدایت فرا بخوان

نخواستند پس به خداسوگند ریختن خون ایشان و ترلاش در مبرارزه برا آنران نزدیکرى بره       

 (62).خداوکرامتى از سوى اوست

اگرر   :راند و گفت هاى قبلى بنى امیهّ در جنگ علیه امام سخن عدى بن حاتم نیز از زمینه

امّا ایرن  . دکردن کردند با ما مخالفت نمى خواستند و براى خدا کارمى این جماعت خدا را مى

به برتر دانسرتن خرود از مرردم و بخُرل و تنرگ نظررى در        قوم براى فرار از رهبرى و عشق

 وناخوش داشتن جدایى از دنیایى که در دستشان است و به خراطر خشرمى   حکومت خویش

خراطر حرواد ى    زند، آن هم به هایشان موج مى اى که در سینه که در دلهایشان دارند و کینه

وپدران و برادرانشان را از پاى در  مؤمنان در سالهاى گذشته براى آنان آفریدىکه تو اى امیر

 .آوردى، به مخالفت با ما برخاستند

 :آنگاه عدى روى به مردم کرد و گفت

اش ولیرد و   زیرا على، بررادرش حنظلره،ودایى  . تواند با على بیعت کند معاویه چگونه مى

 (62).جدش عتبه را در یك جنگ کشت

 .بزرگوار امام سرشت این جنگ را در چند کلمه خلاصه کرداین یار 
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کوشید دستاوردها و منافع خود رادر حکومت حفظ  خواست و مى حزب اموى دنیا را مى

چرا که ازنظر امویّون، امرام و هرواداران او کسرانى    . کند و از امام و هواداران وى انتقام بگیرد

رگ بر پیکر آنان و در نتیجره برر کرل جاهلیّرت     هایى بز بودند که در آغاز رسالت پیامبرلرزه

 .وارد آوردند

. در دفاع از خلافت و حقّ على از هیچ کوششى فروگذارى نکردند اصحاب پیامبر

 .امیهّ، استشهاد کرده است امام نیز در چندین مناسبت به موضع اصحاب خود دربرابر بنى

کتیبرة  »تحت فرمانردهى خرود بره وجرود آوردکره آن را      در این جنگ، امام سپاهى ویژه 

فداکاریهاى بزرگى از خرود نشران    این سپاه در دفاع از اسلام و حریم آن. نامیدند «الخضراء

صفین نشان سلامت امّت و بیدارى وجدان آن به شمار  در واقع وجود این سپاه در جنگ. داد

 رویردادهاى برزرگ سیاسرى در جهران    پس ازدرگذشت رسول اسلام تا آن هنگام . مى رفت

اسلام پدید آمد و در این مدّت بیست و پنج ساله همواره این گروه بودندکره اسرلام را یرارى    

این . نشان دادند و قربانیها تقدیم کردند کردند و در مقابل فشارها ودشواریها از خود مقاومت

گاه برا وزش تنرد بادهراى     علیه باطل حضور داشتند و هیچ گروه در تمام میادین مبارزه حق

 .وطوفانهاى سیاسى از موضع خود عقب ننشستند شهوات

معروف است که بسیارى از افراد این سپاه از صحابه بزرگ پیامبراسلام بودنرد کره سرنّ و    

یکرى  . هنوز طلایه دار مجاهدان بودند امّا با این وجود آنان. سال بسیارى بر آنان گذشته بود

ر بود که پدرومادرش در آغاز دعوت پیامبر به شهادت رسریده بودنرد و   از اینان عمّار بن یاس

او در هنگامه نبردصفین . خود عمّار نیز ازهمان هنگام مورد ضرب واهانت کافران قرار داشت

بود تا قرامتش راسرت    نود سال داشت و قامتش چنان خمیده بود که شالى بر کمر خود بسته

آرى ایمران اینونرین   ! به سوى بهشت پیش :زد فریاد مى نهاد و آنگاه قدم به میدان مى. شود

 .افروزد مى در دلهاى خالص و روانهاى پاك آتش
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 شود نبرد آغاز مى

 .ودیگرى سپاه کوفه یکى سپاه شام. در مملکت اسلامى در آن زمان دو سپاه وجود داشت

ترك خود بستیزند مش امّا نه براى اینکه با دشمن. آن دو اینك به دیدار یکدیگر آمده بودند

! آسیبهایى که از این جنگ بر مسلمانان وارد نشد چه. بلکه براى آنکه با یکدیگر کارزار کنند

 امام چقدر کوشید تا معاویه را از این سرکشى! چه مردان پاکى که دراین جنگ از میان نرفتند

 .وفساد بزرگ باز دارد، امّا موفق نشد

فرمانردهان برزرگ     بر هم صف آرایى کردند اماماى که دو سپاه در برا از همان لحظه

در آییرد و او  ( معاویره )به نزد این مرد :لشکر خود را به سوى معاویه فرستاد و به ایشان گفت

 .و جماعت فرا خوانید را به خداوند عز و جل و به طاعت

د از تمام اسباب امّا معاویه این پیغام را نپذیرفت و بر خونخواهى عثمان پاى فشردو کوشی

او در تیرى کاغذى . شد، استفاده کند و ابزارهاى جنگى که در زمان جاهلیّت به کارگرفته مى

خواهد سحرگاهان آب فرات را به سوى شرما براز کنرد ترا      معاویه مى :نهاد و در آن نوشت

یکرى از  .آنگاه تیر را بره طررف اردوگراه امرام پرتراب کررد      . آماده باشید. غرق شوید همگى

طبق معمول، شایعه در . سپاهیان کوفى این تیر را برداشت و پیغام آن را براى دیگران بازگفت

کشرد و معاویره بره فررات      سپاه خود را ازکناره رود عقب مرى . شود اردوگاه فوراً منتشر مى

 .کنند هم در برابر معاویه مقاومت نمى اصحاب امام. آورد یورش مى

. از آب بازداشرت  را از اسرتفاده   شد، سپاهیان علىپس از آنکه معاویه بر آب مسلّط 

امام فرمان شکست محاصره را صادر کرد و همانجا بودکه عبارت مشهور خود را خطاب بره  

 :اصحابش بر زبان آورد

پس مرگ در زندگانى شماست چون شکست خورید و زندگانى درمرگ شماست زمانى »

 (62).«که بر دشمن چیره شوید
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حضرت به طرف آب یورش بردند و دشمنان را تار و مارکردنرد وخرود برر آب     آنیاران 

 امّرا آن . پردازد پنداشتند که امام فوراً بادشمنانش به مقابله به مثل مى برخى مى. مسلّط شدند

اعمال را به شدت رد کرد وپیکى به سوى معاویه فرستاد تا به وى  حضرت توسّل به این گونه

توانند تا هر وقت که خواسرتند ازآب اسرتفاده    آب باز است و سپاه او مى رساند که راه پیغام

 .کنند
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  نماهايى از جنگ صفين

اردوگاههراى دو سرپاه    ابتدا به شکل زد و خوردهایى جزیى در اطراف. پیکارها آغاز شد

 داشرت انگیرزه   امّا آنوه تفراوت مرى  . نیروها در اغلب موارد برابربودند. پذیرفت صورت مى

هاى جاهلى آتش جنگ را در میران شرامیان    که عصبیت در همان حالى. دو طرف بودهاى 

ایرن  . کررد  مرى  ساخت، روح ایمان، اصحاب امام را به جهاد و شرهادت ترغیرب   شعله ورمى

دهرد،   دخترش را نیز به او مى عبدالرحمن بن خالد فرمانده سپاه شامیان است که معاویه قول

 آید و این رجز را مرى  یعنى عدى بن حاتم مى  ه سپاه امامآنگاه وى به مبارزه با فرماند

 :خواند

 .هستم اللَّه، خالد بگو به عدى که دوره وعد و وعید گذشت و من فرزند سیف -

دهد پس براى ما و شما از این جنگ گریزگاهى نیست، براز   و ولید، خالد را زینت مى -

 .گردید

کنرد برا دیردن     شامیان چگونه به نسب خودمباهات مى کنید که فرمانده سپاه ملاحظه مى

گیرد که چگونه افراد به پدران  ما جان مى چنین رجزهایى خاطرات دوران جاهلیّت در ذهن

 امّا انگیزه. خواند در مقابل، عدى بن حاتم هم رجز مى. کردند هاى خود افتخارمى و خانوداه

 :چشمگیر استایمانى او در این رجز جنگى کاملاً مشهود و  هاى

ترسم و هیچ چیرز چرون عفوپروردگرارم برا ارزش      خدایم را امید دارم و از گناهم مى -

 .نیست

هراى وقروع ایرن     زمینره  عبیداللَّه بن عمر یکى از همسنگران معاویه به صراحت از پریش 

رو بره رو    با امام حسن مجتبرى  هنگامى که وى در میدان جنگ. گوید جنگ سخن مى

 :گوید د، مىشو مى

پدر تو در آغاز و انجام با قریش مبارزه کرد و قریشیان اینك او رادشمن دارند پرس آیرا   

 .توانى او را از خلافت خلع کنى تا ما خودت راخلیفه قرار دهیم تو مى
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زد، پررده   موج مى هاى جاهلى که در سینه قریشیان این عبارت بخوبى از حسدها و کینه

خود رهبرى لشکر شام را برر عهرده    آید که از دهان کسانى بیرون مىاین سخنان . دارد برمى

 .دارند

 :فرماید کند و مى ولى امام حسن با شدّت تمام پیشنهاد او را رد مى

شریطان کرردارت را    بردان کره  . اى بینم که از پاى در آمده گویى امروز یا فردا تو را مى»

امیردهاى دروغرین بردین میردان      و را برا اى تر  براى تو آراست و فریبت داد تا آنجا که عدّه

 کار تو به زنان شامى نمایان شودوبه زودى خداوند تورا از پاى درآورد و تورا مرى . کشاندند

 .«افکند زمین مى کشد و به



112 

 

 مبارزه عماّر بن ياسر

یورش علیه معاویه  عمّار بن یاسر برخاست و در میان سپاهیان سخنرانى کرد و آنان را به

 :هاى آن نقاب برگرفت و گفت زمینه و از ماهیّت حقیقى این جنگ و پیش تشویق کرد

 خونخواهى عثمان قیام کرده به سوى این جماعت روید که به خیال خود به! بندگان خدا»

 .اند

اینران طعرم   . باشرند  کنم که ایشان به خونخواهى عثمان آمده به خدا سوگند من گمان نمى

این قوم دریافتند که اگرر حرق   . اند اند و خوب آن رادوشیده دنیا را چشیده و آن را برگزیده

ایرن جماعرت در   . انردازد  گریبانگیر آنان گردد میان ایشان وتمایلات دنیویشان فاصرله مرى  

 .ندارند تا بدان سزاوار طاعت وخلافت باشند اى اسلام، سابقه

قصد آنان از ایرن  . پیشواى ما به ستم کشته شد :اند بنابراین پیروان خویش رافریفته و گفته

بود که خود حاکم و فرمانروا شوند و این نیرنگى است که به وسیله آن تااینجرا کره    سخن آن

بستند حتّى دو تن هم با ایشران   و اگر آنها این نیرنگ را به کارنمى. اند بینید، رسیده خود مى

 .«کردند بیعت نمى

خود را در قبال مصر  آیا دین! عمرو :برو شد و به او گفت آنگاه وى با عمرو بن عاص رو

 .خواستى مى تو از دیرباز اسلام را کج! نفرین بر تو باد! فروختى؟

سپس بر شامیان یورش برد و این ابیات را که از ایمان و یقین سرشاربود وروحیه جهادى 

 :ساخت، خواند روز نمودار مى عمّار نود ساله را در آن

 .گفت که او اهل راستى است و پروردگارم والا و بزرگواراست خدا راست -

که خود قتل زیبا را  در شهادت من تعجیل فرماى به کشته شدن در راه کسى! پروردگارا -

 .دارد دوست مى -شهادت  -

بر هر مرگ ( خدا در راه)در حالى که یورش آرنده باشم نه گریزنده و همانا کشته شدن  -

 .دیگرى برتر است
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کشتگان در بهشتها نرزد پروردگارشران هسرتند و از شرراب خوشبووچشرمه سلسربیل        -

 .شوند نوشانده مى

آمیرزه آن گررم و    از شراب ویژه ابرار که با مشك ممزوج است و جامى از شرراب کره   -

 .خوشبوى چون زنجبیل است

م است که خرود  دانى که اگر من بدانم که رضاى تو در این خدایا تو خود مى :سپس گفت

دانى که اگرمن آگاه شوم که خوشنودى ترو در   و مى. را در این دریا بیفکنم چنین خواهم کرد

فرو برم و آنگاه بر آن خم شوم ترا نروك شمشریر از     این است که من تیغه شمشیرم را در دلم

دانى که اگر من بدانم امروز کارى نرزد ترو خشرنود     خواهم کرد و مى پشتم بیرون آید چنین

 (65).جهاد با این فاسقان است، قطعاً آن کار را انجام مى دادم تراز کننده

بامعاویه ومنافقان هم  با این روحیه والا و سرشار از ایمان، برگزیدگان یاران پیامبر

آنان یقین داشتند که بر راه حرق  . شهادت بود منتهاى آرزوى اینان. سنگر او به نبرد برخاستند

 .حکومت و طالبان دنیا هستند صوابند و دشمنشان خواهانو 

پرس چرون پررچم    .پیش به سوى بهشرت ! اى مردم :عمّار میان دو سپاه ایستاد و بانگ زد

ام و ایرن از آن   به خدا سوگند من سه بار بااین پرچم جنگیرده  :عمرو بن عاص را دید، گفت

 :ردرا بر زبان آو آنگاه این بیت. سه بار نیرومندتر نیست

 .جنگیم مى ما بر سر تنزیل قرآن با شما جنگیدیم و امروز به خاطر تأویل آن -

چون . برایش آورد زنى قدحى از شیر مخلوط با آب. آب خواست. عماّر، بسیار تشنه بود

 و حزبش، را دیدار مرى  امروزدوستانم، محمّد :قدح را تا زیر دندانهایش بالا برد، گفت

به خدا سوگند اگر با مابجنگند به طورى که ما را تا بلندیهاى کوهها برانند مرا همونران   . کنم

 (66).که بر حقّیم و ایشان بر باطلند یقین داریم

گام نهاد و از هریچ   اى که از اوان جوانى به راه مکتب بدین سان این جنگجوى سالخورده

پیامبر او را تا سطح صدیقان بالا بررد،   که اى که بدو محّول شد، سرپیوى نکرد تا آنجا وظیفه
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باك نداشت و با چشرمانى براز و گامهرایى اسرتوار در      او در راه خدا از نکوهش ملامتگران

درخشان نرود سرال زنردگى خرویش را در برداشرت بره اسرتقبال شرهادت          حالى که پرونده

العادیه عرزارى   اى ابنچون عمّار به میان میدان کارزار رسید دو تن از تبهکاران به نامه.رفت

در حقیقت خداوند حجّت را برر   با قتل عماّر،. و ابن جون بر وى یورش بردند و او را کشتند

 :بود زیرا پیامبر اکرم فرموده. شامیان تمام کرد

 به قترل مرى  ( باغیه فئه)اى از شیر است و تو را گروه سرکش  آخرین نوشیدنى تو کاسه»

 «رسانند

دسرتخوش سُسرتى و    عمّار در اردوگاه معاویه، روحیه سپاهیان شامبا انتشار خبر شهادت 

على، قاتل عمّار اسرت   :خود اظهار داشت معاویه در توجیه قتل عماّر، به سپاهیان. ضعف شد

 .ما فرستاد زیرا او بود که عمّار را به جنگ

ا گفتره  چون و چر بى در واقع معاویه با این نیرنگ عقل سپاهیان خود را دزدید و آنان هم

او را پذیرفتند که او در این کار بس زبردست و ماهربود و پیش از این بارهرا برا توسّرل بره     

 .نیرنگ و دروغ، متون دینى رادستخوش تحریف ساخته بود
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  دفاع با تمام امكانات

تدارك دیده بود و در  معاویه سپاه بزرگ و کاملى. نبردهاى صفین بسیار شگفت انگیز بود

که با گرایش به اسلام، پس از فرتح مکّره    اهى از یارى رهبران اعراب و قبایلىکنار چنین سپ

. بررد  کشیدند، بهره بسریار مرى   خویش را با خود یدك مى آداب و سنن و اطاعت از رؤساى

خرود   سبب برخورد با تمدّن رومیان در شام از بهترین سلاحها در تجهیز سپاه وى همونین به

ود را با اموال هنگفتى کره از روزگارجاهلیّرت در نرزد حرزب     کرد و لشکریان خ استفاده مى

 .داد اموى فراوان بود و به هنگام خلافت عثمان برحجم آن نیز افزوده شده بود، وعده مى

آنران اصرحاب    .در طرف دیگر آمادگى روحى یاران امام على در نهایرت اوج خرود برود   

میان آنان مهراجران برزرگ و    .سیدر رسول خدا بودند و شمار آنان به هزار و هفتصد تن مى

. حاضران در بیعت رضوان بره چشرم مرى خوردنرد     و تعدادى از باقیماندگان جنگجویان بدر

 کردند و این سرپاه  همونین گروهى ازقاریان و غلامان و سایر مردم سپاه امام را همراهى مى

داشرتند، از چره   هاى گوناگون در پشرت آن قرار  قرآنى که برخى از قبایل عرب نیز با انگیزه

 .!افزونى و فرخندگى برخوردار بود

از . تقریبراً متعرادل برود    هنگامى که این دو سپاه در برابر هم صف آرایى کردند، کفه جنگ

اینك به عنروان ارائره   . این رو از اندك نبردهایى بود که نتیجه آن به طورقطعى مشخص نبود

زیاد بن نصر که در خطّ . نبردها اشاره کنیمیك نمونه از این تعادل قُوا بدنیست که به یکى از 

 :گوید کرد، مى امام انجام وظیفه مى مقدّم سپاه

 سه شب و سه روز نبردکردیم تا آنجا که نیرزه . در جنگ صفین حضور داشتم  با على

ما تا پاسرى از شرب   . دست به شمشیر بردند آنگاه هر دو سپاه. ها بشکست و تیرها تمام شد

جنگ آنونان نزدیك و تن بره  . وارد روز سوّم جنگ شدیم زدیم تا آنکه ما و شامیانشمشیر 

من در آن روز برا همره سرلاحها نبرردرا     . برخى با برخى دیگر گلاویز شده بودند تن بود که

خراك پراکنردیم و    اى نبود که من با آن نجنگیده باشم حتّى بر روى هرم  هیچ وسیله. آزمودم
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نگریستیم برخى از  ومیدان نبرد را مى حتّى برخى از ما ایستاده بودیم .یکدیگر را گاز گرفتیم

 .افراد دو سپاه حتّى نمى توانستند برروى پاهاى خود بایستند و جنگ کنند

بره سرراغ     چون شب سوّم به نیمه رسیدمعاویه و سپاهش از میدان گریختنرد و علرى  

سپس بر سر جنازه یاران خود روانه شدوهمه نخست بر بالین اصحاب پیامبر و .کشتگان رفت

امّا شمارکشتگان سپاه معاویه بیشتر . بسیارى از یاران امام شهید شده بودند. را به خاك سپرد

 (66).بود
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 كند امام نبردها را رهبرى مى

وصف ناپرذیرى   با دلاورى و قهرمانى و مواضع راستین خویش تجلّى  در صفین امام

ودر طول این مدّت مصایبى برر او   گذشت در این هنگام شصت سال از عمرش مى او. داشت

 .پاشید آمد، از هم مى فرود آمده بود که اگر یکى از آنها برکوهى سترگ فرود مى

 .گرفت کرد و اوج مى امّا او رهبر استوارى بودوهمیشه بر بلنداى کمال سیر مى

. کند شگرف و ایمان راستین اورا نمودار مىاى از این روح  تحرکات امام در صفین گوشه

خرود بره نبرردمن در آى و ایرن دو سرپاه را از       :اى نگاشرت کره   حضرت به معاویه نامه آن

از ما اگرر دیگررى را کشرت، خلافرت از آنِ او      پس هر کدام. خونریزى و کشتار بر کنار دار

 .باشد

جران خرود را فرداى     حضرت، داوطلبانه حاضر است بدین شجاعت بنگرید که چگونه آن

من به نبرد برا همراوردى متهرور و    » :گفت مسلمانان سازد امّا معاویه در پاس  امام یك کلمه

 :گفرت  کررد و مرى   عمرو که او را بر مبارزه با على تشویق مى آنگاه به. «شجاع علاقه ندارم

تمایرل   شاید تو بدین مبرارزه ! اى عمرو :على درباره توانصاف به خرج داده، نگریست وگفت

 !داشته باشى

در روزگرار   امّا عمرو بن عاص که خود یکى از زیرکان عررب و یکرى از رهبرران آنران    

برر    پس امام. امام بشتابد آمد ساده لوحانه تصمیم گرفت به نبرد با جاهلیّت به شمار مى

اخت و او هجوم آورد همین که خواست به اونزدیك شود، عمرو خود را از اسب به زیرر انرد  

اش را کنار زدو پاهایش را از هم گشود و عورتش را آشکار ساخت، امام نیز که وضع  جامه

آلوده برخاست و  اش را برگرداند و عمرو از فرصت استفاده کرد وخاك اورا چنین دید، چهره

آیا آن مرد را ! اى امیرمؤمنان :گفتند حضرت یاران امام به آن. به سوى سپاهیان خویش دوید

برا  . او عمررو برن عراص برود     :فرمود. خیر :شناختید؟ گفتند آیا او رامى :فرمود! کردى؟رها 

 (62).رو به رو شد و من رخ از او برگرداندم عورتش با من
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 پرس آن . شرد  پیشرقدم   اى دیگر عروة بن داوود دمشقى به نبررد برا امرام    در صحنه

سرپاه  . افتاد ونیمرى بره چرپ    نیمى به راست. حضرت با ضربتى على وار او را به دو نیم کرد

پس ازکشته شدن عروه، امام پیکر او را مورد خطاب . معاویه از دیدن این منظره به لرزه افتاد

 :قرار داد و فرمود

خدایى که محمّد را به  به سوى قوم خویش روانه شو و ایشان را بگو که سوگند به! عروه»

 (69).«رادیدم و اینك از پشیمانان هستمحق برانگیخت من خود به چشم خویش آتش 

به نفر قبلى ملحق  حضرت، او را هم سپس پسر عموى عروه به نبرد با امام در آمد امّا آن

نفرین و ننگ برر   :گفت. نبردها بود گر این در این میان معاویه که برتلى ایستاده و نظاره. کرد

را در حین مبارزه بکشد یرا او   -على  -نیست که این مرد  آیا در میان آنان کسى! این مردان

 !!را ترور کند و یا درهنگام برخورد دو سپاه و بلند شدن گرد و غبار او را از پاى در آورد؟

خود به رویارویى او بشتاب که توسزاوارترین کس در نبررد   :ولید بن عقبه به او پاس  داد

ویش فرا خواند تا آنجرا کره مرن از    نبرد خ به خدا سوگند او مرا به :امّا معاویه گفت. با اویى

 (23).کنم با او مبارزه نمى به خدا قسم من. قریش خجل شدم

خویش با امام و نیرز از   روزى معاویه با کسانى که دوروبر او نشسته بودند از عدم مبارزه

 :گفت و در آنجا اظهار داشت مى حضرت، سخن کشف عورت عمرو در نبرد با آن

 (21)« با على بر کسى ننگ نیستترس و فرار از مبارزه »

وبخصوص بنرى امیّره    که در جنگهاى آغازین خود بر ضدّقریش  بدین گونه امام على

هایى قهرمانانه از خود به نمایش گذاشته بود،در این میدان نیز کره بره عنروان خلیفره      صحنه

دلیریهرا و شرجاعتهاى   کررد،   انجرام وظیفره مرى    اسلامى و فرمانده کرل قرواى سرپاه اسرلام    

 .شکوهمندى آفرید

گرداگررد رهبرر    اگر ما به عرصه نبرد صفین نگاهى افکنیم و یراران پیرامبر را ببینریم کره    

پردازنرد، دچرار    مبارزه و نبرد مرى  اند و با عمرهایى پنجاه تا نود سال به خویش، حلقه زده



121 

ه داران اسرلام و  نخسرتین پرچمرداران و طلایر    اینران در واقرع  ! شرویم  حیرت و شگفتى مى

 صاحبان درفش پر افتخاردعوت به توحید در جهان و رهبران بلا منازع امّرت محسروب مرى   

ایرن پیرران    اى موجب شرده ترا   چه انگیزه! چه صفحه شکوهمندى است!! سبحان اللَّه .شوند

اى در کرار اسرت    و چه انگیزه !تشکیل دهند؟ «کتیبة الخضراء»سالخورده سپاهى ویژه به نام 

! انرد؟  با کدامین انگیزه به میردان آمرده  ! اند؟ شسته ینان چنین دست از جان شیرین خودکه ا

شردند،   گرفتند و به این جنگ رهسپار نمى هایشان هم قرار مى حال آنکه اگر ایشان درخانه

 !!شد از تکریم و احترام آنان چیزى کاسته نمى باز هم

آیا مگراین قرآن نیست که . قرآن بودند امّا مسأله حیثیت اسلام بود و این پیران خود نسل

مى تواند شخصیّت انسان را چنان شکل دهد و او راچنان بارآورد که در سرالهاى پیررى هرم    

نهد؟ اینان در برابر ارتداد جاهلى مآبانره بنرى امیّره از هریچ      مبارزه کند و از مادیات پا فراتر

 .دادند، شاد نمودند باید انجام مىتلاش فروگزارنکردند و دل پیامبر را با فداکاریهاى که 
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  نيرنگ به جاى شجاعت

واگر چه همرین نیررو    آمادگى روحى بالاترین نیرویى بود که سپاه اسلام بدان تکیه داشت

آنونان هم نبرود کره پیرروزى نهرایى را در      هاى بسیار شگرفى آفرید امّا دلاوریها و قهرمانى

درازا انجامید برخى از سُسرت عنصرران در میران    چون کارجنگ به . دسترس آنان قرار دهد

 معاویه که از دستیابى به هر وسریله ممکرن برراى رسریدن بره     . برافراشتند سر  سپاه امام

دشرواریهایى کره در    و توانرد از فشرارها   پیرزوى ابایى نداشت، بخوبى پى برد که چگونه مى

بیشتر سپاهیان امام از نظر آگراهى  . کند بردارى شد، بهره یافت مى  صفوف سپاهیان على

کسرانى کره   . بتوانند مبارزه میان مکتب و جاهلیّت را دریابنرد  اى نبودند که و بینش در اندازه

کنند و  مى خوانند، از آنوه در آن جنگ پیش آمده، احساس اندوه صفین را مى تاری  جنگ

ش راعملرى کنرد؟ و چگونره امرام     چگونه معاویه توانست نیرنرگ خروی   :پرسند از خود مى

وبلاغت ونیروى معنوى و حضرور دائرم خرویش در     نتوانست على رغم برخوردارى از ابّهت

 هاى مکارانره  پیکارهایى که خود مستقیماً در آنها شرکت داشت توطئه کنار هر حاد ه و حتّى

 !معاویه را خنثى کند؟

چگونه است که ما تا :گفت حضرت، همین پرسش را مطرح کرد و روزى یکى از یاران آن

 :ایم؟ امام به او فرمود تاجلوتر بیاید آنگاه آهسته گفت کنون بر معاویه چیره نشده

 .«زدند برند، امّا یاران من از گفتار من سر بازمى سپاه معاویه از وى فرمان مى»

خدا خود داند که این قلب بزرگ که آکنده از عشق به مکترب برود، تاچره حرد از جهرل      

 .برد مسلمانان نسبت به اسلام و پراکندگى آنان از محور حق،رنج مى

دانست و از تلاشهاى مؤ ر خویش برروحیه سپاهیان امرام و   معاویه این نکته را خوب مى

باخت، تنها  اگرتمام نیرنگهاى معاویه رنگ مى. ورزید نیز ایجاد تفرقه در میان آنان دریغ نمى

 ت او را از این گرداب رهایى بخشد و فرصت دیگرى براىتوانس مى کارگر افتادن یك حیله

 .هاى پلیدش، در اختیار او قرار دهد پیگیرى توطئه
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 .قرار دادن قرآن شد اینونین بود که معاویه این بار درخواست صلح کرد و خواستار حکم

وگاه معاویه به ارد یکى از جوانان انصار را برگزید تا با قرآن  در آغاز این جنگ امام

جوان نوید شرهادت در راه خردا را داد و    رود و ایشان را به حکمیّت قرآن فرا خواند، امام به

با شنیدن این مژده باشتاب در حالى که قرآنى بره دسرت    جوان. بهشت را برایش تضمین کرد

سپاه معاویه روانه شد و از آنران خواسرت کره بره حکرم قررآن رضرایت         گرفته بود به سوى

جروان برر    امّا شامیان او را تیرباران و شهید کردند و قرآن در کنار پیکر بى جران ایرن  .دهند

 .زمین افتاد

دیرد و لشرکرش در برابررحملات امرام و      اکنون معاویه که خود را محکوم به شکست مى

اى بر سپاه  که فشار فزاینده «اشتر مالك»بویژه یورشهاى بى امان فرمانده سلحشور آن یعنى 

کرد، عقب نشسته بود باعمرو، مشاور مکّار معرروف خرویش، مشرورت کررد و      مى شام وارد

 در پرى ایرن پیشرنهاد، سرپاهیان    . ها بالا برند عمرو به او پیشنهادکرد تا قرآنها را بر فراز نیزه

هاى خود برالا بردنرد و خواسرتارحکمیّت قررآن      معاویه چیزهایى شبیه قرآن را بر فراز نیزه

 .شدند

نیست که جاسوسان معاویه در سپاه امام برخى ازفرماندهان سست عنصرر را   البته بعید هم

کردنرد بره دادن امروال و     ابراز ناخشنودى مرى  حضرت که از شیوه اجراى عدالت توسّط آن

بدین ترتیب آنان با توسّل به نیرنگ، بر سرپاهیان امرام غلبره    .مناصب گزاف وعده داده بودند

نیز در مقابل آنها دست بره اقردام نزدنردو      ر سپاه علىاز فرماندهان مزدو کردند و بعضى

طرد مزدوران به هیچ  تلاشهاى امام و فرماندهان مکتبى و با بصیرت در بیدار ساختن مردم یا

 .جا نرسید

اجازه دهید گوش به تاری  فرا دهیم و داستان این توطئه بزرگ را اززبان او بشنویم شاید 

 .آوریم اى براى زندگى امروز خود فراهم بتوانیم از آن توشه
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دهرم ربیرع الاول یرا     نصر بن مزاحم روایت کرده است که امام در سپیده دم روز سه شنبه

و سپس به سروى شرامیان یرورش     ه با مردم نماز صبح گزارد 26بنابر قولى دهم محرم سال 

. امام حمله آوردندشامیان نیز به طرف لشکر . هر گروهى زیر پرچم مخصوص خودبودند. برد

 دو سپاه کشته شدند امّا تعداد کشتگان شامیان و مصیبتهایى که بر آنران  شمار بسیارى از افراد

 .فروآمده بود، بسیار بیشتر بود

در ادامه این روایت درباره چگونگى صف آرایرى و نبررد دو سرپاه درواقعره بزرگرى کره       

لیلرة  »نام این حاد ه بزرگ را . است تهنزدیك بود هر دو سپاه را به نابودى بکشاند سخن گف

اوقات نمازهراى  . اند، چرا که جنگ ازهنگام نماز صبح تا نیمه شب ادامه داشت نهاده «الهریر

جرز   اى براى خدا شود، و نماز هیچ کرس  ظهر و عصرومغرب و عشا گذشت بى آنکه سجده

این یك شب و یك روز آنگاه جنگ از نیمه شب تا بر آمدن روز ادامه یافت و در. تکبیر نبود

 (22).هفتاد هزار تن از پاى در آمدند

 امام در قلب سپاه خویش و ابن عبّاس در جناح چپ و مالك اشرتر درجنراح راسرت آن   

 کرد وپیوسته پروردگارش را مى مى نبرد ترغیب را به خویش حضرت سپاه آن. جاى داشتند

 :گوید آزمودچنانکه وى مى خواند و با شمشیر نبرد مى

خدا آسمانها و زمین را  خدایى که محمّد را به حق به پیامبرى برانگیخت از هنگامى کهبه 

وى برا  . دست خرود آن کنرد کره علرى کررد      ایم رئیس قومى در یك روز به آفریده، نشنیده

از خدا و از شما بخاطر چنین شمشیرى  :گفت شتافت و مى شمشیر خمیده خویش به نبردمى

را خرد وپاره کنم اما آنوه که بارها از پیامبرشنیده بودم، مرا  خواستم آن طلبم مى مى پوزش

 :فرمود داشت که پیامبر مى از این کار باز مى

 «لَّ سَف الَّّ ذوالفقار ولَّ فتى الَّّ على»

 و اینك من با این شمشیر، در حالى که پیامبر نیز در این جنگ حضورندارد بره نبررد مرى   

 .شتابم
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 حضرت آن را مرى  آن پس. کردیم گرفتیم و راستش مى ىما آن شمشیر را م :راوى گوید

هیچ شیرى در رویارویى با دشرمنش  !به خدا سوگند. برد گرفت و به صفوف دشمن حمله مى

 .کرد اینونین شجاعانه عمل نمى

 :در میان مردم به سخنرانى ایستاد و فرمود  على

. بینیرد  خرود مرى   نین اسرت کره  کار شما بدین جا رسیده و حال دشمن نیز چ! اى مردم»

 کشد و چون کارها روى آوردآخر آنهرا را از آغازشران مرى    دشمن نفسهاى آخر خود را مى

این قوم بر خلاف فرمان دین دربرابرر شرما ایسرتادگى کردنرد وبره مرا گزنردها        . توان خواند

سرمت حکرم خداونردعزوجل     را به برم وآنان یورش مى بر ایشان سحرگاهان من. رسانیدند

 (22).«دهم سوق مى

مشورت پرداخت عمرو در  چون خبر سخنرانى امام به معاویه رسید، با عمرو بن عاص به

پیش آر که چون پذیرفتند به اختلاف درافتند  کارى براى آنان :ضمن سخنان خود به او گفت

 فررا ( قررآن )آنران را بره کتراب خردا     . تفرقه و اختلاف فرو افتند و چون نپذیرفتند باز هم به

 .بخوان

هاى خود،قرآنهرا را برالا بررده     فردا صبح شامیان به میدان آمدند در حالى که بر فراز نیزه

مثلاً عدى برن حراتم بره امرام     . هشدار دادند فرماندهان مکتبى نسبت به نیرنگ معاویه. بودند

 :گفت

. خواهى نیست اند و پس از ناتوانى آنان راهى جز آنوه تومى شامیان به جزع دچار آمده

امّا اکثریرت سرپاه   . ودیگران نیز چنین گفتند مالك اشتر و عمرو بن حمق. پس با آنان بجنگ

آتش جنگ ما را نابود کرده و مردان ما  :خسته شده بودند، گفتند که از ادامه جنگ  على

 :پس امام فرمود. است را کشته

یل داشتم تااکنون که جنگ شما اى بود که خود م همیشه امر من با شما به گونه! اى مردم»

را ضعیف و ناتوان گردانید به خدا سوگند جنگ ازجانب شما آغاز و رها شرد حرال آن کره    



126 

که من تا دیروز امیر و فرمانده بودم و امرروز  .. هشدار. ترکرد دشمن شما را ناتوانتر و بیواره

شمادوسرتدار زنردگى   . ام مأموروفرمانبرم، دیروز باز دارنده بودم وامروز خود باز داشته شده

 (22).«دارید، وادار کنم خواهم شما را بر چیزى که ناپسندمى هستید و من نمى

را بره نماینردگى    پس از آنکه هر دو سپاه تن به حکمیّت دادند، قرار شد هر گروه فرردى 

معاویه، عمرو بن عاص را، ایرن  . بپردازند برگزیند تا در باره مسأله خلافت به بحث و بررسى

یك بار دیگرر اخرتلاف   . مکّار معروف و کسى که درولایت مصر طمع بسته بود، انتخاب کرد

منظرور   عبداللَّره برن عبرّاس را بردین      در همان حال که امام. اصحاب امام پیدا شد میان

 :انتخاب کرده و گفته بود

گشاید مگرر آنکره    زند مگر آنکه عبداللَّه آن را بگشاید و گرهى رانمى عمرو گرهى نمى»

به خدا سوگند تاقیامت دو نفر مصررى نبایرد در میران مرا      :اشعث گفت «عبداللَّه آن را ببندد

امرّا یرارانش   . را کنار گذاشت واشتر را به جاى او برگزید بناچار امام، ابن عبّاس. حکم دهند

 !است؟آیا مگر کسى جز اشتر این آتش را بر پا کرده  :نپذیرفتند و گفتند اشتر را هم

ایرن  . پافشارى کردنرد  بر انتخاب ابوموسى اشعرى از جانب امام  آنگاه سپاهیان على

 .داشت ابوموسى کسى بود که امام را رها کرده بود و مردم رااز یارى دادن او باز مى

گروهرى از اینران   . دادند مى واقعیّت این بود که سپاهیان امام را گروههاى مختلفى تشکیل

ایرن  . اکاران و مخلصان و گروهى دیگر ازمنافقان و گروهرى دیگرر از تنردروها بودنرد    از فد

 تندروها در قیام بر ضدّعثمان شرکت داشتند و خود را از على و یارانش به خلافرت شایسرته  

برافراشتند و به خروارج   و هم اینان بودند که بالاخره علیه امام پرچم طغیان!! پنداشتند ترمى

 .معروف شدند
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  ماجراى خوارج

امضرا رسرانیدند،    پس از آنکه دو سپاه پیمان صلح منعقد کردند و امام و معاویه آن را بره 

. در آورد ترا همره آن را ببیننرد    گردش را در اردوگاه امام به اشعرى آن پیمان نامه ابوموسى

 .ما بدین پیمان راضى نیستیم :گذشت، آنان گفتند پس چون از مقابل پرچمهاى بنى راسب

آیرا   :حضرت فرمود ابوموسى گفته آنان را به اطلاع امام رسانید، آن چون. لا حکم اِلا اللَّه

 .خیر :به جز یکى دو پرچم و گروه اندکى از مردم بودند؟ ابوموسى گفت آنان

این جنگ در دل  از جنگ آسیب دیده و خسته شده بودند و آتش صحیح است که کوفیان

براى همین وقتى تندروهاسر پیوى خرود را آشرکار سراختند،     .بسیارى از آنان شعله ور بود

نداى مردمى که از هر گوشره فریراد   . جا را فرا گرفت دعوت آنان مانند آتش در نیستان همه

لا حکم اِلّاللَّه و یا على ما راضى نیستیم که مرردان در دیرن خردا حکرم دهنرد و       :کردند مى

بیان داشته و گفته است بایرد یاکشرته شروند     خداوندحکم خود را در باره معاویه و اصحابش

 .ویا تحت حکومت ما در آیند، این فریادها امام را نگران کرد

پیمان را نقض کرد  هر قدر که امام آنان را اندرز داد و بدیشان یاد آورى کرد که نمى توان

شردند و  نپذیرفتند و تنها خواستار جنگ  اند، اصحابش در حالى که خدا را بر آن وکیل کرده

مانند ما به درگاه خردا   :حضرت تنهایك حرف بر زبان آوردند و آن اینکه در برابر نصایح آن

 .جوییم توبه کن وگرنه ما از تو بیزارى مى

زیرا عمرو برن عراص،   .موضع خوارج در برابر امام، نتیجه گیرى حکمین را تقویت بخشید

اشرتند کره امرام و معاویره را از     طرف خود یعنى ابوموسى اشعرى را فریفت و هر دوقرار گذ

. ابتدا از ابوموسى خواست که على را از خلافت خلع کند عمرو بن عاص،. خلافت خلع کنند

ابوموسى، على را از خلافت خلع کردو من  :چنین کرد، عمرو برخاست و گفت چون ابوموسى

 !!نشانم خلافت مى کنم و معاویه را به مقام نیز چنانکه او على را خلع کرد خلعش مى
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مراجرا آنران در    پرس از ایرن  . بدین سان عاقبت حکمیّت، در فرجام تندروها تسریع کررد 

، ابن عبّاس رابه سوى ایشران فرسرتاد و وى برا     امام. گرد آمدند «حروراء»محلّى به نام 

سرپس  . شد امّا جواب مساعدى از ایشان نشرنید  استدلال به قرآن با آنان وارد بحث و گفتگو

وى  :گفتنرد . واز نام کسى که پیشاپیش آن جماعت بود سؤال کررد  خود به سوى ایشان رفت

 .قیس ارحبى نام دارد یزید بن

ایرن جایگراهى    :آنگاه ایستاد و فرمود.سپس امام به چادر او رفت و دو رکعت نماز گزارد

آنگاه . ستدست یابد در روز قیامت نیز به فیروزى رسیده ا است که هر که در آن به پیروزى

 دهم آیرا کسرى را متنفرترر از مرن     شما را به خدا سوگند مى :روى کرد و فرمود به آن مردم

شما خود مررا اجبرار    دانید که آیا مى :فرمود. به خدا نه :شناسید؟ گفتند نسبت به خلافت مى

 دار خلافت شوم؟ کردید تا عهده

! ایرد؟  مرن همّرت گماشرته   پس چرا اینك به مخالفت و تررك   :فرمود.به خدا آرى :گفتند

درگاه خدا  ما گناه بزرگى مرتکب شدیم و به سوى خدا توبه کردیم تو نیز از آن گناه به:گفتند

من از تمرام گناهران بره     :فرمود  على! توبه آر و از او آمرزش خواه تا باز به تو بپیوندیم

 .کنم پیشگاه خداوند توبه مى

شمارآنان پیش از شرش  . ادند و با او به کوفه بازگشتندآن جماعت به دعوت امام پاس  د

 .هزار تن بود

رسید که آنان به هنگرام بازگشرت بره کوفره، براگروهى از هرواداران        امّا چنین به نظر مى

دادند وطرفداران اشعث بودند، برخورد  مى را تشکیل جریان حکمیّت که بیشترین شمار سپاه

ش در هر جا و بر همه کس مشهود بود و نخستین کسى ا خیانتکارانه اشعث که مواضع. کردند

وایشران را از   را به پذیرش حکمیّت واداشته بود، به تحریك آنان پرداخرت   امام بود که

در . رفتنرد  «نهرروان »اى به نرام   منطقه در پى این برخورد، آنان به. همراهى با امام بازداشت

مسیحى برخورد کردند و پس از آنکره از نظرر آن مسرلمان     آنجا آنان به یك مسلمان و یك
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آگاهى یافتند، او را کشتند امّا مرد مسیحى را رها کردند و گفتند که ماباید از ذمه  درباره امام

مسیحى را روا نشمرده درباره حفظ  گویى اسلامى که ریختن خون! پیامبر خود پاسدارى کنیم

 !!خون مسلمان هیچ فرمانى نداده بود

در نرزد ایرن    اقعیّت این است که رشد تندروها و عردم آگراهى و ضرعف اصرول فکررى     و

شدندچنان که همین عوامل اسباب  جماعت، عامل اصلى آنان در جنایاتى بود که مرتکب مى

 .انقراض و نابودى آنان را فراهم کرد

ز خباب بن ارث، نیر  روزى عبداللَّه بن خباب که یکى از اصحاب رسول خدا بود و پدرش

رفت، درحالى که قرآنى به گردن داشت و همسرر   حضرت به شمار مى از بزرگترین یاران آن

آنران  . گذرانید، نیز با او بود با خوارج برخورد کرد خود را مى باردارش که ماه آخر حاملگى

این کتابى که در گرردن توسرت مرا رابره      :خباب را دستگیر کردند و به وى گفتند عبداللَّه بن

 .دهد فرمان مىکشتن تو 

چیزى را که قرآن احیا کرده،زنده کنید و آنوه را که میرانرده شرما نیرز     :عبداللَّه پاس  داد

 .بمیرانید

اى خرمرا از   در همان هنگامى که آنان با عبد اللَّه بن خبراب مشرغول گفتگرو بودند،دانره    

گرر کسرانى کره در    دی. یکى از آنان فوراً خرما را برداشت و دردهان برد. اى فرو افتاد شاخه

در ایرن ا نرا   . آنجا حاضر بودند بروى اعتراض کردند و اوخرما را از دهران بیررون انرداخت   

همراهانش بره او پرخراش   . که یکى از آنان آن خوك را کشت گذشت خوکى نیز از آنجا مى

 .کشتن این خوك فساد در زمین است :کردندوگفتند

ابروبکر وعمرر و علرى     درباره :شته به وى گفتندآنگاه دوباره به نزد عبداللَّه بن خباب برگ

 شرش سرال اخیرر از خلافرتش چره مرى       پیش از جریان حکمیّت و نیز درباره عثمان در آن

درباره على پس از جریان تحکریم   :پس پرسیدند. گویى؟ خباب از همه آنان به نیکى یادکرد
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 ز دیگران حافظ دیرن على داناتر به خدا وبیش ا :دارى؟ خباب پاس  داد و خلافت چه نظرى

 .اوست و بصیرت و آگاهى وى بیشتر از همگان است

تو پیرو هدایت نیستى بلکه ازهواوهروس خرویش پیرروى     :آنان با شنیدن این پاس  گفتند

سپس خباب را به کناره . توان شناخت باز مى کنى حال آنکه مردان را از روى نامهایشان مى

را نیرز بیاوردنرد و شرکمش را دریدنرد و او و     رود کشاندند و سرش رابریدنرد و همسررش   

 (25)!!فرزندش رانیز سر بریدند و در کنار خباب رهایش کردند

وآشروب در میران    بدین سان خوارج بناى فساد و تباهى در زمین را نهادند و روح جنگ

بودند که همواره خون و جنگ و  جزیرة العرب آنان بر ارزشها غلبه کرد چرا که اینان فرزندان

 .جوشید آن مى تعصبهاى پنهان از خاك

رفت که آتش این فتنه دردیگر نقاط کشور،  شتافت بیم آن مى اگر امام به مقابله آنان نمى

اى را بره سروى ایشران     رسرید، عردّه   حضرت به مکانى نزدیك آنان چون آن. گسترده شود

، یعنى عبداللَّه بن خباب صحابى بزرگوار پیامبر فرستاد تا به آنان پیغام دهند که قاتلان

تحویل  و همسرش و نیزقاتلان مسلمانان دیگرى را که به دست آنان کشته شده بودند، به وى

 .دهند

 چنانوه بر على بن ابرى :ما همگى قاتلان عبداللَّه هستیم و نیز افزودند :امّا آنان پاس  دادند

 .کشیم مى طالب و همراهان او دست یابیم آنان را نیز

 :پس امام خود به سوى آنان رفت و فرمود

آمراج لعنرت ایرن     دهم از این که صبح کنید در حالى که من شما را بیم مى! اى جماعت»

امّت قرار گرفته باشید، و فردا بدون آنکه هیچ دلیل وبرهانى داشته باشید در همین جا از پاى 

 .«در آیید

براى جنگ با معاویره   کرد و بدیشان پیشنهاد داد که امام بار دیگر با آنان گفتگو و مناظره

 :پاس  دادند امّا آنان. که هدف آشکار آنان بود به وى بپیوندند
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بلکه تو باید ابتدا به کفر اعتراف کنى و آنگاه به سوى خداوندتوبه آرى چنان که ما . هرگز

مخرالف ودشرمن ترو    وگرنه ما همونران   بریم در این صورت ما از تو فرمان مى. توبه کردیم

 .خواهیم ماند

 :پس امام از ایشان پرسید

امّرا  ! با کدامین دلیل جنگ با مرا و خرروج از جماعرت مرا را رواشرمردید؟     ! واى بر شما

پیش به سروى بهشرت،    :خوارج وى را پاس  نگفتند و از هر گوشه و کنار بانگ برداشتند که

حضرت وارد آوردنرد و   حاب آنآنگاه شمشیرکشیدند وضرباتى بر اص!! پیش به سوى بهشت

 سپس امام و یارانش بر آنان هجوم بردنرد و در ظررف  . تیر اندازان آغازبه تیر انداختن کردند

 (26).چند ساعت همه آنها را کشتند

داراى )به ذوالثدیره   در میان گشته شدگان پیکر شخصى را به نام مخرج، معروف  امام

از کاوش بسیارجنازه او را یافت، نداى تکبیرر سرر داد و    چون پس. کرد جستجو مى( پستان

حضررت را از آشروب    آن زیرا پیامبر! دانید براى چه؟ آیامى. یارانش هم تکبیر گفتند

ذکر کرده  تندرو آگاهى داده و در علامت آنان وجود چنین شخصى را در میان آنان این گروه

 .بود

چون رسول خردا از جنرگ حنرین بازگشرت،به تقسریم غنرایم        :است در این روایت آمده

 :حضررت گفرت   برخاسرت وبره آن   پرداخت در این هنگام مردى از بنى تمیم به نام خویعره 

مرد تمیمرى   آن. من به عدالت تقسیم کردم :پیامبر فرمود .غنایم را به عدالت تقسیم کن! محمّد

 :آنگاه پیامبر فرمود. سخن خود را تکرار کردنیز بر پا خاست وهمونان  براى بار دوّم وسوّم

بزودى از نسل این مرد، قومى خواهند آمد که پاى از دین فراتر نهندچنان که تیر از کمان »

نمراز شرما در   . آنان به هنگام تفرقه و جدایى مردم ازیکدیگر خروج خواهند کررد . فراتر رود

میران  . آیرد  از گردنهاى آنان بالاتر نمىخوانند امّا  قرآن مى.نماید کنار نماز آنان کوچك مى
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و در روایرت  . از آنها گرویى پسرتان زنرى اسرت     سیاه با دستان باز که یکى آنان مردى است

 (26).«کشد آن مرد را بهترین امّتم پس از من، مى :آمده است که پیامبر فرمود عایشه

قشرى و نرادان در   با این سخن خردمندانه خود، در حقیقت بر وجود طوایف پیامبر

فرصتى که براى آنان پیش آمد، خود  این گروه در اوّلین. میان امّت اسلامى، اشاره کرده است

آن . داد که آتش فتنره در کشرور، شرعله ور شرده برود      این فرصت زمانى رخ. را نشان دادند

دهد و خود را بر حفظ ارزشرها،   ا به رعایت عدالت فرمان مىوداد ر مردى که پیام آور عدل

کره    علرى  داند که خداوند او را به رسالتش برگزیده جز با کسى چون داغتراز کسى مى

شد، به توبره کرردن و ایمران     هاى ایمان بر دوش او استوار و محکم فرزند ایمان است و پایه

 .کند، شبیه نیست آوردن دعوت مى

زیررا اوّل تعردادى ازیرارانش را برراى     . یاق امام براى یافتن جنازه ذوالثدیه، بسیار بوداشت

حضررت بره جسرتجوى او     یافتن او گسیل کرد و چون آنان نتوانسرتند او را بیابنرد خرودآن   

 .پرداخت

را برر مرردم تمرام     خواسته با نشان دادن پیکر ذوالثدیه حجّت رسد که امام مى به نظر مى

 از دین پا فراتر نهاده رسول خدا به یقین دریابند که این جماعت به شهادتکند و آنان 

بایرد  . اند تا مبادا با دین پوشالى و پوك خودبیش از این موجب فریب و اغواى مردم شروند 

زیررا ایرن حالرت، حرالتى     . با کشته شدن همه افرادش از میان نرفرت  دانست که فرقه مارقان

پرچم ظهور  و مستمر است که هر از چند گاهى اینجا و آنجا و زیر این پرچم و آن ماعىاجت

نبروده اسرت، کسرانى کره      اى از وجود آنان و کسانى امثال ایشان خرالى  هیچ دوره. کند مى

وتندرویهاى قشرى مآبانه و تکفیرر مرردم بردون     پیشانیهایشان پینه بسته است و مظاهر دینى

 .آید هاى آنان به حساب مى یاعقلانى از شاخصهداشتن دلیل خدایى 
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خوارج از یك سو و یاران اشعث از سوى دیگر بزرگتررین خطرر را برنظرام اسرلامى در     

اى  براى هر مکتب اصلاح گرایانره  این گروه در واقع. پدید آوردند  روزگار خلافت امام

 .تواند تهدیدى بزرگ به شمار آید مى

هاى چرکین از پیرروان تفکرر خروارج دراطرراف دولرت       این واقعه غدهسرانجام، پس از 

از توجهّ و اهتمام خود را صرف  اى حضرت گوشه اسلامى بروز یافت و موجب شدند که آن

 .هاى حکومت خود را بیابد تثبیت و تحکیم پایه آنان کند و در نتیجه معاویه فرصت
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  روزهاى پايانى خلافت امام

شویم آن را  نزدیکتر مى گذرانیم، هر چه به پایان آن امام را از نظر مىوقتى نوار زندگانى 

ایرن معاویره   . خواهد بترکرد  تأسف مى و اى که قلب از شدّت اندوه بینیم به گونه تر مى تیره

کنرد و ایرن اشرعث و دیگرر      است که لشکریان جاهلى را بر ضدّرسرالت خردا رهبررى مرى    

هاى دروغرین معاویره    اند و وعده اطل معاویه گروییدهاند که به ب کوفى فرماندهان دنیا طلب

شمارى از آنهرا   و این یاران بزرگوار امامند که. است بیشتراز نصایح امام در آنان کارگر افتاده

اى دیگر با تررور از پراى    شوندو دسته میرند وگروهى دیگرشان در میدان نبرد شهید مى مى

 .آیند در مى

 .رسید حضرت مى بار به آن اخبارى تأسف شود مگر آنکه روزى سپرى نمى

سرپاه نیرز ازجنرگ خسرته و     . کشند شورند و سپاه وى را به آشوب مى تندروها بر او مى

افزایرد وگروههراى    خرویش مرى   در حالى که معاویه هر روز بر نیرروى . درمانده شده است

قرع وى برا   در وا. و کنار کشور گسیل مى دارد جنگى کوچکى را پنهانى براى حمله به گوشه

او قبایرل عربرى و   . کررد  خود بردانها وابسرته برود، زنرده مرى      این کار سنّتهاى جاهلى را که

 کرد تا دوباره به عادات پیشین و کارهراى گذشرته خرویش    را تشویق مى فرماندهان جاهلى

 .بازگردند

ه وى بر . معاویه با سپاهى به فرماندهى بُسر بن ارطأة، یمن و حجاز را موردحمله قرار داد

 .وبلوا کند وهواخواهان امام را بترساند بُسر فرمان داده بود که در این دو جا، ایجاد آشوب

دیار روانه نمودوفرماندهى این سرپاه را   همونین وى سپاهى براى جنگ با مصریان به آن

عمررو در مصرر دسرت بره     . بر عهده عمرو بن عاص نهاد که او در ولایت مصرطمع بسته بود

یها زد و والى امام برآن شهر یعنى محمّد بن ابوبکر را کشت و پیکرش را مُثلره  جنایتها و تباه

 ...کرد و سپس او راسوزانید
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ولایت مصر برگزیرد،   ، شمشیر برنده خویش، مالك اشتر، را براى و هنگامى که على

م برس گرران   خبر شهادت مالك بر اما. رسانید معاویه او را در میان راه مسموم کرد و به قتل

 .حضرت، قهرمانى با ایمان و شجاع را از دست داد آن بود، با قتل مالك

بردند، سالهاى بسریار از   از اینها گذشته، اهل کوفه که پیوسته در تفرقه و جدایى به سرمى

حضرت باکوچکترین امکاناتى هموون سخنان بلیغ و نظریّات  آن. دیدگاههاى امام دور بودند

 ح کردن مسأله جهاد در راه خدا و حفظ کرامت مرردم و دسرتاوردهاى  مطر حکیمانه و خوب

آنان، کس به سرخنان   امّا جز پیشاهنگان. خواند انقلاب، آنان را به هوشیارى وبیدارى فرا مى

 .داد حضرت پاس  مثبت نمى آن

این پیشراهنگان، کره    هاى ایمان در میان شاید هدف والاى امام از این سخنان تحکیم پایه

آمدند، بود تا مگر بدین وسیله خط درخشان  واقع شیعیان مخلص و فداکار او به شمارمىدر 

 .دیگر امتداد یابد مکتب در میان نسلهاى

را واقعراً بره درد    حضرت تفرقه کوفیان از حق خود و اتحاد شامیان بر باطلشان، قلب آن

بگیررد و در برابرر، یکرى از     او را کرد معاویه ده نفر از یاران آورده بود آن گونه که آرزو مى

 :حضرت آخرین تیر خود را رها کرد و گفت آن سرانجام. یاران خود را به وى بدهد

من بگویید شرما   پس به. ام دهم که من از عتاب و خطاب با شما خسته شده هشدار مى»

روانه شوید این چیزى است که  سوى دشمن خواهید در رکاب من به کنید؟ اگر مى چکار مى

خواهم و دوست دارم و اگر در صددچنین کارى نیستید پس مرا از تصمیم خود آگراه   ىمن م

به خدا سوگند اگرهمه شما براى جنگ با دشمنان با من بیرون نیایید ترا خداونرد کره    . سازید

جنرگ برا    کنم و خود بره  داوران است، میان ما و آنان داورى نکند، بر شما نفرین مى بهترین

 .«تّى اگر تنها ده نفر مرا همراهى کنندروم ح دشمنانتان مى
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اوباشان شامى در یارى کردن ضلالت و گمراهى از شما پایدارترندواتحاد آنان برر باطرل   »

پس درد و درمان شما چیست؟ آنان ماننرد   خود از اتحاد شما بر هدایت و حقّتان بیشتر است

 (22).«ریزندگ ایشان جنگ شود، از میدان نمى شمایند و اگر تا روز قیامت با

حضرت قصد دارد همراه با شمارى اندك ازیاران مخلص خرود   چون کوفیان دیدند که آن

. رفرتن بره میردان جنرگ شردند      به جنگ روانه شود، به دعروت وى پاسر  گفتنرد و آمراده    

امرام یکرى از   . سپاه کوفه در نخیله وارد شردند  جنگجویان از شهر بیرون آمدند و به اردوگاه

طلایره   «زیاد». به زیاد بن حفصه را به سوى شام گسیل داشت خود، موسومفرماندهان سپاه 

حضرت در انتظار پایان یافتن ماه رمضان برود ترا برادیگر     آن. کرد را رهبرى مى داران سپاه

مبرارك رمضران،    سپاهیان خود به سوى شام حرکت کند امرّا تقردیر در شرب نروزدهم مراه     

 .سرنوشت دیگرى براى او رقم زد
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  در محراب شهادت امام 

رودشرب قردر در همران     شب نوزدهم ماه مبارك رمضان، یکى از شبهایى که احتمال مرى 

چررا کره   . گفتگوهاى مردم در این شب هر جاپیرامون جنگ ومسائل آن بود. شب واقع است

اوج  را در میان آنران دمیرده وتحررك و فعالیّرت در آنران      روح جهاد و جنگاورى  على

 .گرفته بود

نمراز ایسرتاده    اى از مصریان طبق معمول هر شرب بره   اى از مسجد کوفه، عدّه در گوشه

اى از شرهر خانره    وگوشره . خواندنرد  اى نیز با جدیّت نمازمى بودند و اندکى آن طرفتر عدّه

 .را به میهمانى دعوت کرده بود محقرى بود که دختر امام، حضرت

حضررت   امرّا آن . ظرفى شیرواندکى نمرك برراى امرام آورد   او هنگام افطار قرصى نان و 

اى نان ونمك خورد و سپس براى خوانردن   آنگاه چند لقمه. بردارد فرمود تا شیر را از سفره

 :فرمود نگریست و مى او هر چند گاهى به آسمان مى. نمازبرخاست

آنگاه بره  . شده است گویم و نه به من دروغ گفته این همان شب موعود است نه دروغ مى

سوى مسجد رفت و از همان درى که این مردان درپشت آن گرد آمده بودند، به درون مسجد 

 .رفت

نمراز،   :برداشرت  امیرمؤمنان هنگام طلوع فجر بر آنان وارد شرد و بانرگ   :گوید راوى مى

حکم از آنِ خداست نه از  :گفت مى پس از آن درخشش شمشیرى دیدم و شنیدم کسى. نماز

ایرن مررد از    :فرمود مى  سپس برق شمشیردیگرى را دیدم و شنیدم امام! آنِ تو اى على

 .دست شما نگریزد

باید حتماً خرود را   پیش از آنکه سپیده بدمد و شناخته شوى :اشعث به ابن ملجم گفته بود

 (29).نجات دهى

 نان شرکت داشتند؟چه کسانى در توطئه کشتن رهبر مسلما
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یکى از این سره ترن    سه نفر در موسم حج گرد هم آمدند و قرار گذاشتند هر یك از آنان

آن کس که قرار بود عمررو را بکشرد   .را، معاویه وعمرو بن عاص و على را، از پاى در آورند

دیگرى را به جاى خود براى نماز فرستاده بود و آن  موفق نشد زیرا در همان روز عمرو کس

 معاویه نیز از مرگ جان سالم به در برد زیرا شمشریر برر رانرش   . مرد به جاى عمروکشته شد

 .فرود آمد و زخمى نه چندان عمیق بر جاى نهاد

امّا ابن ملجم که شمشیرش را به هزار درهم خریده و آن را با هزاردرهم آغشرته بره زهرر    

رسرد وى برا    که به نظرر مرى  چنان . یافت ساخته بود در تحقیق هدف خود به موفقیّت دست

ابرن  . کنرد  رهبرى آن را اشعث بر عهده داشت، برخرورد مرى   جناح مخالف امام در کوفه، که

وارد  ریخت، وى چندى قبل برر امیرمؤمنران   اشعث کسى بودکه بر کشتگان خوارج اشك مى

. بودتندى برخورد کرده  هاى مستمر وى بر ضد اسلام به شده بود و امام با او به خاطر توطئه

 :یکبار امام درپاس  به تهدید او فرمود. وى امام را به کشتن تهدید کرد

هرگرز از آن براك    به خدا سروگند مرن  ! کنى؟ ترسانى و تهدیدم مى آیا مرا از مرگ مى»

 (93).«ندارم که با مرگ رو به رو شوم یا مرگ با من رو به روگردد

سبیب بن بجران،وردان بن مجالرد در  علاوه بر ابن اشعث گروهى از یاران وى نیز هموون 

 .تحقّق این جنایت دست داشتند

معاویه بودند برا مصرالح    ترین دشمنان از طریق ابن اشعث، مصالح خوارج که از سرسخت

وار سپاه اسلام بر خود بسیار مى ترسرید و   اى که از هجوم صاعقه معاویه. معاویه گره خورد

به همین علّت اسرت  . کرد اى دریغ نمى دن هیچ وعدهکوفیان از دا همواره براى کشتن امام به

 :ابوالاسود دؤلى پس از تحقّق این جنایت به معاویه گفت که

مباد، آیا در مراه روزه   به معاویة بن حرب بگوى که چشمان سرزنشگران ما روشن! هان»

 ما را با کشتن بهترین همه مردم عزادار کردید؟
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شرد،   کردوکشتیها سوار مى نشست و آنها را رام مى بهترین کس را که بر اسبان راهوار مى

 هراى قرآنرى را مرى    و کسى که سوره ساخت را مى پوشید وآن کشتید، کسى را که نعال مى

 (91).«خواند

. محضرش حاضر کردنرد  پس از وقوع این جنایت، امام را به خانه بردند و ابن ملجم را به

 :حضرت فرمود پس آن

واگر زنده مانردم خرود    مُردم او را بکشید چنان که مرا کشت اگر من. جان در برابر جان»

 .«گیرم درباره او تصمیم مى

 :آنگاه افزود

گوییرد   ریزید و مرى  مبادا شما را ببینم که خون مسلمانان رامى! اى فرزندان عبدالمطّلب»

 .«دیگرى کشته شود هان که نباید جز قاتل من کس. امیرمؤمنان کشته شد

حاضرر شرد و پرس از     کوفه موسوم به ا یر بن عمر بن هانى بر بالین امامیکى از پزشکان 

کن که دشمن خدا ضرربتش را ترا مغرزت     وصیّت! اى امیرمؤمنان :حضرت گفت معاینه به آن

 .رسانیده است

وبرر سررش دسرتار     او تکیره داده . خدمت امیرمؤمنان رسریدم  :کند اصبغ بن نباته نقل مى

حضررت بره    کررده برود چهرره آن    ون از دستار به بیرون نفوذهاى خ لکهّ. زردى پیویده بود

اش؟ پرس   زردتر است یا عمامره  حضرت آن اى که معلوم نبود سیماى زد به گونه زردى مى

 گریه مکن که جزاى این بره خردا  ! اصبغ :امام به من فرمود. وگریستم خم شدم واو را بوسیدم

 .بهشت است

رفت امّا از این کره ترو    تو به بهشت خواهى دانم که فدایت شوم من نیك مى :عرض کردم

 (92).گریم دهم، مى را از دست مى

پس . شنید، گریست حضرت ام کلثوم نیز پس از آن که خبر مرگ امام را از زبان خود آن

 :امام به او فرمود
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فرشرتگان هفرت   .دیردى  مى بینم تو هم را که من مى کاش آنوه اى! کلثوم مرا میازار ام»

آنوره  ! اى علرى بیرا   :گویند اندوپیامبران مى بینم که پشت یکدیگر صف کشیده آسمان را مى

 (92).«است که تو در آنى پیش روى توست بسى بهتر از حالى

تا آن که شب . شد امام سه روز پس از این ضربه زنده ماند امّا حالش روز به روز بدترمى

صیّت کرد و به دیگر فرزنردش امرام   و  حضرت به امام حسن آن. بیست و یکم فرا رسید

آخرین وصایاى خود راگفت آنگاه با خانواده خرود وداع کررد و برا اطمینران و       حسین

 حضررت از کالبردش بیررون    پروردگارش را استقبال کرد و روح پراك آن  آرامش فرشتگان

 .رفت

وکوفیران دانسرتند کره     حضرت بالا گرفت با شهادت امام فریاد و شیون دختران وزنان آن

. رفتنرد  حضرت مرى  فوج به منزل آن مردان و زنان عزادار فوج. امیرمؤمنان در گذشته است

این روز هموون روز در رحلت رسول . در آمده بود غوغاى عظیمى بر پا شده و کوفه به لرزه

 .بود خدا

حنفیره برر روى بردن     ستند و محمّد برن ش امام حسن و امام حسین با هم پیکر امام را مى

حضرت را حنوط  حنوط رسول خدا آن آنگاه با باقیمانده. ریخت حضرت آب مى مبارك آن

 .کردند و در تابوتش گذاردند

حضرت نماز خواند و او را شبانه تا پشت کوفه بردندودر نوبره در   حسن بر جنازه آن امام

 .است، به خاك سپردند حضرت آن کنار ستون غریین، جایى که هم اکنون آرامگاه

رفت  زیرا بیم آن مى.از دیدهها نهان بود حضرت، تا دوران امام رضا محل آرامگاه آن

 .خویش قرار دهند حضرت را مورد تهاجم که خوارج و بنى امیّه مرقد آن

 سان، با شرهادت علرى   بدین. پس از شهادت امام، ابن ملجم کشته و به آتش سوزانده شد

اى درخشان از زندگى آن امام ورق خوردتا صفحات مجد و سرفرازى و فضایل  صفحه 

وى تا پایان روزگار همونان پرتوافشان بماند و پیروان خود را به هدایت و استقامت رهنمون 
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کوفره   سلام خدا بر او باد آنگاه که در کعبه پا به دنیا گذارد و آنگاه که در محرراب  پس. شود

خون غلتید و هنگامى که شهید و شاهد بر ظلم ستمگران شدووقتى عدالت و پرچم هدایت  به

 .و منَار تقوا گشت

 انگیزد تا او را میزانى قرار دهد کره میران   سلام خدا برا او بادهنگامى که او را زنده بر مى

 .بندگانش جدایى اندازد و تقسیم گر بهشت و دوزخ باشد

حضررت گرام نهادنرد و درود برپیرروانش کره در راه       ر راه آنو سلام بر راستکارانى که د

فلرك کشریده تراب تحمّرل آنهرا را       عشق به او سختیهایى را تحمّل کردند که کوههاى سر به

 .نداشتند
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  ويژگيها و فضايل اميرمؤمنان

وبره مرا روشرنایى و     فضایل و مناقب امام هموون پرتو آفتاب، در همه جا جلوه گر است

که دارند، در برر   رغم مذاهب مختلفى دانشمندان بزرگ مسلمان، على. دهد مىگرمى معنوى 

از خواننردگان   تا آنجا که برخرى . اند حضرت با یکدیگربه رقابت پرداخته شمردن فضایل آن

 :گویند لوح مى ساده

غافلند که امرام نشرانه    اینان از این نکته. «برترین کس بوده است  با این وصف على»

اسرت کره در آن سریماى مربرى و      زنگرارى  دق رسالت پیامبر اکرم، و آینره صراف و برى   ص

 :تا آنجاکه خود فرمود. ، متجلّى استسرورش، محمّد

 «اى از بندگان محمّد هستم من بنده»

در واقع پا فشارى اصحاب پیامبر و تابعان و صدیقان مسلمان برر نشرفضرایل امرام علرى     

مسلط شده بود و براى از میان بردن  نوعى مبارزه علیه خط گمراهى بود که بر مسلمانانخود 

 .کرد تلاش مى ها و شاخصهاى حق بسختى نشانه

 .بیرون است بدین گونه است که فضایل امیرمؤمنان از آمار و شمارش

خرود ماننرد آن    حضرت را جداى از یکدیگر ننگریم کره ایرن   امّا بر ماست که فضایل آن

 .قرار دهیم است که گلى را بدون توجهّ به گلبرگهاى آن مورد مشاهده

فراریران از زنردگى را    گوییم، گوشه گیرى مرتاضان و پارسایى وقتى ما از زهد سخن مى

ها یرا   افتیم که در کتابخانه گوییم به یادکسانى مى و چون از علم سخن مى. آوریم به یاد مى

مطالعه مشغولند ومسرئولیّت دیگررى ندارنرد و خرود را      و آزمایشگاههاى خود به کار تحقیق

 .کنند ومجاهدتها نمى درگیر مبارزات

شرود   ما زنده مرى  و چون از بخشندگى و کرم سخن به میان آوریم، یاد پادشاهى در ذهن

وسیله آنها را کرم کرم بره فسراد و      بخشید و بدین که هدایاى گزافى به دوروبریهاى خود مى
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وبخششها حکومت خود را از هر گونه تعرضى در امان  ه واسطه این بذلکشاند و ب تباهى مى

 .داشت مى

شران   جنگ را که خوى و چون از صفت شجاعت سخن برانیم، تصویر قهرمانان میدانهاى

 .آوریم بود، به خاطر مى شان ریختن خون دیگران کشت و کشتار و وظیفه

زیرا صرفات او،نمودهرایى از روح معنروى    . ا بودغیر از تمام اینه  امّا امیرمؤمنان على

 .آمد وى به شمار مى

هاى رنگى بتابد، رنگهاى گونراگونى از خرود نمرودار     همان گونه که اگر یك نوربر شیشه

سازد، نورتوحید نیز در ژرفاى وجود امام از خود صفات و ویژگیهراى مختلفرى برجراى     مى

حضرت متجلّى گشته  ترین آیات حق درآن یماى که برترین صفات و عظ گذارده بود به گونه

 .بود

سرازد و از   استوار مى کند، آن را با قول  ابت هنگامى که خداوند بر قلبى سلیم تجلّى مى

قلرب را بخشرنده و دادگرر و دلیرر و      گرداند و صراحب آن  نور عزت خویش سرشارش مى

 .سازد جنگنده در روز مىوگریان در تاریکى شب و  مهربان و دانا و مسئول و زاهد و فعّال

 :شاعرى درباره امام سروده است

برراى ترو سرر فررود      در ویژگیهاى صفات تو، اضداد جمع شده است و از این رو همتایان

است که برخى از آنها برخرى دیگرر را    گوییم این ویژگیها، صفات حُسنایى ما مى. اند آورده

وامانت که معرفت خداوند آنها را جمع عشق و راستى  :این صفات عبارتنداز. کنند پیروى مى

 .کرده و سایرفضایل خیر از آن سر چشمه گرفته است

او دلیریها از خود  حضرت براى خداى سبحان زیست که او خداى را شناخته و در راه آن

حضرت دربراره مؤمنران، کره     آیامگر آن. او به عظمت کردگارش یقین داشت. نشان داده بود

 :بود، نفرمود خود امیر و سرور آنان
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. «کوچك شده است آفریدگار در جانهایشان بزرگى یافته و غیر از خداوند در چشمانش»

در حق رعیت بره  . داشت را دوست مى شمرد زیرا دیدار پروردگارش او مرگ را کوچك مى

. هاى مادیّت فراتر آمده و قدم به کُنه حقایق نهراده برود   کرد زیرا ازپرده عدل و داد رفتار مى

خواند،بره   و برتریهاى ظاهرى را از میان برد و با فشارى که او را بدان فرا مرى  م امتیازاتتما

 .مبارزه و رویارویى برخاست

شرناخت و پریش از    مرى  در دنیا زهد را پیشه خود ساخته بود زیرا حقیقت دنیا را بخوبى

نیا کناره گرفته اختیار کنند روحش از د بردارى از دنیا، روزه آنکه اعضا و جوارحش در بهره

 :گفت و دنیا را سه طلاقه کرده بودو به او مى

 (92).«بازگشتى نیست ام و در آن از من در گذر که تو را سه طلاقه کرده!! اى دنیا، اى دنیا»

 بزرگروارش مرى   عبادت، جسم او را تحلیل برده بود که او در عبارت به دیردار محبروب  

فضرایل  . مناجات برا او آبراد برود    کرد و قلبش به او همواره پروردگارش را یاد مى. شتافت

 از چشمه سار ایمان و معرفت و یقین نشأت مرى  حضرت نیز جویبارهایى بودند که دیگر آن

 .گرفتند

باشد که پیشروایمان را   اجازه دهید درباره عبادت امام، به نقل تعدادى از روایات بپردازیم

 .نزدیکتر شویمبیشتر بشناسیم و با شناخت او به پروردگار خود

 کرد واز گوشره  ماجرایى در این خصوص نقل روزى ابودرداء در میان یاران پیامبر

 .اى از عبادت شبانه على که خود شاهد آن بود، سخن گفت

اى در  ماهمراه برا عردّه   :از هشام بن عروة از پدرش عروة بن زبیر نقل شده است که گفت

کرردیم   نشسته بودیم و از شجاعتهاى اهل بدرو نیز از بیعت رضوان یاد مى اللَّه مسجد رسول

 آیا شما را به کم مالترین مردم و خردا تررس  ! جماعت اى :گفتیم، ابو درداء گفت و سخن مى

امیرمؤمنران  :او کیست؟ ابودرداء گفرت  :گفتند! ایشان در عبادت خبر دهم؟ ترین و کوشاترین

 . طالب على بن ابى
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چهره از ابودرداء برر   به خدا در میان حاضران مجلس کسى نبود جز آنکه :گوید راوى مى

عویمر سرخنى گفترى کره هریچ یرك از       اى :آنگاه مردى از انصار خطاب به او گفت. گرفت

مرن چیرزى را کره    ! اى مرردم  :ابودرداء گفت! ندادند حاضران در مجلس با آن موافقت نشان

طالرب را در   على برن ابرى  . اید باز گویید شما نیز آنوه را که دیده گویم ام باز مى خود دیده

آمدند،  مى اش نجار دیدم که از همراهان خویش کناره گرفته و از کسانى که در پى بیابانهاى

من على را گم کرده . کرده بود خود را نهان داشته و در پشت انبوه درختان نخل خود را پنهان

او اکنرون بره منرزل خرویش      :با خود گفتم. است بسیار دور شده بودم و به نظر آمد که از من

 :گفت صدایى حزین و آوازى تأ ر آور به گوشم خورد که مى امّا ناگهان. رسیده است

اى که در انتقام جستن از آنهابردبارى پیشه کرردى   معبودا چه بسیار گناهان هلاك کننده»

! خردایا . شکار شدن آنها جلروگیرى کرردى  و چه بسیار بى پردگیها که تو با کرم خویشتن ازآ

ها فزونى یافت امّا من به جرز   ام در نافرمانى توطولانى شد و گناهانم در صحیفه اگر زندگى

 .«تو امیدوار نیستم و به غیر از رضوان تو به چیز دیگرى امید ندارم به آمرزش

 ابى به على بن چشمم ناگهان. این صدا مرا به خود مشغول کرد و ردّ پاها را گرفتم و رفتم

حضرت در دل شب دو رکعت نمراز   آن.واز حرکت بازایستادم خودرا مخفى کردم. طالب افتاد

کرد این برود   از جمله مناجاتهایى که مى. و ناله پرداخت گزارد و آنگاه به دعا وگریه و زارى

 :گفت که مى

دربراره سرخت    شرود آنگراه   اندیشم پس گناهم بر من سبك مرى  در عفو تو مى! معبودا»

 .«آید کنم پس مصیبتم بر من گران مى گرفتنت فکر مى

 :آنگاه گفت

امّا ترو آن را گررد    ام ها گناهى را بخوانم که خود آن را فراموش کرده آه اگر در صحیفه»

اش او را نتواننرد   پس واى برگرفتارى که خانواده. او را بگیرید :گویى پس مى! آورده باشى

 .«ندهند و کروبیان بدو رحمت نیاورند او را سودى اش نجات بخشند و قبیله
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 :آنگاه گفت

واى از ! کنرد  را مى واى از آتشى که پوست! سوزاند واى از آتشى که احشا و امعا را مى»

 «!هاى آتش سوزانندگى پاره

صردایى از او بره    پس از مدّتى دیگر نره . حضرت بسیار گریست سپس آن :ابودرداء گفت

ارى، حتماً به خاطر شب زنده د:با خود گفتم. شد بشى از او دیده مىرسید و نه جن گوش مى

 .خواب بر او چیره شده است

چروب   حضرت مانند یرك قطعره   بر بالین او رفتم آن. باید او رابراى نماز صبح بیدار کنم

. تکانش دادم امّا هیچ جنبشى نکرد،صدایش زدم امّا پاسخى نرداد . خشك بر زمین افتاده بود

ابودرداء در ادامه گفتار خود . طالب مُرد على بن ابى به خدا که. للَّه و انا الیه راجعون انا :گفتم

 .خانه على روانه شدم و این خبر را به اطلاع آنان رساندم به سرعت به :افزود

. بودم براى او باز گفتم داستان چیست؟ پس من آنوه را که دیده! اى ابودرداء :فاطمه گفت

 :او فرمود

ابودرداء بخدا سوگند این بى هوشى است که در ا ر ترس از خدا براو عرارض شرده   اى »

حضررت   آن. اش پاشریدند  آمدند و آب برچهره  آنگاه با ظرف آبى بر بالین على. «است

! کنرى؟  اى ابودرداء چرا گریره مرى   :کرد و گفت گریستم نگاهى به هوش آمد و به من که مى

 :حضرت فرمود پس آن. کنم دارى گریه مى ه درحقّ خودت روا مىبه خاطر کارى ک :گفتم

 حساب فرا خوانده شرده  چگونه است هنگامى که مرا ببینى که به پس دادن! اى ابودرداء»

انرد و فرشرتگان سرختگیر ومرأمورانى      آورده ام در روزى که گناهکاران به عذاب الهى یقین

شوم در حالى کره   ه خداوند جبّار حاضر مىپس در پیشگا. اند کرده تندخو دوربرم را احاطه

 اند امّا بیشرترین رحمرت راوقترى مرى     مرا رها ساخته و اهل دنیا به من رحم آورده دوستانم

 خواهم که در برابر خدایى که هیچ چیز از نگاه او پنهان نیست،
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بربه خدا سوگند چنین عبادتى را از هیچ یك ازاصحاب پیام :ابودرداء گفت. ام قرار گرفته

 (95).ندیدم 

ورزیرد و بره اومرأنوس برود و      حضرت، به پروردگارش بسیار عشرق مرى   از آنجا که آن

مشتاق برود وهریچ گراه از مررگ      اشتیاقى وافر به وى داشت بسیار هم به دیدار پروردگارش

 .باك نداشت

 درمیدان نبرد حضور مرى  (96)حضرت در جنگ صفین با غلاله در حدیثى آمده است که آن

امیرمؤمنران در پاسر  بره او    ! جنگ نیسرت  این لباس :حضرت گفت امام حسن به آن. یافت

ترسدکه مرگ به او روى آورد یا آنکه او خود بره اسرتقبال مررگ     پدرت نمى! فرزندم :گفت

 .رود

دستهایش را به آسمان بلند  حضرت را مضروب ساخت، وى هنگامى هم که ابن ملجم، آن

 .به خداى کعبه رستگار شدم :د و فریاد زدکر

 کرد؟چه بسیار انتظار مى حضرت نبود که پیوسته از خداوند طلب شهادت مى آیا مگر آن

شرهادت را    امرام . رنگین سازد کشید تا تیره روزترین کس محاسن او را به خون سرش

 اوند توفیق شهادت را به بنرده دانست وچنانوه خد والاترین راهها به سوى خدا و دیدار اومى

 :وقتى آیه زیر نازل شد که. اى ارزانى دارد،نعمت قابل ستایشى را به او عطا کرده است

ن يَقُولوُا آمَنَّا وهَُمْ لََّ يُفْتنَُونَ 
َ
كُوا أ ن يُتَْ

َ
بَ النَّاسُ أ حََّي

َ
 (96) أ

 «آزماییم و آنان رانمىشوند  آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم رها مى. الم»

 :امام فرمود

پرس بره   . گیررد  خدا در میان ماست، امواج فتنه مرا رافرونمرى   دانستم هنگامى که رسول

 :رسول خدا عرض کردم

 :اى که خداوند در این آیه تو را از آن خبر داده چیست؟ فرمود این فتنه

 .«این امّت پس از من به فتنه دچار آیند! اى على»
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به شهادت رسیدند  آیا مگر در جنگ احد که تعدادى از مسلمانان! ل خدااى رسو :پرسیدم

شاد باش کره بعرداً بره     :آمد، نفرمودى و من به فیض شهادت نائل نیامدم و بسیار بر من گران

 :من پاس  داد حضرت به شهادت خواهى رسید؟ آن

 ؟«آرى، شهادت تو همان هنگام است، تو تا آن هنگام چگونه صبرخواهى کرد»

بلکه از موارد مژده و سپاس گزارى  این دیگر از موارد صبر نیست! اى رسول خدا» :گفتم

 (92)« است



129 

 

 عشق به خدا برتر از هر پيوند

اجتمراعى و   عشق فراوان امیرمؤمنان او را برترر از هرر پیونرد مرادى و تمرام فشرارهاى      

 .مصلحتهاى فانى دنیوى قرار داده بود

گفرت،   مسلمانان سخن مرى  اسباب یارى خداوند نسبت بهحضرت، هنگامى که درباره  آن

ایشران   پیوندهاى خویشاوندى و تمسّك بارزترین و بزرگترین آنها را، برترى آنان ازمحدوده

 :فرمود کرد ومى ارزشهاى حقیقى قلمدادمى به

وبرادران و خویشان  خدا بودیم و قتل و کشتار میان پدران و فرزندان ما در رکاب رسول»

« گررفتیم  و پافشارى بر حق بهره نمى زد و در هر مصیبت و سختى جز رسوخ ایمان دور مى
(99) 

در تاری  است که امیرمؤمنان در جنگ بدر، برادرش عقیل را کره درلشرکرگاه دشرمن در    

 :بانگ برداشت که عقیل. بند گرفتار شده بود، دید امّا اعتنایى به او نکرد

 .از من برگرداندى اى على تو مرا دیدى امّا به عمد روى

 :پس على به سوى پیامبر رفت و گفت

 اند چه اجازه بسته که دستانش را با بند به گردنش( عقیل)اى رسول خدا درباره ابویزید »

 «دهید؟ اى مى

 :پیامبر فرمود

 (133).«او را به سوى ما آر»

چنران کره   . برود  هانى در روز فتح مکهّ نیز چنین حضرت در برابر خواهرش ام موضع آن

امّا امام ترا  . خویش پناه داده بود هانى شمارى از مردان قریش را در خانه گوید ام تاری  مى

 (131).زمانى که پیامبر پناهندگى آن عدّه را تأییدو امضا نکرده بود، نپذیرفت

کرد  فشار سیر مى در مکانى بالاتراز عوامل ونیروهاى حضرت همواره از اینجاست که آن

رو مصرلحت طلبران و نیروهراى     از ایرن . بخوبى این خصیصه او را دریافته بودندو مردم نیز 
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نیز به ایرن نکتره    حضرت فاطمه زهرا. شدند حضرت همدست فشار اجتماعى بر ضدّ آن

 :وفرموده است اى اشاره کرده در خطبه

خراطر   آنان به خدا اى است که آنان از ابوالحسن به انتقامجویى پرداختند؟ به چه انگیزه»

در راه خدا، با وى بره کینره تروزى     استوارى شمشیرش و ابت قدمى ودلاورى و سختگریش

 (132).«اند برخاسته

پروردگارش مربوط است، بره   حضرت در امورى که به دشمنان امام، دریافته بودند که آن

 .هیچ وجه ترسو و سازشکار نیست

کره   یکى از ایرن مروارد هنگرامى اسرت     .و شواهد تاریخى نیز گواه این مدّعاست مدارك

بیعت کنرد بره ایرن     دراز کرد تا با وى  عبدالرحمن بن عوف دست خود را به سوى على

 امّرا آن . ابروبکر و عمرر، رفترار کنرد     شرط که امام بر طبق کتاب خدا و سنّت پیامبر و سریره 

کتاب خدا وسرنّت پیرامبر    و تنها قول داد که بر طبق حضرت، شرایط عبدالرحمن را نپذیرفت

 .که با این سخن خلافت را با تمام عظمت و جلالش از دست دهد عمل کند و هیچ نترسید

هم اوست که . زد آرى دیدگاه او نسبت به حکومت همواره بر محور مصلحت دین دورمى

اشت از میهمانان بشتابد، در حالى که د روزى به ابن عباّس، که از وى خواسته بود در استقبال

ارزد؟  این کفش در نظر شرما چقردر مرى   ! اى ابن عبّاس :کردگفت کفش خویش را تعمیر مى

 :امام فرمود. یك درهم یا کمتر :پاس  داد ابن عبّاس

به وسیله آن حقى  امارت بر شما در نظر من کم بهاتر از ارزش این کفش است مگر آنکه»

 .«را بر پاى دارم یا باطلى را دفع کنم

طرى آن بتوانرد،    ضرت نبود که ابقاى معاویه بر شام را حتّى براى مدّتى کره ح آیا مگر آن

رد کرد؟ چررا؟ چرون او خیانرت و     حکومت خویش را قوام بخشد و آنگاه او را بر کنار کند،

 :روزى خود در این باره فرمود و .دانست ناجوانمردى را مطرود مى
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شود و اگر  فجور مى ارد و مرتکبد بلکه او خیانت روا مى. معاویه از من زیرکتر نیست»

 (132).«مردم بودم خیانت و نیرنگ نکوهیده نبود، من خود زیرکترین

کند که تمام کسانى که نخست از طرفداران امام بودندو سپس به معاویره   تاری  روایت مى

دوسرتى و هواخرواهى معاویره متمایرل      حضرت گریختند و بره  پیوستند همگى از عدالت آن

 .شدند

کسانى بودند که درروزگرار خلیفره سرومّ بره  روتهراى هنگفترى دسرت یافتره و از         اینان 

اینان  روتهراى مسرلمانان را ازبیرت    . درباره  روتهایشان هراسان بودند  على حسابرسى

 آنهرا تصروّر مرى   . باشرد  خواستند همه چیز از آنِ خود ایشان المال صاحب شده بودند و مى

است که در آن قروى و عزیرز، ضرعیف و     نیز هموون جامعه جاهلى کردند که جامعه اسلامى

 :ذلیل را ببلعد و این شعار امام راآنان هیچ گاه نپسندیدند که فرمود

ضعیف اسرت ترا    ذلیل نزد من عزیز است تا گاهى که حق او را باز ستانم و قوى نزد من»

 (132).«آن هنگام که حقى را از او بگیرم

کسانى کره همرواره    .شدند که گناهان سزاوار مجازات، مرتکب مىاین عده، کسانى بودند 

بتواننرد مرتکرب برخرى از گناهران،      در پى یافتن تسامح در دین خدا بودند تا به وسریله آن 

 .وشرابخوارى شوند هموون برپا کردن محافل هرزگى

 ن را مرى غرم آنرا   امام. پیوستند گریختند و به معاویه مى اینان کسانى بودند که از امام مى

فراگیر وى به جامعه فانى و ناپایدار  دید که آنان از نور به ظلمت و از عدالت زیرا مى. خورد

 .گریزند ظلم مى

خرویش را تغییرر    حضرت براى به دست آوردن دل آنان، هیچ گاه سیاست و رویهّ امّا آن

 اسرتوار علرى  حاکى از ایرن روحیره    تاری ، صدها حاد ه در خود ضبط کرده که همگى. نداد

سدّ خلرل  . شدند اجتماعى در برابر آن متوقف مى اى که طوفان فشارهاى روحیه. است 

 .ایستادند و وحشت در برابر آن از حرکت باز مى ناپذیرى که امواج آشوب
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بگذار اینان به گرد معاویه حلقه بزنند و پس از وى اطراف یزیردودیگر فرمانروایران بنرى    

بگذار اینان هزار ماه صداى خودرا به سبّ على و فرزندانش بلند کنند که حق . ندامیهّ را بگیر

برتر از همه و خداوند بزرگتراز هر کس و هر چیز است و امام نیز در حرالى کره بره پراداش     

 .گیرد اندیشد، صبر و شکیب در پیش مى مى پروردگارش

 :حضرت فرمود یك بار آن

به حق آنان ستم روا  کنند امّا دیدم که مردم مردم ستم مىگمان کردم فرمانروایان در حقّ »

 طلب، علت ظلم آنران بره امیرمؤمنران    آرى نبود آگاهى و کثرت نیروهاى عافیت. «دارند مى

اى بر اساس قانون بود در حالى که مردم به هررج   حضرت در صدد ایجادجامعه آن. بود 

آنان دوست داشتند قرانون دربراره دیگرران اعمرال     . دادند تمایل نشان مى و مرج و آشفتگى

 !شودامّا در خصوص خود آنان، دیگران به میانجى گرى و شفاعت برخیزند

خویشان و اقوام . روزى امام یکى از مردان بنى اسد را به دلیل ارتکاب جرمى دستگیرکرد

سن خواستند کره  آنان همونین از امام ح .آن مرد جمع شدند تا درباره او با امام سخن گویند

 .با ایشان همراه شود

به نزد امیرمؤمنران   آنان. خود به نزد او روید که وى به شما آگاهتراست :امام حسن فرمود

 .رفتند وخواسته خود را با او در میان گذاردند

 :امام به ایشان فرمود

نرزد  جماعرت از   آن. دهم از چیزى که در اختیار دارم بى آنکه از من بخواهید به شما مى

پرس امرام حسرن از    . انرد  حضرت بیرون آمدند و تصوّر کردند که به خواسته خودرسیده آن

آنگاه سرخن امرام را برراى    . موفقیّت باز گشتیم ما با بهترین :گفتند. چگونگى کار آنان پرسید

 .فرزندش حسن باز گفتند

خبر را بره  زند؟ این  کنید هنگامى که على، دوست شما را تازیانه چه مى :امام حسن گفت

 :آورد وحدّش زد و سپس فرمود حضرت هم، آن مرد مجرم را بیرون آن. امام رساندند
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 .«به خدا سوگند من مالك و اختیار دار این امر نیستم»

داستان از این قررار  .انگیزه این امر در ماجراى دیگرى که تاری  نقل کرده، بیان شده است

. نجاشى، زبان به هجرو او گشروده اسرت    مام به نامبود که معاویه مطّلع شد شاعرى از یاران ا

از این رو جماعتى را برانگیخت ترا  . دانست که این مرداهل میگسارى است گویى معاویه مى

در پى شهادت این عرده، امرام نجاشرى    . باده گسارى آن مرد شهادت دهند در پیشگاه امام به

 .رادستگیر کرد و او را حد زد

طارق بن عبداللَّه فهدى نیرز ازجملره ناراضریان    . م خشمگین شدنداى از این اقدام اما عدّه

 :پس به امام عرض کرد. بود

واهرل تفرقره و اهرل     بینیم نافرمانان و فرمانبرداران اى امیرمؤمنان چگونه است که ما مى

تا جرایى کره عمرل ترو برا      ! یکسانند؟ جماعت، نزد صاحبان عقل و معادن فضل در مجازات

موجب شد تادلهاى ما از خشم لبریز و کار مرا پریشران و مرا را بره     ( ىنجاش)برادرم حارث 

مقصود آن است که ما را به پیرروى از  . )راهیان آن آتش دوزخ باشد راهى بکشاند که عاقبت

 (.دارد معاویه وا مى

آیرا  ! برادر بنى فهد اى. این امر جز بر فروتنان، گران است :در پاس  به او گفت  على

الهى را دریده است؟ پس ما برر او حرد    شى غیر از مسلمانى است که حرمتى از حرمتهاىنجا

 .وتطهیر او شود جارى کردیم تا موجب پاکى

هر کس مرتکب گناهى شود که بر او اقامه حدواجب باشد و او را حرد  ! اى برادر بنى فهد

 .زنند این حد کفّاره گناه اوست

 :فرماید کتاب بزرگش، قرآن؛ مى خداوند عزوجل در! فهد اى برادر بنى

عردالت  . بیررون رویرد   و البته نباید عداوت گروهى شما را بر آن دارد که از طریق عدل»

 (135).«کنید که آن به تقوا نزدیکتر است
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این دیردگاهها  . بود حضرت به عدل و برابرى ملهم از مرکز وحى و روح مکتب دیدگاه آن

آیرد   آنوره ذیرلاً مرى   . کارگزارانش بازتاب یافته استحضرت و نیز در تربیت  در مواضع آن

 عامل وى بر مصر، است که در آن خطاب بره وى مرى   حضرت به مالك اشتر، سفارشهاى آن

 :فرماید

با خدا به انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیك و هررعیّتى کره دوسرتش   »

اى و کسى که برا   نکنى ستم کردهدارى درباره مردم، انصاف را از دست مده که اگرچنین  مى

 .جاى بندگانش با او دشمن باشد بندگان خدا ستم کند، خداوند به

و خدا با هر که به دشمنى برخیزد برهان ودلیلش را نادرست و سبك گرداند و آن کس در 

دست کشد و توبه و بازگشت کند و تغییر نعمت خداوند و زود بره   جنگ با خداست تا اینکه

ستمدیدگان را شنوا و  زیرا خدا دعاى. و را هیچ چیز مؤ رتر از ستمگرى نیستآوردن ا خشم

 .«در کمین ستمکاران است

 :گوید دارد ومى آنگاه امام، او را از دوستى با خاصّه یعنى اشراف و رؤسا بر حذرمى

باید بهترین کار در نزد تو میانه روى در حق و همگانى کردن آن دربرابرى وکاملترین آن »

سرازد   زیرا خشم توده مردم،رضا وخشنودى خاصه را باطل مى. جلب رضایت عامهّ باشددر 

 (136).«همگان اهمّیت ندارد و خشم چند تن در برابر خشنودى
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 كرامتهاى امام از زبان پيامبر

دهها جلد کتاب گنجایش آن را ندارد تا زندگى امامى را که وحى درجاى جاى حیات او 

رسالت الهى وشاهد حقیقرى نبروّت آخررین     امامى که آیت بزرگ. کندنمودار است، توصیف 

توانرد بیرانگر دریراى برى کرانره فضرایل و        این کتاب نمرى  حال که. شد پیامبر محسوب مى

توانرد   هایى از این دریا کافى اسرت کره خرود مرى     باشد، تنها ذکر قطره  کرامتهاى على

 .سارى بزرگ براى ما باشد چشمه

چررا  . وتعجّب شروند  دچار حیرت  رخى از شنیدن فضایل امام از زبان پیامبرشاید ب

که اینان حکمت آفرینش را بخروبى در نیافتره و درچهرار چروب نگرشرهاى قرآنرى بنیکرى        

هراى خداونرد    ویژگیهاى آنها به عنروان آفریرده   زمین و امّا اگر به آسمانها و. اند نیاندیشیده

 خداوند آنها را مسخّر انسان ساخته و انسان را بر بسیارى از مخلوقاتش و دریابند کهبنگرند 

کس در نزد خرود   برترى بخشیده و فرزندان آدم را به خاطر بندگى او بزرگ داشته و بهترین

کرامتهاى اولیاى خدا را دریابنرد و بردانها    توانند را با تقواترین آنان قرار داده است، آنگاه مى

 .اعتراف کنند

توانند حتّى یکى از ایرن   نمى امّا اگر با دیدگاههاى مادّى به انسان بنگرند، طبیعى است که

وحى کره یکرى از کرامتهراى الهرى اسرت کره        حتّى این امر به کمك. کرامتها را تصدیق کنند

د آیرد و کلیر   ورمز برترى او بر سایر مخلوقاتش به شمار مرى  خداوند به انسان ارزانى داشته

 .نماید شود، امکان ناپذیر مى وسیله او محسوب مى تسخیر اشیا به

شرویم کره    گرذرانیم ویرادآورمى   را از نظر مرى  امیرمؤمنان از کرامتهاى اینك باهم برخى

آنها شد قلّه بلند براى رسریدن   دشواریها و سختیهایى که آن امام در طول زندگى خود متحمّل

 .ساختن او به خشنودى خدایش بود نزدیكاى براى  به پروردگار پاکش و وسیله
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 فضايل على از زبان پيامبر

 :روایت کرده است که فرمود سلمة بن قیس از پیامبر

دنیاسرت چونران    و در آسمان. على در آسمان هفتم است چونان خورشید روز در زمین»

کره اگرر آن را میران زمینیران      ادهخداوند از فضل خود پاداشى به علرى د . ماه شب در زمین

تقسیم کنند براى همه آنان کافى خواهدبود وچنان درکى به على عنایت کررده کره اگرر آن را    

 .پخش کنند به همه آنها خواهد رسید میان ساکنان زمین

اش به  زهد ایوب وبخشندگى او به خوى یحیى وزهد او به نرمى او به نرمى لوط و خوى

اش به شادى سلیمان بن داوود و نیرویش به نیروى داوودشرباهت   دىابراهیم وشا بخشندگى

 .دارد

پروردگارم این نوید را بره   اى در بهشت نگاشته شده است، او را نامى است که بر هر پرده

على در نزد حرق محمرود و در نرزد    . است من داده است و این بشارت براى على در نزد من

. و خالص ونزدیك و چراغ و بهشت و رفیق من استخاص  او از یاران. فرشتگان پاك است

از من  ام که او را پیش پس از پروردگارم در خواسته. مرا به او مأنوس کرده است پروردگارم

 .نمیراند و نیز از حضرتش در خواستم که او را شهید بمیراند

 درخرت وقصررهایى کره    به بهشت قدم نهادم و دیدم که شمار حوریان على بیشتر از برگ

 .براى او بنا شده چون شمار افراد بشر است

 .هر که ولایت على را پذیرفت، ولایت مراپذیرفته است. على از من و من از اویم

وجنهاى نیکوکرار   فرشتگان به او نزدیك. عشق به على نعمت و پیروى از او فضلیت است

ر و آیین بر زمین گام پس از من کسى گرامى تر از او درعزّت وافتخا. اند گرد او را فرا گرفته

. اش داشرت  زمین او را حمل کررد و گرامرى  . نبود او خشن و بى بند و بار و لجوج. نهد نمى

در منزلى فررود نیامرد مگرر آنکره     . پس از من از شکم هیچ زنى،کسى به بزرگى او زاده نشد

 .وفرخنده بود خجسته
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رشتگان برا وى همنشرین   ف.خداوند حکمت را بروى فرو فرستاد و جامه فهم بر او پوشانید

 علرى وحرى مرى    به کسى وحى شود بره  دیدشان و اگر قرار بود پس از من بودند که او نمى

 .داشت و لشکرها را بدو گرامى مى آراست على مى خداوند مجالس را به.شد

مثََرل او  . داشرت  بخشیدوسپاهیان را به واسطه او عزّت ارزانى مى شهرها را بدو رونق مى

 کند و مَثَل او مانند مراه اسرت کره    شود امّا زیارت نمى ست که زیارت مىخدا هموون خانه

خورشید است کره   کند و مَثَل او چونان چون تابش گیرد، سیاهى را به نور خویش روشن مى

خداوند او را درقرآنش توصیف کرده و به آیراتش سرتوده   . چون بتابد دنیا را پر فروغ گرداند

زنده برودن بزرگروار وبره گراه      او به گاه پس. است بیان شده در قرآن آ ار منزلتهایش. است

 (136).«مرگ شهید است

حضرت  آن. بودیم ، نشستهروزى از روزها در برابر رسول خدا :ابوذر غفارى گوید

 :آنگاه گفت. جاى آورد براى سپاس از خدا به نماز برخاست و رکوع و سجود به

ومناجرات موسرى و    خواهد به علم آدم و فهم نوح و دوستى ابرراهیم هر که ! اى جندب»

او چون مهرر  . آید نظر کند کس که مى عبادت عیسى و صبر و ابتلاى ایوب بنگرد باید به این

پرس نفررین   . تررین آنران   دلاورترین مردم است و بخشنده.و ماه روان و اختر درخشان است

 .«وتمام مردم بر دشمن او باد خدا و فرشتگان

آمرد روى کردنرد ترا     مرى  مردم پس از شنیدن سخنان رسول خدا به کسى که :ابوذر گوید

 (132).طالب است ابى بینند چه کسى است؟ ناگهان دیدند که او على بن

که ابوعبید دوست  در کتاب خطیب خوارزمى و نیز در کتاب ابو عبداللَّه نطنزى آمده است

طالرب را   دالعزیز خبردادند که گروهى، على بن ابىبه عمر بن عب :سلیمان بن عبدالملك گفت

غزال بن مالك غفارى از ام سلمه  :عمر بن عبدالعزیز برفراز منبر رفت و گفت. اند ناسزا گفته

نزد من بود که جبرئیل به حضور او آمدوپیامبر را  روزى پیامبر :برایم نقل کردکه گفت

 .لبخندى زدحضرت  آن. صدا کرد
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 :چرا خندیدى؟ فرمود :پرسیدم چون جبرئیل از نزدش رفت

امّا . برخورد کرده است جبرئیل به من خبر داد به على که مشغول چرانیدن شترانش بوده»

اش را برروى   مرن نیرز دو جامره    :گفرت  جبرئیل. على خفته بود و قسمتى از بدنش پیدا بود

 .«کنم قلبم رسیده، احساس مى تا اینك من خنکى ایمان او را که. افکندم

هفت روز سپرى شرد و  .در روایت اصبغ آمده است که امام به تنهایى از مدینه بیرون رفت

 :فرمود و مى گریست را دیدند که مى پیامبر. على باز نیامد

ا به سرویم  خدایا على نور چشمم، قوّت زانویم و پسر عمویم و زداینده اندوه ازسیماى مر»

مردم برر  . آنگاه براى هر کسى که خبر على را به اوبرساند، بهشت را تضمین کرد. «باز گردان

سرانجام فضل بن عبّراس، او را یافرت و   . امام روانه شدند مرکبهاى خود سوار شدند و در پى

 .رساند پیامبر مژده آمدنش را به

مرن  . حضرت راوارسى کررد  چپ و راست و سر و بدن آن. فتپیامبر به استقبال على شتا

 جنگ رفته است؟ کنى که گویى به على را چنان وارسى مى :عرض کردم

پس پیامبر گفت جبرئیل به من خبر داد که گروهى ازمشرکان شام آهنگ تو را کرده بودند 

میکائیل نیز برا   پس جبرئیل به هزار فرشته و. روانه کن پس على را به تنهایى به سوى ایشان

 .کرد خارج شدند و ملك الموت را دیدم که در پشت على جنگ مى هزار فرشته با على

طرولانى از حذیفره    در اربعین خطیب و شرح ابن فیاض و اخبار ابورافع در ضمن روایتى

 :یمانى نقل شده است که

دردامان مردى خروش   سر پیامبر. امیرمؤمنان بر رسول خدا که بیمار بود، وارد شد

به پسر عمویرت نزدیرك    :آن مرد گفت.هم به خواب فرو رفته بود اخلاق بود و پیامبر

چرون پیرامبر بیردار شرد     . سر پیامبر را به دامان گرفت پس على. شو که تو سزاوارتر از منى

 او جبرئیرل  :گفت پیامبر آنگاه. ین و چنان بوداو چن :سراغ آن مرد راگرفت، امام گفت

 .گفت تا دردم سبك شود با من سخن مى. بوده است
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برخاسرت و بره    حضررت  کرد پس آن پیامبر دیکته مى در خبرى دیگراست که جبرئیل به

 .على دستور داد تا وحى را بنویسد

رسرول خردا    :گفرت  اللَّه نقل کرده است کره محمّد بن عمرو به اسناد خود از جابر بن عبد

 :فرمود

سروى آنران انرداختم     هیچ قومى از مشرکان مرا نافرمانى نکردند مگر آنکه تیرى الهى بره 

 :اى رسول خدا تیر الهى چیست؟ فرمود :پرسیدند

اى اعرزام   هریچ مبرارزه   على بن ابى طالب است او را در هیچ جنگى نفرسرتادم و برراى  »

المروت را   میکائیل را از طرف چپش و ملك و برئیل را از جانب راستشنکردم مگر آنکه ج

 دیدم تا زمانى که خداونرد بهتررین یرارى    گستر رابر فراز سرش مى پیشارویش و ابرى سایه

 .«کرد اش را نصیب او مى وپیروزى

کلبى هنگرامى کره او    روایات دیگرى درباره مشاهده جبرئیل توسّط امام، به صورت دحیه

را بره دامران گرفتره برود و      خردا  نامها خوانده بود و نیز هنگامى که سررسول را بدان

 :جبرئیل به وى گفت

 تو نسبت به رسول خدا از من سزاوارترى و همونین زمانى که برپیامبر املاى وحرى مرى  

صرد درهرم   از یك اعرابى به بهاى یرك   کرد و خواب پیامبر را فرو گرفت و وقتى که شترى

را  درهم به دیگرى فروخت و نیز زمانى که پیامبر خرید و آن را به یك صد و شصت

 اى از ایرن روایتهرا را   همونین احمد در فضایل، گوشه. درکتابها نقل شده است... غسل داد و

 .ذکر کرده است

از شعبه از قتادة از  على بن جعه .را خدمت کرده است  جبرئیل در چند موقعیت على

َُ المَْلََِيكَوُ  تَ :فرمروده اسرت   ابن جبیر از ابن عبّاس درباره سخن خداوند تعرالى کره   ََّ نوَ
مْرٍ 
َ
ن كُُِّ أ م مي وحُ فيَهَا بيإيذْني رَبِّهي  (139) وَالر 

 .«فرود آیند در شب قدر فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشان از هر امر سلامى»
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 گرفته بود وعلى برن ابرى   هفت رمضان روزه رسول خدا :اند که گفت یت کردهروا

آمرد و از جانرب    قدر، جبرئیرل فررود مرى    طالب نیز در این کار با او همراه بود، در هر شب

 .فرستاد پروردگارش بر على سلام و درودمى

نقل کرده است که   بن علىاحمد قصرى از امام حسن عسکرى از پدرانش از حسین 

 :فرمود شنیدم که مى از جدّ خود رسول خدا :گفت

دست داشت و با  اى را دیدم که شمشیرى از نور به در شب اسراء در درون عرش فرشته»

ه دیدار کرد و ملائکه چون ب طالب با ذوالفقاربازى مى کرد که على بن ابى آن چنان بازى مى

 :پرس گفرتم  . سریماى ایرن فرشرته مرى نگریسرتند      شردند بره   طالب مشتاق مى على بن ابى

 طالب است؟ وپسر عمویم على بن ابى آیا این برادرم! پروردگارا

او مررا  . ام اى است که آن را بر هیأت على آفریده فرشته اى محمّد این :خداوند پاس  داد

 بیح و تقدیس او تا روز قیامرت بره حسراب   کند و حسنات و تس عبادت مى در درون عرش

 (113).«طالب نگاشته خواهد شد على بن ابى

 :رسول خدا فرمود :در کفایة الطالب از انس نقل شده است که گفت

اى برخوردم که بر منبرى از نور نشسته بودوفرشتگان دیگرر بره    در شب اسراء به فرشته»

نزدیکش شرو و بره او    :فرشته کیست؟ گفت اى جبرئیل این :پرسیدم. گرد او حلقه زده بودند

ناگهان دیردم کره او بررادرم و پسرر     . پس به نزدیك اودرآمدم و بر وى سلام گفتم. سلام کن

چهارم  اى جبرئیل آیا على در رسیدن به آسمان :باز پرسیدم. طالب است بن ابى عمویم، على

خود به على شکوه کردند  نه لکن ملائکه از شدّت عشق :از من پیشى گرفته است؟ پاس  داد

پس ملائکه در هر شرب و روز جمعره او را   .وخدا هم این فرشته را از نور شبیه على بیافرید

گشرایند و  رواب آن را بره     هفتصد بار زیارت مى کنندوزبان به تسبیح و تقدیس خداوند مى

 (111).«کنند على هدیه مى دوستداران

 :رسول خدا فرمود:مسعود آمده است که گفتدر مناقب خوارزمى به نقل از عبداللَّه بن 
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طالب را به برادرى گرفت،اسررافیل وپرس از وى    اوّلین کس از آسمانیان که على بن ابى»

و اوّلرین دوسرتداران اواز کرّوبیرّان، حراملان عررش و سرپس       . میکائیل و سپس جبرئیل بود

امرام علرى    تدارانالموت بر دوسر  همانا ملك. الموت بود رضوان دربان بهشت و آنگاه ملك

 (112).«کند مى رحم بر پیامبران که ترحم کند چنان

رسرول   :که گفرت  و در کفایة الطالب از وهب بن منیهّ از عبداللَّه بن مسعود نقل شده است

على را هیچ جنگى نفرستادم مگرآنکه جبرئیل را در جانرب راسرتش و   » :فرمود خدا

دیردم ترا زمرانى کره      سایه گستر را بر فراز سرش مرى  چپش و ابرهاى میکائیل را در طرف

 (112).«او گرداند خداوند پیروزى را روزى

پیرامبر  :اندکه گفرت  طبرى و خرکوشى در کتابهاى خود به اسناد خود از سلمان نقل کرده

 :فرمود 

براى من بر پراى   ه راست عرشاى از یاقوت سرخ در کنار چون روز قیامت فرا رسد قبه

اى از مرواریرد   اى سبز بر کناره چپ عرش بزنندو میان این دو، قبه دارند و براى ابراهیم قبه

با این وصف، گمان شما بره حبیبرى کره میران دو      .طالب بر پا سازند سپید براى على بن ابى

 !چیست؟ خلیل جاى گرفته است،

الصحیح و الحلیه به اسنادخود از سفیان بن عیینه  ابوالحسن دارقطنى و ابونعیم اصفهانى در

 :فرمود خدا رسول :اند که گفت از زهرى از انس نقل کرده

آنگراه منرادى از دل   .چون قیامت فرا رسد براى من منبرى به طول سى مایل قرار دهنرد »

 آنگاه به من گفتره مرى  . دهم پاسخش را مى محمّد کجاست؟ من :دارد که عرش بانگ بر مى

 :دارد کره  آنگاه منادى براى بار دوّم بانگ بر مرى . روم پس من بر فراز منبرمى. بالا رو :شود

 تر از من جاى آید و یك پله پایین کجاست؟ سپس او نیز بر فراز منبر مى طالب على بن ابى

سررور اوصریا    یابند که محمّد سرور پیرامبران و علرى   آنگاه همه مخلوقات در مى. گیرد مى

 .«است
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کسرى برا علرى     پس از این چره ! اى رسول خدا :حضرت پرسید مردى برخاست و از آن

 :دشمنى خواهد کرد؟ پیامبر فرمود

از قریش جز زنازاده و از انصار جز یهودى و ازعرب جز کسى که اصل ! اى برادر انصار»

دشمنى برر نخواهنرد    و تیره روز با وى به و نسبش پاك نیست و از دیگر مردمان جز بدبخت

 .«خاست

 :در قرآن کریم آمده است

وصردیقان وشرهیدان و    البته آنان با کسانى که خدا به آنها لطف فرموده یعنى با پیرامبران »

 (112).«صالحان محشور خواهند شد و اینان چه نیکورفیقانى هستند

 :گفت پیامبر عبداللَّه بن حکیم بن جبیر از امیرمؤمنان روایت کرده است که به

 ؟!«توانیم هرگاه که خواستیم تو را در بهشت ببینیم آیا ما مى»

 :پیامبر پاس  داد

امّت او به وى ایمران   هر پیامبر را رفیقى است و آن رفیق نخستین کسى است که از میان»

 .آنگاه آیه فوق نازل شد. «آورده است

درروایتى نقل کرده است کره  عبادبن مهیب از جعفر بن محمّد از پدرش از جدّش از پیامبر 

برین میان تو و على چقردر فاصرله    اى رسول خدادر بهشت :از حضرت رسول خدا پرسیدند

 بیشتر از آن؟ است؟ آیا یك وجب یا اندکى

 :پیامبر فرمود

 نشینم و على برر کرسرى ازنرور کرسرى مرى      من بر تختى از نور عرش پروردگارمان مى»

حسن از پدرش روایت کرده اسرت   از پدرش از على بن عبدالصمد از جعفربن محمّد. «نشیند

 :پرسیدند درباره این آیه از پیامبر :که گفت

 (115)« خوشا به حال آنان و بازگشت نیکویشان»
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حال درخرت خانره    طالب نازل شده است و خوشا به این آیه درباره على بن ابى» :فرمود

چیرزى نیسرت مگرر آنکره علرى در آن       در بهشرت . ب در بهشتطال امیرمؤمنان على بن ابى

 (116).«است

 مرى  خردا  شرنیدم رسرول   :سعید به جبیر از ابن عبّاس روایت کرده است که گفرت 

از جبرئیرل  . ام خرورد  به چهره در شب اسراء به بهشت داخل شدم و نورى دیدم که» :فرمود

 این نورى که دیدم چه بود؟ :پرسیدم

طالب بود  ابى بن این نور مهر و ماه نبود بلکه یکى از کنیزکان بهشتى على! اى محمّد:گفت

او در . نروراز دهرانش بیررون آمرد     از قصرش پدیدار شد و به تو نگریست وخندید و این که

 (116).«بهشت وارد شود امیرمؤمنان به که گردد تا هنگامى بهشت همواره مى

در خصرائص بره    اکم در امالى و ابوسعید واعظ در شرف المصطفى و ابو عبداللَّه نطنزىح

 :خود را به دست گرفته برود گفرت   اند که زید بن على در حالى که موى اسناد خود نقل کرده

فرمود به من  :موى خود را به دست گرفته بود گفت فرمود به من حسین بن على در حالى که

 فرمرود بره مرن رسرول     :درحالى که موى خود را به دست گرفته بود گفتطالب  على بن ابى

 :در حالى که موى خود را به دست گرفته بود که خدا

 مرا بیازارد خداى را آزرده هر که ابو الحسن على را بیازارد در حقیقت مرا آزرده و آنکه»

 .«باد است و هر که خدا را آزار دهد لعنت خدابر او

 :و در روایتى دیگر آمده است

 .«هر که خدا را بیازارد خداوند به اندازه تمام آسمانها و زمین بر اولعنت فرستد»

موصلى در مسند و  و ترمذى در کتاب جامع و ابونعیم در حلیة الاولیا و بخارى در صحیح

اند که  نقل کرده حصین وابن عبّاس و بریده احمد در فضایل و خطیب در اربعین از عمران بن

امّا حاطب بن ابى بلتعه و بریده اسلمى برر قیمرت   . را پسندید در میان غنایم کنیزى  على
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کنیرزك را برا    همین که بهاى کنیز به مبلغى عادلانره در آن روز رسرید، امرام   . آن کنیزافزودند

 .همان قیمت خرید

شرکوه و شرکایت    و از على زبان بره در برابر رسول خدا ایستاد  «بریده»چون بازگشتند، 

ازراست و چپ و پشرت پیرامبر راه    «بریده»سپس . از او روى برگرداند پیامبر. گشود

باز پیامبر به او اعتنرایى نکررد ترا آنکره او در برابرر      .افتاد و بازهم به شکایت خود ادامه داد

این هنگام پیامبر ناراحت و رنگش دگرگرون  در . خود را تکرار کرد حضرت ایستاد و سخنان

شود؟ تو تا امروز  مى بریده تو را چه :شدوچهره درهم کشید و رگهاى گردنش بر آمد و گفت

 رسول خدا را نیازرده بودى؟

 :فرماید اى که مى آیا مگر سخن خدا رانشنیده

و برر ایشران    لعنتشان کند کسانى که خدا و پیامبرش را بیازارند خداوند در دنیا و آخرت»

 (112).«عذابى خورد کننده مهیّا سازد

دانى که على از من و من از اویم و هر که على را بیازارد مراآزرده وهر کره مررا    آیا نمى»

بیازارد خداى را آزرده است و هر که خداى را بیازاردبر خداوند است که او را به دردناکترین 

تو آگاهترى یا خدا؟ یا قّراء لوح محفوظ؟ آیا  آیا! عذابش در آتش جهنم آزار دهد؟اى بریده

 على بن ابرى  یا ملك الارحام؟ آیا تو آگاهترى اى بریده یا نگاهبانان و حافظان تو آگاهترى

 «طالب؟

 .طالب آگاهترند حافظان على بن ابى :بریده پاس  داد

 :فرمود پس پیامبر

آنران از   :انرد  گفتره  طالب خبر داد که ظان على بن ابىاین جبرئیل است که به من از حاف»

آنگاه از ملك الارحام و . اند نزده زمان ولادت على تا کنون هرگز یك خطا هم براى او رقم

از » :درادامه این حدیث است که پیامبر سه مرتبه فرمود (119).«قرأى لوح محفوظ حکایت کرد

 !؟«خواهید مى على چه
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 معرروف معاویره بره علرى     هاى یکى از نامه :آورده است 121 ، ص1 ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه، ج .26

ابوبکربیعت شد تو همسرر خرود را برر درازگوشرى سروار      آورم که دیروز وقتى با  تو را یادمى" :چنین است 

رفترى جرز    گرفتى و نزد هیچ یك از جنگجویان بدر و سابقان در اسلام نمرى  کردى و دست حسن و حسین رامى

خواستى کره ترو    رفتى و ازآنان مى تو همراه با همسر و فرزندانت پیش آنان مى. خواندى آنان را به خود مى آنکه

 ".خدا یاورى کنند امّا از آن همه جز چهار یاپنج تن دعوت تو را پاس  نگفتندرا علیه یار رسول 

 ). به قرائت امام صادق..116سوره توبه، آیه  .22

 .همان سوره به قرائت مشهور که مصحفهاى امروزین نیز چنین ضبط است .29

عبدمناف بن قصى قریشى اموى  خالد بن سعید بن عاص بن امیة بن عبدشمس به" :ابن ا یر در اُسدالغابه گوید .23

او را به عنوان گردآوردنره   رسول خدا. اسلام گروید مکنّى به ابوسعید، سوّمین یا چهارمین کسى بود که به

وفرات   وى ترا زمران  . اند ذکر کرده برخى نیز او را عامل اخذ صدقات مذحج و نیز صنعاء.صدقات به یمن فرستاد

خالد و دو برادرش به نامهاى عمروو ابان بر مسئولیّتهایى کره پیرامبر   . دار بود همین منصب را عهده پیامبر

هان فرو بست، آنران از  چون پیامبر دیده از ج. باقى بودند پیامبر ایشان را بدانها گماشته بود تا زمان وفات

تراز کسانى نیسرت کره    چرا بازگشتید؟ هیچ کس شایسته :ابوبکر از ایشان پرسید. مسئولیت خود بازگشتد محلهاى

ما فرزندان ابواحیحه هستیم و هرگرز   :پاس  دادند آنان. به محلهاى خود بازگردید. پیامبر او را به کار گمارده است

خالد بر یمن و ابان بر بحرین و عمررو برر تیمراء و خیبرر     . زار نخواهیم بودکارگ پس از رسول خدا براى هیچ کس

شما آن درخرت   :گفتند خالد و برادرش ابان در بیعت با ابوبکر تعلّل کردند و به بنى هاشم. فرماندارى داشتند حکم

بروبکر بیعرت کردنرد،    هنگامى که بنى هاشم برا ا . شماییم هاى رسیده و شیرین دارید و ما پیروان برومندید که میوه

 ".ما در این باره، در آینده به طور کامل سخن خواهیم گفت. بیعت دادند خالد وابان نیز با وى دست

بره اسرناد خرود از     از ابوبکر احمد بن عبردالعزیز جروهرى   16 ، ص2 البلاغه ج الحدید در شرح نهج ابن ابى .21

 :مغیره نقل کرده است که گفت

قدرت وى را  پیامبر زیرا وقتى اعراب شنیدند که گروهى از یاران. تاری  نیز سخن ابوذر را تأیید کرد .22

بنرابراین برر ابروبکر    ! اى نبرنرد؟  از ایرن قردرت بهرره    اند در اندیشه شدند که چرا آنان به نفع خود تصاحب کرده

بلى این شورش، ارتداد بود امّا بر چه کسرى؟  .  بت شده است "هل الردّةا"نام  شورش اینان در تاری  به. شوریدند

خلاف بنرى  »هنگام نقل  حضرت؟ ما در این باره به به خدا و پیامبرش مرتد شده بودند؟ یا بر جانشین آن آیا آنان

 .گفت ، مشروحاً سخن خواهیم«مالك بن نویره»و قتل  «تمیم

ابتدا عمرو بن  خدا ؛ در کتابهاى سیره آمده است که رسول223 ، ص1 بلاذرى، ج -انساب الاشراف  .22

ابروبکر وعمرر نیرز در سرپاه ابوعبیرده      . یارى او فرستاد عاص را به این مأموریت فرستاد و آنگاه ابوعبیده را براى

برراى توضریح   . نرد هم ملحق شدند همگى تحت فرمان عمررو برن عراص درآمد    چون این سپاه به. شرکت داشتند
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زنردگى ابرن العراص،     ذیل شررح  116 ، ص2 ، اُسدالغابة، ج622 ، ص2 سیره ابن هشام، ج :بیشترمراجعه کنید به

بر منرابع فروق نکرات پراکنرده دیگررى از       ، علاوه22 ، ص2 ، تاری  طبرى، ج162 ، ص2 منتخب کنز العمال، ج

 123 - 166 ، ص2 توانیرد بره کتراب الغردیر، ج     مرى آگاهى از آنهرا   زندگى عمرو بن عاص وجود دارد که براى

 .مراجعه فرمایید

پیرامبر . قرومش برود   بریده بن حصیب الاسلمى ابوساسران و ابوعبداللَّره صراحب خانردانى برزرگ در میران       .22

 خرانوار مرى   وهمراهانش که شمار آنها به هشتاد در این هنگام بریده. در حال هجرت با وى برخورد کرد 

سرپس بریرده پرس از    . به جاى آوردنرد  رسید، به اسلام گرویدند و نماز عشاءرا در پشت سر رسول خدا

حضررت   آن. بود رسید واز آن پس در تمام نبردها همراه و همگام پیامبر  خدمت رسول اکرم غزوه اُحُد به

شرده کره چرون بریرده از وفرات پیرامبر       روایرت . آورى صدقات قومش گماشرت  ن عامل جمعنیز وى را به عنوا

 :عمر از او پرسرید . نصب کرد  خبردار شد، پرچم خود را برگرفت و آن رابر سر درِ خانه امیرمؤمنان 

من جرز باصراحب    :بریده پاس  داد! کنى؟ مخالفت مىاند چرا تو با آنان  با ابوبکر اتفاق کرده مردم همگى بر بیعت

 .کنم این خانه بیعت نمى

 - 526 ، ص5 نقل شده است و نیز درالاحقاق ج 19 - 22 ، ص29 در بحارالانوار ج «سدّ الابواب»حدیث  .25

طبرع  ) 2215بره شرماره    235 ، ص5 و یرا ج  .طبرع الصراوى در مصرر   ) 162 ، ص12 به نقل از ترمذى ج 523

و از ابرن   152 ، ص2 و از حافظ ابونعیم اصفهانى در حلیةالاولیاء ج12و  12 از نسایى در خصایص ص .ادالاعتم

، 2 و از حراکم درمسرتدرك ج   269 ، ص2 و ابن حنبل در مسند ج 222 ، ص6 کثیر دمشقى درالبدایة والنهایة ج

 .آمده است 125 ص

آنران بره   » :کرده و گفته است ابوالفداء در کتاب خود موسوم به المختصر فی اخبار البشر حدیث سقیفه را نقل .26

آنگاه عمر باابوبکر بیعت کرد و مردم همگى براى بیعرت برا ابروبکر هجروم     . طرف سقیفه بنى ساعده شتاب جستند

بن سعید بن عاص و مقداد برن عمرووسرلمان    آوردند مگر جماعتى ازبنى هاشم و زبیر و عتبة بن ابى لهب و خالد

  امیّه که همگى به خلافت علرى  فارسى و ابوذر و عمار بن یاسر و ابن عازب و ابى بن کعب و ابوسفیان ازبنى

 «.تمایل داشتند

یدنرد و  گروهى از مهاجران و انصار ازبیعت با ابوبکر امتنراع ورز » :گوید 112 ، ص2 یعقوبى نیز در تاری  خود ج

 «.هواخواهان بیعت با على را ذکر کرده است آنگاه وى اسامى. به سمت على گرایش یافتند

آمده  23 ، و درالامامة والسیاسة ص23 حدیث انصراف ابوبکر از خلافت با این لفظ در الصواعق المحرقه ص .26

به خدا سوگند در هر نمازى که  :وى اظهار داشت که درگفتگویى به)س.همونین پس از آنکه حضرت زهرا». است

سوى  مردم به. گریست از خانه فاطمه بیرون آمد ابوبکر درحالى که مى. کنم آورم لال بر تو نفرین مى جاى مى به

هرکس از شما شب را درحالى که همسرخویش را در آغروش گرفتره و از اهرل     :او آمدند و ابوبکر به ایشان گفت
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اینك مرا بامصیبت خودم رها کنید من نیازى به بیعت شما ندارم و بیعت مررا  . آورد خویش مسرور است به سر مى

 «.فس  کنید

 :الاوسط با این لفظ نقل کرده است این روایت را به نقل از طبرانى در کتاب 122 ، ص5 الزوائد در ج مؤلف مجمع

من راى خود ! اى مردم :گفتاى ایراد کرد و  ابوبکر فرداى روزى که با وى بیعت شدبرخاست و براى مردم خطبه»

 ".شما نیز با بهترینتان بیعت کنید. گیرم چراکه من بهترین شما نیستم را از شمابازپس مى

روایتهرا در ایرن براره    " :اسرت  نقل کررده و گفتره   56 ، ص1 البلاغه ج ابن ابى الحدید این روایت را در شرح نهج

 «.مختلف است

 .2نهج البلاغة، خطبه  .22

 .این است که در غیر این صورت تابع آنان خواهیم شد  رت آخر علىمعنى عبا .29

 .292 سیرة الأئمة الا نى عشر، ص .23

 .296 همان مأخذ، ص .21

 .223 سیرة الأئمة الا نى عشر، ص .22

 .222 ، ص1 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ج .22

 .222 ، ص1 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ج .22

 .112 ،ص5 ، به نقل از تاری  طبرى، ج222 - 225 ، ص1 سیرة الأئمّة الا نى عشر، ج .25

 .222 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .26

 .92نهج البلاغة، خطبه  .26

 .ا یر ، به نقل ازطبرى وابن2 ، ص2 نهج البلاغة، همان خطبه، ونیز فی رحاب أئمة اهل البیت، ج .22

 .63سوره اسراء، آیه  .29

 .11 ، ص2 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ج .53

 .52 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .51

 .22 فى رحاب أئمّة اهل البیت، ص .52

 .، به نقل از ابن ابى الحدید29 فى رحاب أئمّة اهل البیت، ص .52

 .25 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .52

 .22 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .55

 .22 همان مأخذ، ص .56

 .22 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .56

 .21 همان مأخذ، ص .52
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 .25 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .59

 .26 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .63

 .55 فی رحاب أئمة اهل البیت، ص .61

 .53نهج البلاغة، نامه  .62

 .91 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .62

 .92 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .62

 .92 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .65

 .62 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .66

 .22 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .66

 .69 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .62

 .93 فی رحاب أئمة اهل البیت، ص .69

 ، به نقل از مسعودى26 فی رحاب أئمة اهل البیت، ص .63

 .، به نقل از مسعودى26 فی رحاب أئمة اهل البیت، ص .61

 .22 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .62

 .22 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .62

 .51نهج البلاغة، خطبه  .62

 .152 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .65

 .156 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .66

 .159 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .66

 .162 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .62

 .16 همان مأخذ، ص .69

 .16 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .23

 .162 همان مأخذ، ص .21

 .192 - 192 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .22

 .192 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .22

 .195 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ص .22

 .293 سیرة الأئمّة الا نى عشر، ص .25

 .291 سیرة الأئمّة الا نى عشر، ص .26
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 .292 همان مأخذ، ص .26

 .299 سیرة الأئمّة الا نى عشر، ص .22

 .535 سیرة الأئمّة الا نى عشر، ص .29

 .531 سیرة الأئمّة الا نى عشر، ص .93

 .255 ، ص2 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ج .91

 .255 ، ص2 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ج .92

 .255 ، ص2 فی رحاب أئمّة اهل البیت، ج .92

 .66کلمات قصار، شماره  -نهج البلاغه  .92

 .12 ، ص21 بحار الانوار، ج .95

 .کردند غلاله پوششى است نازك که آن را زیر لباس یا زره دربر مى .96

 .1سوره عنکبوت، آیه  .96

 .6 ، ص21 بحار الانوار، ج .92

 .122نهج البلاغه، خطبه  .99

 .13 ، ص21 بحار الانوار، ج .133

 .13 ، ص21 بحار الانوار، ج .131

 .122 ، ص1 سیرة الأئمّة الا نى عشر، ج .132

 .233نهج البلاغة، خطبه  .132

 .26همان مأخذ، خطبه  .132

 .13 ، ص21 بحار الانوار، ج .135

 .52نهج البلاغه، نامه  .136

 .636 امالى صدوق، ص .136

 .2 - 2 روضه، ص .132

 .2سوره قدر، آیه  .139

 .262 عیون اخبار الرضا، ص .113

 .23 کشف الغمّة، ص .111

 .23 کشف الغمّة، ص .112

 .112 همان مأخذ، ص .112

 .69سوره نساء، آیه  .112
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 .29سوره رعد، آیه  .115

 .62 الیقین فی امرة أمیرالمؤمنین، ص .116

 .62 الیقین فی امرة أمیرالمؤمنین، ص .116

 .56سوره احزاب، آیه  .112

با این معنا که رسول خدا ازملرك الارحرام و قررأى    . توان فاعل جمله دوّم را رسول خدا در نظر گرفت مى .119

 .مرتکب گناهى نشده است لوح محفوظ حکایت کرد که على از زمان تولدش تا کنون


